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نگارشِ محمّد طیّب

بر پایه ی کوششِ نفیسه ثبات

مدیر هنری و طراح گرافیک: کورش پارسانژاد



آنان زن��ده اند/8●دلی��لِ راه/10●ای��ن کل حرفی اس��ت .../12●از 
کاروان چ��ه مانَد/14● توضیح/16●کوتاه و گویا/18●ملک ش��امران 
و ام��روزِ ما/20●روایت »ش��اهد« از ش��هید � گزین گویه های جعفر 
ابراهیم��ی )ش��اهد(/24●صادق و ش��فّاف � گزین گویه ه��ای مهدی 
ارگانی/30●ملکوتی های��ی روی زمی��ن � گزین گویه ه��ای مصطف��ی 
رحماندوس��ت/34●حکایت لطاف��تِ روح یک نویس��نده � محمدرضا 
سرش��ار )رضا رهگذر(/38●چرا ب��ه حال او غبطه می خورم؟! � س��یّد 
مهدی ش��جاعی/42●چه بنامیم تو را؟/44●ظاهر کامبیز/48●محلّه 
و مدرسه ی کامبیز/52●دگرگونی کامبیز/60●گسستن تارهای فریبای 
هوس/66●تنهای��ی کامبیز/72●کامبیز و کوه/76●حُس��ن یوس��ف 
)ش��مّه ای از فضیلت ه��ای اخلاق��ی و رفت��اری ش��هید(/80●کلمه ی 
اخلاص/98●کامبیز و رعایت دو حریم: خدا و والدین/106●هنرمندی 
پرس��ش گری،  در  کامبیز/122●توان��ا  کامبیز/114●ش��وخ طبعی های 
منص��ف در نقد/126●کامبی��ز، آموخ��تن و آموزاندن/140●کامبیز و 
بچّه ها/146●کتاب خانه ی کوچک محلّه/150●مرد جنگ/156●زهی 
حج��اب/178●ازدواج  و  زخم!/168●کامبی��ز  خوش��ا  رزم، 
آن/202●برگزی��ده ای  از  پ��س  و  کامبی��ز  کامبیز/182●ش��هادت 
ب��ا  کامبی��ز  خصوص��ی  ش��هید/218●حرف های  وصیّت نام��ه ی  از 
خدا/222●برگزیده از حرف های ش��هید ملک ش��امران/224●معرفی 
دفتر/226●س��پاس/230 ای��ن  ش��خصیت های  از  بعض��ی 



آنـــــان
زنده اند!



َّذینَ قالوُا لِِخْوانهِِمْ وَ قعََدُوا لوَْ أطَاعُوناَ مَا قتُلُِوا قلُْ فاَدْرَؤُا عَنْ أنَفُْسِكُمُ المَْوْتَ  ال
إنِْ كُنْتمُْ صادِقینَ*

ِّهِمْ یرُْزَقوُنَ* َّذِینَ قتُلُِوا فی  سَبیلِ الِل أمَْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَب وَ لا تحَْسَبنََّ ال
َّذِینَ لمَْ یلَْحَقُوا بهِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألَاَّ  فرَِحِینَ بمَِا آتاَهُمُ اللُ مِنْ فضَْلِهِ وَ یسْتبَْشِرُونَ باِل

خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لَا هُمْ یحَْزَنوُنَ *
یسَْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللِ وَ فضَْلٍ وَ أنََّ اللَ لَا یضُِیعُ أجَْرَ المُْؤْمِنینَ* 1

)منافقان( آن ها هستند كه به برادران خود � در حالى كه از حمایت آن ها دست كشیده 

بودند � گفتند: »اگر آن ها از ما پیروى مى كردند، كشته نمى شدند!« بگو: »)مگر شما 

مى توانید مرگ افراد را پیش بینى كنید؟!( پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست 

مى گویید!«*

 )اى پیامبر!( هرگز گمان مبر كسانى كه در راه خدا كشته شدند، مردگان اند! بلكه آنان 

زنده اند، و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند.*

 آن ها به خاطر نعمت هاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، 

خوشحال اند؛ و به خاطر كسانى كه هنوز به آن ها ملحق نشده اند] مجاهدان و شهیدان 

آینده [، خوشوقت اند؛ )زیرا مقامات برجسته ی آن ها را در آن جهان مى بینند؛ و مى دانند( 

كه نه ترسى بر آن هاست، و نه غمى خواهند داشت.* 

 و از نعمت خدا و فضل او)نسبت به خودشان نیز( مسرورند؛ و)مى بینند كه( خداوند، 

پاداش مؤمنان را ضایع نمى كند؛ )نه پاداش شهیدان، و نه پاداش مجاهدانى كه شهید 

نشدند(.*  

�وره ی 
یم، س�

ن کر
 قرآ

 .1
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دلیـــلِ راه1



یاد شهیدان، یادبود ارزش هاى انسانى است، و گرامی داشت آنان، تجلیل از برترین 
خصال بشرى است. یاد شهیدان باید با تدبر و عبرت گیرى همراه باشد. آنان همان 

فرزانگانى هستند كه جان عاریت را كه كالایى تمام شدنى و رو به زوال است، با نعیم 
پایدار الهى سودا كردند و خود را از خسرانى كه هر انسانى خواه ناخواه دچار آن است 
یعنى اضمحلال تدریجى سرمایه ى زندگى، به نیكوترین وجه رها ساختند. عمل صالح 

آنان كه از ایمانى پایدار ریشه مى گرفته است، برترین عمل هاى صالح است.1 
یاد شهدا را هیچ كس نمى تواند از سینه ى این ملت بزداید. همان طور كه یاد شهید 

كربلا همیشه زنده است، یاد شهیدان كربلاى ایران هم زنده خواهد ماند، و دل هایى 
را پر از نور و روح هایى را پر از معرفت و عزم خواهد كرد، و نهال مباركى كه با خون 

آنان آبیارى شده است، روزبه روز برومندتر خواهد شد؛ ان شاءالله.2
من به همه ى گویندگان، نویسندگان و كسانى كه تریبونى در اختیار دارند، توصیه 
مى كنم: اگر صلاح این كشور و این ملت را مى خواهند، یاد شهیدان، نام شهیدان، 

خاطره ى شهیدان و بازماندگان آن ها و جانبازان را گرامى بدارند.3 
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این کلّ حرفی است که من، برای هرکس که می خواهد در پایان حرفی از من بشنود، 
دارم.

برای تو و همه ی پویندگان راه حق تقاضای پایداری و استقامت و موفقیت را از 
خدای متعال دارم.

ت برادرت: کامبیز1 
ش��

ددا
یا

از 
�ه 

رفت�
برگ

 .1

ت 
ش��

پ
مران 

ش��ا
ک 

مل
ید 

��ه
ش

ش.
ای��

مه ه
نا

از 
ی 

ک��
ی ت 

ک��
پا

13



از کاروان چه مانَد ...



بعد از شهادت کامبیز، ساک او را که از جبهه آوردند، تحویل مادرش دادند. 

در ساک را که گشودند، دیدم همان پیراهن سبز کم رنگی که کامبیز وقت 

مراسم ازدواجش در مسجد الجواد به تن داشت، توی ساک بود، همراه با 

یک جلد کلام الله مجید و دو جلد از کتاب های شهید مطهری و چند تا قطعه 
گچ برای نوشتن روی تخته سیاه ... 1

ـــادات 
ف السّ

. راوی: اشـر
1

دنـی( 
شـانی )م

مصطفـوی کا

شـهید[.

سـایه ی 
]هم
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سلام بر شما!
توجه به این چند نکته، مفید به نظر می رسد:

نام این مجموعه شد »کامِ یوسف« چون:
� »کام« معانی مختلفی دارد ازجمله: »مراد«، »مقصد«، »منظور«،»خواهش«، 

»آرزو«، »مطلوب«، »خواست« و »آرمان«.1 در این بزرگداشت هم حرف اصلی ما 
ترسیم این نکته است که شهید یوسف ملک شامران چه می خواسته، به دنبال چه 

می گشته و چه هدفی را در زندگی اش دنبال می کرده است؟
� این بزرگداشت رویکردش تجلیل از یک شهید است و البته مناسب می نماید نام 
آن هم به همین دلیل به موضوع »شهادت« اشاره داشته باشد. بنابراین نام »کامِ 
یوسف«، که تلویحاً اشاره به اصلی ترین خواسته ی او که فدا کردن زندگی اش در 

مسیر امرِ الهی و »رسیدن به فیض شهادت« است، مناسب می نماید.
� اشاره ای است به دو نامی که با هر دوی آن ها شهید ملک شامران را می خواندند: 

اوّل کامبیز )کامی( و بعد یوسف. یایِ »کامی« آن جا که تمام می شود، یای »یوسف« 
آغاز می گردد!

در گردآوری مصاحبه های این مجموعه، بعضی راویان، از »شهید ملک شامران« با نامِ 
»کامبیز« و برخی با نامِ »یوسف« یاد کرده بودند. البته در اکثر حجم مصاحبه ها نام 
»کامبیز« بود که تکرار می شد. در نهایت پس از برخی مشورت ها به این جمع بندی 

رسیدیم که به منظور رسیدن به وحدت رویّه ای سنجیده در تعامل و ارتباط این نوشته 
با مخاطب، در سراسر این متن از همان نام کامبیز استفاده کنیم و آن گونه که خود 

شهید و بعضی عزیزان دیگر می پسندیده اند از نام »یوسف« نیز یاد نماییم. روشن است 

توضیــح:



که در این نام گذاری آن چه محل التفات اصلی بوده، توجه به ایجادِ درستِ »ارتباط 
مخاطب« با این شهید و سیر زندگی اوست.

در این اثر هر بخشی را نقل کرده ایم، راوی آن را هم ذکر کرده ایم. البته نام 
راویان را بدون تکلّف و بدون ذکر عناوین علمی و اجتماعی شان آورده ایم، امّا اگر 

خوانندگانی علاقه مند باشند کمی بیش تر با راویان ارجمند آشنا شوند می توانند 
مراجعه کنند به بخش »معرفی بعضی از شخصیت های این دفتر«.

کار ما با کامبیز تمام نشده است، تازه شروع شده است! دوستان و دوستداران کامبیز 
ممکن است با ارسال مطالبی برای ما بتوانند زمینه های ناگفته ای از زندگی او را 

بیش تر آشکار کنند یا تأثیر اجتماعی او را بهتر معلوم کنند. بنابراین ما همچنان از 
هر حرف و سخن تازه ای درباره ی شهید ملک شامران استقبال می کنیم و آماده ایم تا 
با دریافت و مطالعه ی مطالبی که بعداً خواهد رسید، زمینه ی لازم را فراهم کنیم تا 

در چاپ بعدی کتاب »کام یوسف« از آن ها استفاده شود. ان شاءالله تعالی!
آن چه در پی می آید یک روایت خطی از زندگی کامبیز نیست. یعنی این طوری نیست که 
مثلاً از تولد و تحصیل شروع شود و به ازدواج و بعد هم شهادت ختم شود. این مجموعه 

به صورت موضوعی تنظیم شده است و در نتیجه زمان وقایع و رخُدادها به تناسب 
موضوعی که به آن پرداخته است، رفت و برگشتی دارد که ناگزیر است. اگر کسی به دنبال 
آن است که تقریباً با تمامی ظرایف زندگی کامبیز آشنایی پیدا کند، چاره ای ندارد جز آن که 
تمامی این مجموعه را بخواند، وگرنه باید دانست با ورق زدن و از گوشه و کنار آن چیزکی 
خواندن و گذشتن � هرچند آن هم به جای خود خوب است � چُنان بهره ای عاید نمی گردد. 

والسّلام
محمّد طيّب

ت نامه دهخدا، مدخلِ 
1. لغ

»کام«.
17



کوتاه و گویا
مختصری از نام و راه شهید کامبیز )یوسف( ملک شامران



نام: کامبیز )یوسف(

نام خانوادگی: ملک شامران

تاریخ تولّد: 25 شهریور 1341

محل تولد: تهران

نام پدر: عباس ملک شامران، کارمند بانک،  متوفای 1363

نام مادر: اختر امینی میلانی، آموزگار، متوفای 1386

نام برادر بزرگ : کامران )مقیم مکزیک(

نام برادر کوچک: کیوان )مقیم آمريكا(

دوست نزدیک و صمیمی: کیوان الچیان

دوران دبستان: لنگرود و اراک

نام مدرسه ی راهنمایی: فراز )تهران پارس(

نام دبیرستان: »دبیرستان دانشگاه ملّی« )نزدیک میدان بهارستان(

شغل: نویسنده، دبیر و منتقد کتاب 

فعالیت در جبهه: آرپی جی زن، تیربارچی و معلم قرآن رزمنده ها

محل کار: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش و همه ی جبهه های 

نبرد حق علیه باطل

توانایی ها و استعدادهای هنری: نویسنده ی مقالات و قصه نویس کودک و نوجوان، در 

زمینه های شعر، طراحی، نقّاشی و عکاسی هم ذوق آزمایی کرده است.

وضعیت تأهل: متأهل، تقریباً هفده روز پس از آغاز زندگی مشترک عازم جبهه شد و اندکی 

بعد به شهادت رسید.

نام همسر: مریم متولیان )در حال حاضر خانم دکتر متولیان در ایتالیا سکونت دارند.(

تاریخ شهادت: 17 اردی بهشت 1361

سنّ در زمان پرواز: حدود نوزده سال و نیم

مکان شهادت: جاده ی اهواز � خونین شهر
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ملک شامران 
و امروزِ مـا



چرا امروز؟ چرا شهید ملک شامران؟
هر شهیدی یک دایره ی نیرویی دارد. یاد بعضی شهدا در یک خانه غوغا می کند، یاد برخی 

در یک محلّه و یاد بعضی در یک کشور، برخی کوتاه و گذرا و برخی بلندمدّت تر، و کسانی 

چون اصحاب سیدالشّهداء علیه السّلام تا عالم هست و آدمی هست یادشان شورانگیز و 

آرمان بخش و زنده کننده است. من در مورد شهید ملک شامران نمی توانم حیطه ی این دایره 

را تعیین کنم، امّا همین قدر می دانم كه هر وقت اسم شهید ملك شامران می آید قلب من و 

همه ی کسانی که از دوستی شان با شهید ملک شامران مطّلعم به سختی فشرده می شود. داغ 

این پسر بدجوری همچنان در سینه ی ما تازه مانده است. کامبیز مثل نسیمِ بهشتی معطری 

بود که لمحه ای وزید و رفت، امّا در خاطره ی »حواس های بهشتی ما« اثر ماندگاری گذاشت 

که زدوده نشده است.

كامبیز الآن كجاست؟ واقعاً كجاست؟ ما کجاییم؟ واقعاً کجاییم؟ کامبیز اگر شهید نشده بود 

الآن چه می کرد؟ اگر این سؤالات به درستی پاسخ داده شود، حیاتی بودنِ مطرح ساختِن 
نگرش و چگونگی زندگی چهره هایی مثل شهید ملک شامران نمایان تر می شود.1

یاد شهیدِ دیروز، نیاز امروزِ من
برایم حرف زدن از دوستانِ شهیدم � خصوصاً کامبیز �  سخت شده است. شهدای ما 

زنده اند، اعمال صالحانه شان مثل یک نهر زلال در این عالم جریان یافته است. آن ها به 

نقطه ی اوجی رسیده اند که دیگر سقوطی ندارد. آن ها مرتب در حال پیش رفت هستند و 

امثال من یا توقف کرده ایم یا با سیری قهقرایی در زندگی مان مواجه هستیم. هر روز که 

می گذرد خودمان خوب می فهمیم که فاصله ی ما با آن ها بیش تر می شود.  بدتر این که 

حاضر نیستیم به همین موضوعِ روشن اعتراف کنیم. مرتب خودمان را گول می زنیم و با 

خودمان تعارف می کنیم که : »اگر مانده ایم در عوض داریم خدمت می کنیم« و از این جور 

چیزها.

من وقتی از دوستِ شهیدم سخن می گویم، هم زمان باید � لااقل برای خودم � این را هم 

بازگو کنم که چرا خودم شهید نشدم؟ چرا مثلًا کامبیز بیست و هشت سال پیش شهید شد 

ولی من هنوز زنده ام؟ او چه کرد و من چه؟ او به کجا رفت و به کجا رسید و من چه طور؟

وقتی من از خوبی های کامبیز حرف می زنم در واقع یک جورهایی، کاستی ها و نقص های 

خودم را هم مرور می کنم و به تصویر می کشم. معلوم است این کار برای آدمی � خصوصاً 

در طولِ این سال ها عناوین و القاب و وابستگی ها و دل بستگی هایی هم، دست و پا کرده 
باشد � چه قدر دشوار است.2
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نسل امروز کامبیز را بهتر می فهمد
من از آن دسته افرادی هستم که معتقدند نباید گولِ ظاهر جوان های این دوره را خورد. 

به نظر من جوان های امروز از زمانِ جوانی من، بهتر و رشدیافته تر هستند. من قاطعانه 

می گویم جوانان امروز از جوان های سال 1357 بهترند و بسیار راحت تر از ما هم با 

حقیقت كنار می آیند. به همین دلیل باور دارم یکی از بهترین خدمتِ های فرهنگی، احیای 

یاد و خاطرات مربوط به شهید ملک شامران است، چرا که برای بچه های نوجوان و جوان 

این نسل، »روزگار، زمانه و تلاش های کامبیز ملک شامران« برای »پاک ماندن« و »گستراندن 

پاکی ها« و »رفتن به سمت خدا«، بهتر قابل لمس است.  هر کس از نسل جوانِ امروز واقعاً 
»کامبیز« یا »یوسفِ« انقلاب را بفهمد، حتمًا خواهد کوشید خودش را به او شبیه کند.3

برادرِ بزرگ تری، همیشه با من!
اردی بهشت سال 1378 خدا توفیقمان داد و بزرگداشتی برای شهید ملک شامران در نمایشگاه 

بین المللی کتاب برپا کردیم و ذکرواره ای به یادِ آن عزیز منتشر شد. چند روز بعد وقتی وارد 

اتاقم در انتشارات تربیت که بانی این امر خیر بود شدم، مواجه شدم با شاخه ی گلی سرخ 

و زیبا، و پیامی از طرف دخترخانم جوانی که هرگز او را ندیدم به این مضمون که: »من 

در زندگیم همیشه دوست داشتم  برادر بزرگ تری داشته باشم که نداشتم. از شما که مرا با 
شهید ملک شامران آشنا کردید ممنونم. او همان برادر بزرگ تری بود که دنبالش می گشتم.«4

کامبیز و آن طواف عجیب!
یاد شهید ملک شامران خیلی وقت ها با ما هست. حج که رفته بودم یاد ایشان بودم. طواف 

آخرِ وداع را باید به جا می آوردیم. من این طواف را به نیت شهدا خصوصاً شهید کامبیز 

دقیقاً بین دو نماز مغرب و عشاء � که شلوغ ترین زمان برای طواف هست � شروع کردم. 

خیلی شلوغ بود. شب، پرواز داشتیم و نگران این بودم نکند جا بمانم. باید خودم را به 

سرعت به کاروان می رساندم و اصلًا امید نداشتم بتوانم طوافم را کامل کنم. مثل این بود 

که کسی به من گفت: »حالا شروع کن ببین چه می شود!« من شروع کردم به طواف. دور 

اول را که رفتم، فکر نمی کردم به دورهای بعدی برسم. عجیب این بود که هر دوری را طی 

می کردم، دور بعد سرعت بیش تری پیدا می کردم. نزدیک نماز عشاء شد و من همچنان 

نگران بودم نرسم. ولی رسیدم. درست لحظه ای که فرصت تمام شد، من رسیدم پشتِ مقام 

ابراهیم. یک کسی که شبیه پاکستانی ها بود، آن جا نشسته و گویا منتظر بود تا من برسم. 

سریع برخاست و جای خود را به من داد تا بتوانم نمازم را بخوانم. به نظر من این ها همه 

به خاطر شهید بود. 

آن ها به خاطر نیت های خوبشان، به خاطر کارهای خوبی که کردند برکت های وجودی شان 



همچنان ادامه دارد. بهترین طوافی که در طول حج کردم و بهترین حال و موقعیتی که 

نزدیک خانه ی خدا نصیبم شد، مربوط به همین طوافی بود که به یاد کامبیز بودم و برای 

او آن طواف را به جا آوردم. همه ی طواف هایی که کرده بودم یک طرف و این طواف هم 

یک طرف. خیلی برایم باارزش بود.

من فکر می کردم با این کارم به شهید خدمتی می کنم، فکر می کردم کاری را برای ایشان که 

نتوانسته اند به حج بیایند، انجام می دهم. ولی بعد متوجه شدم برعکس! اتفاقاً این شهید 

ملک شامران است که دارد به من کمک می کند و از برکت وجود این شهید است که خدا 

چنین حالی را به من داده  و فهمیدن چیزهایی را روزی من کرده است. فکر می کنم حج 

واقعی را امثال کامبیز به جا آوردند و مناسک واقعی حج را آن ها به جا آوردند و من فقط 

شکل ظاهری مناسک حج را به جا آوردم. مثل این بود که همه ی زندگی آن ها در سنگ 

زدن به شیطان گذشت، در سعی بین صفا و مروه و در سکونت در وادی شناخت، وسط 

صحرای عرفات گذشت. همان جا از تعلق به این دنیا گم شدند و همان جا خودشان را پیدا 
کردند. عاقبت هم خودشان را در راه خدا قربانی کردند و خدا هم آن ها را پذیرفت.5

شروعی تازه!
یکی از دوستان گفت: »خانواده ی شهید ملک شامران دیگر »نیست« شده اند! نه پدر و 

مادری درکارست؛ نه برادرانی كه برای دیدن والدینشان بخواهند از فرنگ به این آب و خاك 

بیایند؛ نه عمه و خاله و دایی و عمویی که در دسترس باشند. دیگر هیچ كس نیست!« 

دوستم اشتباه می کرد. هفدهم اردی بهشت ماه سال 1389 به همّت کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان، سالگرد کامبیز طی مراسمی کنار مزار او در بهشت زهرا برگزار شد. 

خیلی ها آمده بودند. آدم های گرفتاری در مراسم حضور داشتند که در قرارهایی خیلی در 

دسترس تر نمی رسیدند و نمی توانستند شرکت کنند.

با خودم فكر كردم: حالا تازه باید منتظر بود كه دوباره خانواده ی گسترده ی شهید 

ملك شامران تشكیل بشود و تا قلوب همه بچّه های جوانی که مثل کامبیز دنبال صداقت و 

تقوا و رضای خدا می گردند، امتداد یابد.

سر مزار، عکس تازه ای از کامبیز در قاب شیشه ای خود به ما لبخند می زد. آن عکس نشان 

می داد کامران برادر بزرگ تر کامبیز، همان نزدیکی ها از مکزیک به بهشت زهرا آمده است.

کامبیز بود، خانواده اش هم بودند، »هست تر« از گذشته هم حضور داشتند. داستان کامبیز 

ملک شامران تازه شروع شده است.6 
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روایت »شاهد« از شهید
گزین گویه های جعفر ابراهیمی )شاهد(



سراپا شور و حال
کامبیز خیلی جوان بود. شاید هفت � هشت سالی جوان تر از من. من حدود سی سال داشتم 

در آن زمان، امّا اختلاف سنّ باعث نشده بود كه دوستی و صمیمیت بین ما خدشه دار شود. 

چون او در اوّل جوانی، گویی با جهشی ناگهانی دوره ای را طی كرده بود كه او را نمی شد به 

چشم جوانی بیست � بیست  و دوساله دید. خیلی نازنین بود. سراپا شور و حال.

خُلق خوشِ کامبیز
کامبیز چهره ی خندانی داشت. بسیار خوش اخلاق و خوش رو بود، آن قدر که آدمی فکر 

می کرد، لابد وقتی با خودش هم تنهاست باز هم در حال تبسّم است!

توانایی های کامبیز
کامبیز ملک شامران از پیشگامان ادبیات کودک بعد از انقلاب اسلامی است. اگر به شهادت 

نرسیده بود مسلمًا یكی از بهترین نویسنده ها می شد.

شهید ملک شامران به یک معنا شخصیت پیچیده ای داشت. نسبت به سنّی که داشت، خیلی 

می دانست. بسیار می خواند و خوب می نوشت. در همان سنّ، قصه هایش را منتشر کرده 

بود. حضور در فضاهای متفاوتی از جلسات ادبی تا عملیات رزمی را تجربه کرده بود. با 

آدم هایی با شخصیت هایی کاملًا متفاوت نشست و برخاست داشت. خیلی كارها کرده بود، 

خیلی جاها رفته بود و خیلی چیزها دیده بود و تجربیاتی داشت که برای یک جوان به سنّ 

او در امروز ما قطعاً دست نیافتنی است. کامبیز، در مقایسه با همسن وسالان خود حرف 

های بزرگی می زد و از نظر فکری موجود خیلی رشد یافته ای بود.

مؤمن به معیارهای انقلاب اسلامی
کامبیز صادقانه به انقلاب اسلامی ایمان داشت. جوانی بود پاک و بی غلّ و غشّ. هر کس 

برخلاف معیارهای انقلاب حرفی می زد، او حتمًا در مقابلش جبهه گیری می کرد. برایش فرقی 

هم نداشت آن فرد چه کسی باشد.

شهید ملک شامران خیلی انتقادپذیر بود. اصلًا این جور نبود که بی منطق فقط بخواهد حرف 

خودش را به کرسی بنشاند.

به هم می آیید!
یك روز كه در اتاقم تنها بودم و سرگرم نوشتن مطلبی، آرام وارد شد و مثل سایه ای خزید 

و كنارم نشست. بدون سلام. چون ساعتی پیش در راهروی انتشارات كانون با هم سلام و 

علیك كرده بودیم. آن زمان كانون در خیابان جم بود. فهمیدم كه این بار درباره ی چیزی غیر 
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از جبهه می خواهد با من حرف بزند. نوعی شرم در چهره اش به خوبی آشكار بود. احترام 

خاصی برای من قائل بود )و لابد به خاطر اختلاف سنّی مان( و برای همین، رفتارش باعث 

می شد كه جایی برای شوخی كردن بین ما باقی نگذارد. وگرنه همان لحظه دوست داشتم 

متلكی دوستانه بارش كنم. خودش را نزدیك تر كرد به من. گویی كه می خواهد رازی سر به 

مهر را برای من فاش كند. خیلی ناگهانی و ركُ گفت: »می خواهم ازدواج كنم!«

گفتم: »خوب؟ ان شاءالله كه مبارك است!«

گفت: »نه! منظورم این است كه نظر شما چیست؟ به عنوان یك برادر بزرگتر؟« 

گفتم: »خُب ازدواج خوب است. دین را كامل می كند. نظر من چه فایده ای دارد؟«

گفت: »بالاخره شما چند سالی است كه ازدواج كرده اید و یك پسر و یك دختر دارید! 

بالاخره صاحب تجربه اید. می خواهم درباره ی انتخاب همسر كمكم كنید!«

من به خوبی می دانستم كه او از پیش گزینه ی خود را انتخاب كرده است و آن گزینه را من 

به خوبی می شناختم و می دانستم كیست. کامبیز می خواست با تأیید من دل گرمی بیشتری 

پیدا كند. نه او اشاره ای به آن گزینه كرد و نه من. حرف هایی بین ما ردّ و بدل شد كه حالا 

یادم نیست. دختری كه برای همسری برگزیده بود، دختر خیلی محجوبی بود كه با من كار 

می كرد. قرار بود نشریه ای به نام »توكا« منتشر شود كه هیچوقت نشد. و آن دختر خانم به 

عنوان عكاس با این نشریه همكاری می كرد و بسیار اتّفاق می افتاد كه دوتایی برای تهیه ی 

گزارش و یا گفتگو می رفتیم بیرون. بیشتر مواقع همراه من بود. کامبیز هم می دانست كه 

من آن گزینه را می شناسم و برای همین اصرار داشت كه نظرم را بداند. در پایان من گفتم: 

»ان شاءالله كه مبارك است. به هم می آیید!«

دو روز بعد کامبیز و همسرش یك جعبه ی شیرینی دستشان گرفته بودند و اتاق به اتاق 

می گشتند و خبر ازدواجشان را به همه اعلام می كردند.

روزه های پنهانی
ما ناهارِ كانون را نمی خوردیم. چون به نظر ما هفده تومان خیلی پول بود، و بیشتر از خانه 

ناهار می آوردیم و من همیشه می آوردم و می دیدم كه کامبیز نمی آوردَ. قبلًا می آوَردْ. خیلی 

تعارف می كردم كه از ناهار من بخورد ولی می گفت اشتها ندارم. به شوخی می گفتم: »آدم 

كه زنش همكارش هم باشد، بی ناهار می ماند!« بعدها فهمیدم كه در همه ی آن روزها روزه 

می گرفته است.

اخلاص کامبیز
کامبیز ایثارگری بود بی ریا. دستش در جبهه زخمی شده بود. اما مخفی می کرد. دوست 

نداشت کسی بداند. حتّی مخفیانه وضو می گرفت که کسی متوجه جراحت دستش نشود.



بعضی کسانی که به جبهه می رفتند، نگاهشان مادّی بود و به موقعیت خود در آینده 

فکر می کردند. بعضی با مختصری حساب گری درمی یافتند که در فاصله ای نه چندان دور، 

»جبهه رفتن« ملاکی برای رشدشان در تشکیلات اداری و گرفتن پُست و مسئولیّت می شود. 

نگاه کامبیز یکسره از چنین آلودگی هایی پاک بود. ملک شامران انسان بزرگی بود که واقعاً 

به خاطر خدا و برای اسلام به جبهه می رفت. او به جبهه می رفت چون امام )رحَِمَهُ الله 

تعالی( گفته بود.

کامبیز خیلی به موضوعات عرفانی علاقه داشت. دنبال جنگیدن با هوای نفس خودش بود. 

خیلی از اوقات روزه می گرفت. طوری هم این کار را می کرد که کسی نمی فهمید او روزه 

است. وقتی روزه می گرفت، اجازه نمی داد کسی از ظاهرش حتّی بتواند حدس بزند که مثلًا 

روزه بوده است. اغلب روزها روزه دار بود و کسی هم نمی دانست. او به لذّتِ ترکِ لذّت 

رسیده بود. می کوشید از همه ی وابستگی ها خودش را دور کند. حتّی ازدواج هم برای او 

وابستگی نیاورد. در واقع ازدواج او هم برای این بود که دل بستگی هایش را به این دنیا کم 

کند.

روزهای آخر كه می خواست برود، مشخص بود شهید می شود. اص�لًا یک نورانیتی پیدا كرده 

بود، یک حالت بی قراری كه وسعت هیچ دشتی به اندازه ی پروازش نبود. ماندن در پشت 

جبهه را نمی توانست تحمل کند. 

حرف هایی كه می زد و رفتاری كه از خودش نشان می داد، حالت گوشه گیری ای که پیدا کرده 

بود، این که حرف زدنش از قبل هم کم تر شده بود، همه ی این ها حکایت از آشوب درونش 

می کرد. آن روزها هر بار او را می دیدم، احساس می كردم بیش تر از دنیا كنده شده است. 

روز به روز از مادیّات دور و دورتر می شد. 

کامبیز عاشق شهادت بود. واقعاً آرزوی شهادت را داشت.

روزهای آخر
در نگاه های کامبیز آن روزها چیزی بود كه مرا نگران می كرد. طوری كه احساس می كردم 

اگر برود جبهه شهادتش حتمی است. دیگران هم لابد حسّ مرا داشتند درباره ی او. او در 

جست و جوی عشق واقعی و ناب بود.

و او رفت و خیلی زود هم خبر شهادتش آمد. کامبیز مثل پروانه ای بود كه نمی توانست در 

پیله ی خود بگنجد. باید هرچه زودتر پیله اش را می دراند و پرواز می كرد، و كرد. خوشا به 

حالش.

نگاهی تازه به معنای نام کامبیز
»كامبیز« اسمی است که به نظر من معنای خیلی خوبی دارد. این اسم از دو جزء ترکیب 
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شده است. یکی »کام« که معنای مراد و میل و آرزو دارد. دیگر هم »بیز« است که از 

»بیختن« می آید. کامبیز یعنی کسی که کام را از خودش دور می کند. یعنی کسی که با 

نفسش مبارزه می کند.

ملک شامران، ثابت و استوار
از سال 1361 که کامبیز شهید شد تا امروز، خیلی چیزها تغییر کرده، خیلی حرف ها 

یک جور دیگر شده، خیلی آدم ها جابه جا شده اند و تغییر کرده اند، اما در مورد شهید 

ملک شامران چیزی تغییر نکرده است. همچنان درباره ی او اشتیاق به دانستن بیش تر وجود 

دارد. هنوز جامعه می خواهد او را بشناسد، عمیق و درست بشناسد. سالیان بسیاری را 

سپری کرده ایم اما تشنگی جوان ها برای شناختن او هنوز باقی است. به نظر من یکی از 

قرائنی که می تواند نشان دهد، راه او درست بوده و مسیرش را درست انتخاب کرده، همین 

است. می دانید بعضی راه ها هست که روندگانشان هرگز فراموش نمی شوند، خاطره هایی 

هست که قلب هایی را سالیان سال در تسخیر خودش می گیرد و هرگز از یاد نمی روند. یاد 

شهید ملک شامران، از این دست است و ما همچنان سوگوار اوییم از بس صادق و زلال و 

دوست داشتنی بود.
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صـادق و شفّاف
گزین گویه های مهدی ارگانی



صداقت موّاج
شهید ملک شامران یک جوان مذهبی بود، اما در عین حال افزون بر این ویژگی خاصی 

داشت که او را متمایز می کرد و آن صداقت فوق العاده ای بود که در رفتارش موج می زد. 

نوع نگاه شهید ملک شامران به مفاهیم دینی خیلی زلال و باطراوت بود. وقتی از نماز یا 

روزه یا جهاد می گفت، حرف هایش طعم و بویی دیگر داشت. مثل این بود که همین 

دیشب به این حقایق رسیده است.

ملک شامران مثل یک بچّه ی پنج ساله صادق و شفّاف بود و وقتی در مورد موضوعی 

صحبت می کرد، آدمی نمی توانست به خود حتّی کوچک ترین تردیدی راه دهد که او مثلًا 

ممکن است راست نگوید.

حُسن های فراوانی که داشت
کامبیز از سنّش بسیار باسوادتر بود، در عین حال مقیّد بود که خودش را بروز ندهد. ولی از 

نظریاتی که می داد پختگی او معلوم می شد.

کامبیز، بدون اجازه ی قبلی در جلساتی که داشتیم، محال بود صحبت کند، محال بود 

به كسی اهانت كند. فوق العاده فروتن، م�ؤدب و خوش رو بود. او را هی�چ وقت ب�دون 

لبخن�د نمی شد دید. به خاطر وقاری که داشت، خیلی بزرگ تر از سنّش نشان می داد. یكی از 

موقّ�رترین همكاران ما بود. متانت و آرامشِ رفتارش، خیلی بیش از سنّش بود.

حجاب در آن روزها
خیلی از خانواده های ایرانی قبل از انقلاب بودند که نماز و روزه شان ترك نمی شد. حجّ 

به جا می آوردند و خمس و زکات می دادند، ولی در عین حال باحجاب نبودند. موضوع 

حجاب بعد از انقلاب � آن هم نه بلافاصله � جدّی شد. ما همان زمان در کانون همکاران زنِ 

بی حجاب داشتیم که کسی هم متعرضّشان نبود. آن ها تنها بعد از موقعی که لزوم حجاب 

به طور رسمی اعلام شد و بدنه ی دولت ملزم به اجرای آن گردید، باحجاب به محل کار 

آمدند. در چنین فضایی توجه کامبیز به موضوع حجاب و دلبستگی خاصی که به ترویج آن 

داشت، از نشانه های رشد او محسوب می شد.

 

چرا از کامبیز در کانون کتابی چاپ نشد؟
استعداد ادبی درخشانی داشت. این استعداد خیلی هم پیدا و آشکار بود ولی در 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از او هیچ چیز چاپ نشد. علتش این بود که 

خود ملک شامران دنبال این کار نبود. یعنی اصلًا چنین موضوعی را پی گیری نمی کرد و 
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نمی خواست.

ما می دانستیم او چه موجود مستعدی است، ولی او خود را پنهان می کرد و اصرار داشت 

توانایی هایش را کتمان کند.

کامبیز در موقعیتی حضور داشت که کارهای دیگران را بررسی می کرد و می گفت 

برای کانون مناسب هستند یا نه. خُب، طبیعی بود که همین همکاران در تأیید یا ردّ 

دست نوشته های او نقش داشتند یا می توانستند داشته باشند. حدس می زنم شاید خود 

همین، ملاحظه ای را در او ایجاد کرده بود. به این معنا که احتمال می داد حالا مثلًا اگر 

کار خودش را طرح کند، ممکن است کسانی که باید تصمیم بگیرند، به خاطر آشنایی و 

همکاری ای که با او دارند، در نوعی رودربایستی گیر کنند و به این دلیل کارش را تأیید 

کنند. شاید به همین دلیل، از سر تقوایی که داشت و نمی خواست حتّی کمترین شائبه ای در 

کارش باشد، اساساً از این که انتشار آثارش را به کانون پیشنهاد بدهد، صرف نظر کرده بود.

همچون گُل
ملك شامران شخص نازنینی بود. وقتی شهید شد، همه ی ما همکارانش خیلی به هم ریختیم. 

امثال او به معنای دقیق کلمه مثل گُل بودند: زیبا و لطیف و البته با عمری کوتاه. گویی 

خدا نمی خواست تصویری از پیری و شکستگیِ این ها در خاطره ی دنیا باقی بماند.
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ملکوتی هایی روی زمین
گزین گویه های مصطفی رحماندوست



با کسی کار کن که سرش به مُهر بخورد!
در آن روزگاری که شهید ملک شامران به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

رفت وآمدی داشت، مدیر مسئول مجله های رشد بودم و سر دبیر رشد دانش آموز.

زمانی مسئولیت كار مجله های رشد را به عهده گرفتم كه مجله تعطیل شده بود. مجله 

رشد قبل از انقلاب به اسم پیك چاپ می شد. بعد از انقلاب هم با مدیریت آقای محمود 

حكیمی چند شماره ای درآمد و تعطیل شد.

وقتی می خواستم برای راه اندازی مجدد آن مشغول شوم، آقای حكیمی آخرین سفارشی که 

به من کردند این بود: »آن هایی كه سرشان به مُهر نمی خورد، ما را به زمین زدند، تو سعی 

كن با كسی كار كنی كه سرش به مُهر بخورد!« سفارش خیلی قشنگی بود. 

آقای حکیمی سال 1358 آن جا بودند و من سال 1359 شروع به کار کردم. از همان موقع 

هم دنبال کسانی گشتم که به تعبیر آقای حکیمی سرشان به مُهر بخورد و نمازخوان باشند.

در همان دوران، کلاس های قصه نویسی را راه اندازی کردم و سعی کردم نویسندگانی تربیت 

شوند که قلمشان به کار فضای انقلاب بیاید. کلاس های خوبی بود. در این کلاس ها گاهی 

یک نوشته چند بار بازنویسی می شد تا عاقبت به نتیجه دلخواه می رسید. به احتمال زیاد 

باید کامبیز را برای نخستین بار در همین کلاس ها دیده باشم.

استعداد ادبی و هنری کامبیز
قصه هایی را که کامبیز نوشته بود، بعد از شهادتش می خواندم. استعداد خیلی خوبی 

داشت، خیلی امکان پیشرفت داشت.

از دیگر چیزهایی که از کامبیز یادم مانده است علاقه مندی او به طراحی بود. استعدادش 

را هم داشت. مرتب روی کاغذ خطوطی را می کشید، گُل بوته می کشید و نقش می زد. البته 

خطی را بی خود نمی کشید، واقعاً کار می کرد. 

اتفاقاً یکی دیگر از همکارانمان هم جوانی بود که مرتب کاغذ را خط خطی می کرد. من 

به عنوان مدیر تلاش می کردم هر استعدادی را ارتقاء بدهم. به او گفتم: »چرا این جوری 

می کنی؟«

گفت: »آرام می شوم. این کار به من آرامش می دهد.«

به او گفتم: »حالا که از خط خطی کردن آرام می شوی، بی زحمت برو بنشین توی بخش 

گرافیک مجلّه و خط هایی بکش که به درد ما هم بخورد!«

او هم حرف مرا پذیرفت و الآن یکی از گرافیست های مجلات رشد است.

کامبیز امّا از همان ابتدا طراحی را دوست داشت و از این جهت، زمینه ی مساعدتری هم 

برای شکوفایی استعدادش فراهم بود. آن توانایی اش هم شاید چیزی کم از استعدادش در 

نویسندگی نبود.
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ملکوتی هایی روی زمین
ملك شامران خیلی ساكت بود، خیلی کم حرف می زد و تقریباً هیچی نمی گفت. در آن 

مدتی که با ما کار می کرد، یک بار رفت جبهه و به فاصله ی کوتاهی برگشت.

یادم می آید سر به سرش گذاشتم و گفتم: »چی شد برگشتی؟ خوش آب و هوا نبود؟!«

گفت: »نه! من خالص نبودم.«

بعد گفت: »فكر می كنم اگر ازدواج كنم و بعد بروم جبهه، شهید می شوم.«

به نظرم این خیلی نکته ی حسّاسی آمد. یک دفعه جا خوردم. خیلی قاطع می گفت: »اگر 

ازدواج كنم آن بخش ناخالصی وجودم از بین می رود.«

کسی را که کامبیز برای ازدواج در نظر داشت یعنی خانم متولیان، از ویژگی هایش یکی 

این بود كه دختر ساكتی بود و یکی هم این بود که »خیلی خوب« باحجاب بود! حجابی 

که داشت، نظیر بعضی از همکارانمان، فقط در ظاهر حجابش خلاصه نمی شد. او »یک جور 

متفاوتی« باحجاب بود و در عین حال دختر گوشه گیری هم نبود.

مجله ای را قرار بود در كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دربیاوریم که نهایتاً تصمیم 

بر این شد برای آن که انرژی های مختلف یک جا جمع بشوند، آن را با همکاری امور تربیتی 

منتشر کنیم. گمان می کنم، نامش هم قرار شد »شکوفه های توحید« بشود. خانم متولیان که 

در این مجله همکار من بود، یک روز آمد پیش من و گفت: »می خواهم با کامبیز ازدواج 

کنم. نظر شما چیست؟« می خواست تأیید مرا بگیرد.

به شوخی گفتم: »ای بابا! کامبیز که زن نمی خواهد، او »خالص کننده« می خواهد، تا برود 

شهید شود!«

حالت چهره ی خانم متولیان طوری شد که به خودم اجازه ی ادامه ی شوخی را ندادم. 

فهمیدم او در مورد ازدواج با کامبیز تصمیم خودش را گرفته است و می داند که کامبیز بعد 

از ازدواجش دیگر زنده از جبهه برنمی گردد. این را من کاملًا در رفتار و لابلای حرف هایی 

که می زد، متوجّه شدم. مطمئن بودم این دختر فقط به خاطر این به سمت ازدواج با کامبیز 

رفته، که به او کمک کند تا شهید شود. از این حالِ خانم متولیان هم یکّه خوردم. یعنی 

موضوع ازدواج این دو و نحوه ی نگاهشان به زندگی و شهادت سبب شد تا دو بار حالتی 

شبیه شوک به من دست بدهد. همان جا فهمیدم اتفاق عمده ای در حال وقوع است، اگرچه 

هنوز هیچ خبری نبود، اما احساس کردم حتمًا اتفاق بزرگی خواهد افتاد.

من دیگر از آن به بعد ملك شامران و متولیان را با یك دید دیگری نگاه می كردم. آن ها را 

این جوری نگاه می كردم که این دو ملكوتی هایی هستند كه از آن جا آمده اند روی زمین.

یک »بله« و یک دنیا حرف!
یک بار درمورد یک شهید به همسرش گفتم: »دوستش داشتی؟«



گفت: »می دانستم ماندنی نیست، ولی نمی توانستم دوستش نداشته باشم. سعی می کردم، 

اما نمی شد!«

خانم متولیان هم می دانست کامبیز ماندنی نیست، اما باز هم حاضر شده بود با او ازدواج 

کند. خُب این خیلی حرف است!

راست های دروغ نما!
بعید می دانم الآن هیچ زنی حاضر شود با کسی ازدواج كند كه مثلًا به او بگوید: »ببین! 

من فقط برای سه ماه دیگر زنده هستم.« خیلی بعید می دانم! می دانم بسیاری از کسانی 

که این نوشته را می خوانند، نمی توانند چنین چیزی را تصوّر کنند. اعلام این واقعیّت همان 

طوری که وجود داشته و واقعاً روی داده، به نسل امروز خیلی سخت شده است. بعضی 

ممکن است بگویند آن ها دیوانه بوده اند و بعضی هم ممکن است بگویند ما دروغ 

می گوییم! اما در دوره ی انقلاب، چنین حالی، چنین گذشتی و چنین فداکاری ای اصلًا 

عجیب نبود. من خودم از نزدیک خیلی از چیزها را شاهد بوده ام. من حال خواهر خودم را 

می دیدم که همسرش شهید شده بود و دو فرزند داشت. همچنین خواهر همسرم که او هم 

همسرش شهید شد و آن ها هم دو تا بچه داشتند. برادرم و پدرم جانباز بودند و دوستان 

متعددی داشتم که شهید شده بودند، و فرزندانشان با رنج بی پدری بزرگ شدند. نوع نگاه 

و رفتارهای این عزیزان در آن دوره شاید برای نسل امروز که در شرایط دیگری هستند، 

چندان مفهوم نباشد. اما باید تلاش کرد، واقعیت هایی را که رُخ داده است، طوری بیان کرد 

که اغراق و غلوّ جلوه نکند. البته می دانم کار دشواری است، ولی آیا راه دیگری هم داریم؟
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حکایت لطافتِ
 روح یک نویسنده
محمدرضا سرشار )رضا رهگذر(



دلنشین و فروتن
به یادم نمی آید که اول با کتاب منتشرشده اش »می روم برای کرمها لانه بسازم«، آشنا شدم 

و بعد، از طریق این کتاب، نام نویسنده ی آن در خاطرم نقش بست، یا اینکه نخست 

خودِ آن خوب را دیدم و سپس به وسیله ی خودش با کتابش آشنا شدم. اما هر چه بود، 

وجود چند خصیصه و نکته در خود و کتابش، باعث شد که از همان اولین برخورد، 

توجهم به او جلب شود، و به دلم بنشیند.

چهره و حالاتش نشان نمی داد که از طبقات محروم و رنج کشیده باشد. به عکس، بیش تر 

به نظر می رسید که از یک خانواده ی متوسطِ مرفه باشد که تحت مراقبت های ویژه ی 

پدر و مادر، در آسایش، بزرگ شده است.

رفتارش، در عین حال که از اعتماد به نفس افراد طبقات متوسط به بالا خالی نبود، 

با احترام و تواضعی ناشی از نگرشی مذهبی، و نجابتی خاص همراه بود. در مجموع، 

خصوصیات ظاهری و رفتاری اش باعث می شد که در همان برخورد اول، جایش را در دلِ 

طرفِ مقابل، باز کند. خاصه که در همان دقایق اول طوری با من خودمانی شد که گویا 

مدت هاست یک دیگر را می شناسیم.

نکته ی جالبی که از کتابش به خاطرم مانده است، کوتاهی داستان ها، سادگی نسبی 

پیرنگ های آن ها، و بخصوص، موضوع داستان »می روم برای کرمها ... « بود، که برایم 

بسیار تازگی داشت. زیرا در این داستان، خردسالِ قهرمان آن برای کرم های باغچه شان، 

به سبب آنکه خانه نداشتند دل می سوزاند و در صدد برمی آمد که برای آن ها لانه ای 

تدارک ببیند. این به نظرم عجیب، اما به هر حال، لطیف بود؛ و البته از لطافت روح 

نویسنده اش حکایت می کرد.

یادم هست، در دیداری، وقتی از کتابش صحبت به میان آوردم، با نوعی تواضع 

حجب آمیز � انگار که از سِر جوانی، خطایی مرتکب شده باشد � با تعریف من برخورد 

کرد.

عاشق و شیفته
عشق و شیفتگی ای عمیق به اسلام، انقلاب و امام خمینی داشت؛ و با احترامی فوق العاده 

از امام یاد می کرد. هرچند حاضر نبود در این باره صحبت کند، اما احساس کردم همه ی 

وقت و استعداد و توانش را وقف خدمت به اسلام و انقلاب کرده است. همچنین، احساس 

کردم که این گرایش معنوی و انقلابی شدید، نباید از طریق خانواده به او رسیده باشد؛ 

بلکه، او، خود، بر اساس فطرت پاک و روح جستجوگرش، و حتمًا تحت تأثیر شرایط انقلابی 

حاکم بر کشور، به این سمت و سو گرایش یافته است. 
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نشانه ی همت والا
به گمانم از خودش شنیدم که چون در محله شان کتابخانه ی مناسبی وجود نداشت، او به 

کمک برادرش، با همان کتاب های موجود خودشان و افزودن تعدادی کتاب های جدید به 

آن ها، در خانه شان کتابخانه ی کوچکی ترتیب داده بود، و بچه های محله را به مطالعه 

ترغیب می کرد، و به آنان کتاب امانت می داد؛ کاری که همت و اشتیاقی والا می طلبید. 

کاری چشمگیر
اگر اشتباه نکنم، جزء گروه های نامنظم )چریکی( تحت امر دکتر چمران بود. به نظرم 

می رسد که پیشتر هم در جنگ مجروح شده بود؛ و آثار یک بریدگی بلندِ بخیه خورده در 

دستش )دست راست؟(، همراه با نقص یکی از انگشت هایش را � در این ارتباط � دیده 

بودم.

در آن زمان که اشتیاقِ خاصی برای رفتن به جبهه از سوی اغلب دوستان نویسنده مشاهده 

نمی شد � و البته هر کس هم برای این موضوع، توجیهی ارئه می کرد � این که جوانی در آن 

سن و سال، برخاسته از چنان طبقه و خانواده ای، آن هم در حالی که همسری تازه عقدکرده 

داشت، داوطلبانه، این مقدار و در چنین رسته ای به جبهه برود، بسیار چشمگیر بود. خاصه 

آنکه شاهد بودم که حتی بعدها هم که برخی از بچه های نویسنده به جبهه رفتند، یا با 

کارهای غیررزمی مانند رانندگی آمبولانس و ... ، یا شرکت در کارهای تبلیغی، آن هم معمولاً 

در پشت خط مقدم، سِر خودشان را گرم می کردند )ضمن آنکه در اواخر جنگ هم، برخی 

از آن ها، چون دانشجو بودند، به ناچار، شش ماهی به مناطق جنگی اعزام شدند(.
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چرا به حال او غبطه می خورم؟!
سیّد مهدی شجاعی



همه ی این کارها که می کنیم، برای چیست؟

از درس و مشق و مدرسه و دانشگاه بگیر تا شعر گفتن و قصه نوشتن و فیلم ساختن.

از محراب و مسجد و عبادت بگیر تا انفاق و تصدق و قربانی.

از تلاش معاش بگیر تا کوشش های فردی و اجتماعی و سیاسی و ... .

آیا جز این است که هرکدام از این ها و همه ی این ها فقط کرشمه هایی است برای این که 

خود را در دل محبوب جا کنیم؟

آیا جز این است که هرکدام از این ها فقط بهانه ای است برای اینکه نگاه محبوب را به 

سوی خود بکشانیم؟

آیا جز این است که هرکدام از این ها فقط کوششی است برای اینکه خود را قدمی به 

آستان معشوق نزدیکتر کنیم؟

و تازه کجاست آن اخلاصِ زلال و شفاف و نابی که به حقیقت محبوب نزدیکترمان کند؟

و تازه کجاست آن تقوایی که تلاشهای مان به انواع شائبه ها آلوده نگردد؟

... و این تلاش ها، رفعت و تقرب و ارتقائمان می بخشد اگر که ناگهان لغزش گناهی ما را 

از نردبان قرب فرو نیفکنَد و ما را گام هایی چند به عقب نرانَد و گاهی به اسفل السافلین 

نکشانَد.

همه  ی این تلاش های طاقت سوز برای قرب به خداست اگر که آفات پیدا و پنهانی در 

مخاطره شان نیفکنَد.

حال اگر کسی بیاید و این راه صدساله را یک شبه طی کند، غبطه برانگیز نیست؟

اگر کسی این کوه و دشت و درهّ ای را که ما به گام های سست و تاول زده طی می کنیم، در 

چشم به هم زدنی با دو بال زیر پا نهد و پشت سر بگذارد غبطه برانگیز نیست؟

این است که من به حال شهید ملک شامران و همه ی شهیدانی چون او غبطه می خورم.

چه فرق می کند که شهید ملک شامران چند قصه نوشته باشد و چند کتاب منتشر کرده 

باشد؟ بزرگترین هنر این شهید، شهادت اوست و بهترین توفیق او انتخاب شدنش و زیباترین 

قصه ی او کیفیت رفتنش.

طوبی له و حسن مآب

سید مهدی شجاعی 
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چه بنامیــم 
تــو را؟



اسم های ما
ما چند نفر دوستِ همراه و تقریباً همسن بودیم که نام  هایمان برگرفته از فرهنگ ایرانی 

)قبل از اسلام( بود. این اسم ها در روزگار حکومت پهلوی، مثلًا بر مبنای حسّ وطن دوستی، 

بین گروه هایی از مردم ترویج شده بود، ولی برای ما که نگاه دیگری داشتیم و دین برایمان 

نسبت به ملّیّتی که داشتیم در اولویّت بود، خوشایندی نداشت. ما اسم های مذهبی را 

دوست داشتیم. در آن دوره، ما به طور جدّی خودمان و همه چیز را با قرآن و حدیث، 

محک می زدیم. پیشِ چشم ما هر چه قرآنی تر بود و بیش تر بویِ آسمان می داد، محبوب تر 

هم بود. حال خیلی خوشی داشتیم که امیدوارم دوباره به آن بازگردیم. ما سعی می کردیم 

سراغ اسم هایی برویم که فکر می کردیم خدا آن اسم ها را بیش تر دوست دارد. این شد 

که نام هایمان را در روابط دوستانه  و خانوادگی مان عوض کردیم. من که بهرام بودم شدم 

»کمیل«، داداشم بیژن شد »مهدی«، کیوان الچیان شد »حسین« و کامبیز هم شد »یوسف«. 

انصافاً این کار، سخت بود و کلّی تنش های جور و واجور هم برایمان درست کرد. امّا به هر 
صورت چون به این جمع بندی رسیده بودیم که باید این کار را بکنیم، انجامش دادیم.1

تبدیل اسم ها
توی همان روزهای انقلاب که کامبیز می آمد مسجد، ما یکی از کارهایی که می کردیم این 

بود که اسم ها و نام هایی را که بوی »ملّی گرایی« و »غرب زدگی« و »حکومت شاهنشاهی« 

می داد با این استدلال که الآن دیگر انقلاب شده، به اسامی دیگری تبدیل می کردیم. مثلًا 

اگر کسی از دوستانمان نام خانوادگی اش »ایران پرست« بود، صدایش می زدیم »خداپرست« 

یا مثلًا اگر نامش »ایران دوست« بود نامش را می گذاشتیم »ایمان دوست«. در همین حال و 

هوا اسم کامبیز را هم گذاشتیم »کاظم« که به جهت آوایی نزدیک ترین اسم بچه مسلمانی 

به »کامبیز« بود.

بعداً از کامبیز شنیدم که همسرش، نام یوسف را برایش پسندیده  است. به کامبیز گفتم: »خیلی 
اسم بامسمّایی است. مبارک است ان شاء الله!« از آن به بعد ما هم یوسف صدایش می زدیم.2

اسمش
خواهرِ دوستم که مرا به کانون برده بود، به کامبیز، ازدواجِ با من را پیشنهاد کرده بود. بعد، 

برای آن که نظر مرا هم جلب کند، نزدم آمد و موضوع را مطرح کرد. 

در کمیته ی کتاب که بودیم من نمی دانستم اسم کوچکِ کامبیز چیست. همه وقتی 

می خواستند صدایش بزنند، به او می گفتند »برادر ملک شامران« یا »آقای ملک شامران«. 

شاید اوّلین چیزی که پرسیدم این بود که: »اسمش چیست؟« خواهر دوستم مکثی کرد و 

خندید. 

مینی 
ل )بهرام( ا

1. راوی: کمی

سـردایی شـهید(.
لانـی )پ

می

سـعید 
د  سـیّ

راوی: 
 .2

شـهید(.
ت 

)دوسـ سـانی 
لوا
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بی اختیار گفتم: »خدا کند اسمش "کامبیز" و چیزهایی نظیر آن نباشد!« اسم کامبیز برای 

من غریب بود و همچنان هم غریب است.

خواهر دوستم با تعجب گفت: »واقعا؟ً!«
و بعد گفت: »اتّفاقاً اسمش همان »کامبیز« است!«3

کامبیز کمی بعد از آن که به خواستگاری ام آمد، خودش پیشنهاد داد: »می خواهم اسمم را 

تغییر بدهم.«

می گفت: »هیچ وقت اسمِ »کامبیز« را دوست نداشته ام. این اسم طاغوتی است!«

می گفت: »توی هر مقطعی به یک نام صدایم کرده اند. حالا یحیی صدایم می کنند.«

بعد پرسید: »تو چه اسمی را می پسندی؟«
گفتم: »فرقی نمی کند. هر چه خودت می خواهی.«4

کامبیز یک روز همه ی ما را دور هم جمع کرد و گفت: »من می خواهم اسمم را عوض کنم. 

حق انتخاب هم با شماست. دوست دارید مرا به چه اسمی صدا بزنید؟«

بعد گفت: »من قرآن را باز کرده ام، یک بار نام یوسف و یک بار هم نام یحیی آمده است. به 

نظر شما کدام اسم را انتخاب کنم؟«

پدرم خندید و گفت: »معلوم است: یوسف! چون هم جوان بوده  و هم زیبا.« همه رأی 
دادیم به یوسف. از آن به بعد کامبیز را یوسف صدا می کردیم. 5

تعداد کامبیزهای شهید؟
یکی از روزهای مهرماه 1389 به نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مصلّای تهران رفته بودم. 

از بنیاد شهید هم کسانی با امکانات رایانه ای شان آن جا حضور داشتند. در دلم یاد شهید 

کامبیز ملک شامران تازه شد. از مسئول غرفه خواهش کردم به من بگوید چند شهید با نام 

کوچک کامبیز داشته ایم. گمان می کردم این تعداد، اندک باشد؛ شاید حتّی کم تر از تعداد 

انگشتان دست! ولی این طور نبود. برایم 57 شهید را با نام کوچک کامبیز برشمرد که اصلًا 

فکرش را هم نمی کردم و برایم خیلی جالب بود.6 
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ظاهر کامبیز



کامبیز بچه ای خوش تیپ، با موهایی فرفری و چشمانی قهوه ای بود، با صورتی گندم گون و 

ق�دی متوس�ط. همیشه ساده بود، یا کِرمِ می پوشید یا سبز می پوشید، رنگ های تیره کمتر 
می پوشید.1

در آن سال ها یک آقایی با دمپایی رفته بود خواستگاری دوست من. دوستم می گفت مرا 

خیلی خواسته که آن طور ساده آمده است. اصلًا برداشت ها از رفتارها با امروز خیلی 

تفاوت داشت.

کامبیز نه اهل زدن کراوات و پوشیدن کت و شلوار بود و نه اهل این بود که با دمپایی و 

شکل غیرمتعارف جایی برود. او همیشه تمیز و مرتب و ساده بود. لباس هایی که می پوشید 

اتو داشت و آراسته بود. در انتخاب رنگ لباس هم سلیقه ی خوبی داشت و از این سلیقه ی 
خداداده کمال استفاده را می کرد.2

من به جهت شخصیّتی مثل »یک مادربزرگ« � به قول دوستانم � مواظب آن ها بودم، تا از 

هیچ کس رفتار سبکی سر نزند. اگر هم موردی پیش می آمد بلافاصله تذکّر می دادم. مثلًا در 

مورد وضع لباسی که می پوشیدند، حسّاس بودم، یا در مورد لحن و موضوع صحبت هایشان 

در جمع و از این جور چیزها.

ما اگرچه در مدرسه لباس فرم داشتیم و همه با یک لباس واحد توی مدرسه حضور پیدا 

می کردیم، اما در عین حال پنجشنبه ها را آزاد بودیم تا هر لباسی می خواهیم بپوشیم. 

كامبیز به خاطرِ شیك پوشی و سلیقه ی خاصش در لباس پوشیدن توجه مرا به خودش جلب 

کرده بود.

من به خاطر همین روحیه ی به اصطلاح »مادربزرگی« که داشتم در ظاهر آدم ها خیلی 

باریک می شدم و دقّت می کردم. خُب، همیشه هم کاستی هایی در شکل لباس پوشیدنشان 

پیدا می کردم. اما عجیب بود که هر وقت کامبیز را می دیدم، جز تحسین کار دیگری از من 

بر نمی آمد!

توجه من به نحوه ی لباس پوشیدن کامبیز از دیدن کفش هایی که به پا می کرد، شروع شد؛ 

کفش هایی تمیز، مرتّب و خیلی شیک.

کامبیز شاخصِ شیک پوشی جمعمان بود. از هر لباسی بهترین ها را بر تن می کرد و از هر 

کفشی، بهترینش را به پا داشت. البته تنها این نبود. کامبیز در چینش و ترکیبِ آن چه به 

عنوان لباس و کفش و کمربند استفاده می کرد هم استعداد ویژه ای داشت.

ممکن بود کسِ دیگری از هم مدرسه ای هایمان لباس های بسیار گران بهاتری هم بر تن 

کند، اما او هرگز با گرانبهایی لباس هایش، شاخص نمی شد. به نظر من شیک پوشی، مثل 

سایر هنرها، تا حدودی مادرزادی هم هست. یک فرد شیک پوش به جز جنس و شکل و 
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رنگ لباس ها و لوازمی که در اختیار دارد، باید به فصل و موقعیت زیستی که در آن قرار 

می گیرد، ساعات خاصی از شب یا روز که با آن لباس ظاهر می شود و حتّی لباس کسانی که 

احتمالاً با آن ها همراهی دارد و امثال این چیزها هم، خیلی دقّت کند. 

بخشی از شیک پوشی آموختنی است، اما بخش عمده ای از آن به روحیه ی هنری فرد 

برمی گردد که کامبیز به خوبی از آن برخوردار بود.

کامبیز موجود متواضعی بود، وقتی از شیک پوشی اش تعریف می کردیم، می گفت: »چیزِ 

خاصی نیست! برادرم خارج زندگی می کند، پدرم هم سفرهای خارجی زیاد می رود و برایم 

این ها را سوغات می آورد.«

سر به سرش می گذاشتیم و می گفتيم: »به به! چه پدر و برادر خوبی! چه سوغاتی های 

خوبی! لطفاً از این فامیل هایی که دارید به ما هم قرض بدهید!«

الآن فکر می کنم، شاید شیک پوشی کامبیز، بیش تر یک موضوع طبیعی و فطریِ او بود، تا 
این که بخواهد به آن وسیله جلب توجه کند.3
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محلّه و مدرسه ی 
کــامبیـــــــز



محلّه ی ما
سال های قبل از انقلاب اسلامی ما »تهران پارس«1 می نشستیم. اکثر همسایه ها به اصطلاحِ 

مرحوم دکتر حسابی »مُدْرِن!«2 بودند. در محلّه ی ما فقط سه خانواده ی مذهبی پیدا 

می شد.

تهران پارس، زمین های ساخته نشده، زیاد داشت، خانه ها، ویلایی و بزرگ بود. زمین خالی، 

چه برای بازی و چه برای انواع خلاف هایی که بین جوان های آن موقع مرسوم بود، فراوان 

بود.

تهران پارس چندان محلّه ی غرب زده ای بود که حتّی خانواده های کاملًا مذهبی برای حفظ 

فرزندانشان مشکل داشتند. فرزند خانواده پایش را که از حریم خانه بیرون می گذاشت، با 
انواع بی بندوباری ها و بی قیدی های اخلاقی و اجتماعی مواجه بود.3

همسایگان زردشتی ما
توی کوچه ی کامبیز دو جوان همسن و سال ما بودند که یکی کیومرث بود و دیگری 

سیروس. هر دو زرتشتی بودند و با هم نسبت فامیلی هم داشتند. پسرهای خوبی بودند. 

در مدرسه و محله با هم زیاد رفت وآمد داشتیم.

دوستی آن ها با کامبیز رویشان اثر خاصی گذاشت. سیروس پسری منطقی بود و دوست 

داشت هر چیزی را به صورت استدلالی بررسی کند. كامبیز هم آدمی منطقی بود. بچه ای 

بود كه بی منطق حرف نمی زد. سیروس هم به همین خاطر قبولش داشت. 

 کامبیز جز این که با او برخوردهای گرم و صمیمانه ای داشت، مواقعی که با او وارد 

گفت وگوهای جدّی می شد، می کوشید صحبت هایش همراه با ارائه ی دلایل محکم و 

مستندات غیرقابل انکار باشد.

با کیومرث هم همین طور بودیم. او هم در روابطی که با من و کامبیز پیدا کرده بود، قلبش 

نسبت به اسلام نرم شده بود، اما با کوچ خانواده اش به آمریکا و دریافت پناهندگی از آن جا 

رشته ی ارتباطی ما از هم گسیخت.

سیروس ماند و در اثر پرس و جوها و حسّ حق جویی ای که در وجودش بود، به اسلام 

گروید. 

بعد از شهادت کامبیز، سیروس خیلی منقلب بود. خیلی گریه می كرد. مادرِ سیروس هم 

همین طور. چون كامبیز خاطرات خوبی را از خود در چشم و دل همسایگانش برجا گذاشته 

بود. کامبیز، درس خوان، آرام، سربه زیر، مهربان منظم و تمیز بود. در محلّه محبوبیتی داشت 
و به او اعتماد داشتند. طبیعی بود شهادتش دلِ همه را آتش بزند.4

کامبیز ملک شامران، شهید بزرگوار و عزیز، از افرادی بود که اهداف و آرمان انقلاب اسلامی 
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را به خوبی شناخته بود. برای »تحول فکری جوانان« و »ایثار« و »فداکاری«، مثال زدنی و در 
جذب دانشجویان زرتشتی به اسلام با طرز عمل و رفتارش اثربخش بود.5

شرایطی متفاوت
خوب است نکته ای را هم در مورد کامبیز برای جوان ترها توضیح بدهم. مدرسه ی راهنمایی 

و دبیرستانی که کامبیز می رفت، مختلط بود، اما قبل از انقلاب این موضوع اهمیت 

خاصی نداشت. اوضاع مثل امروز نبود و شرایط فرق می کرد. دبیرستانی که کامبیز می رفت 

دانش آموزانی را می پذیرفت که معدل  خیلی بالا می آوردند و همه بچه های بااستعداد و 

خوبی بودند. خود این، فضای خاصی را ایجاد می کرد. اگر بخواهیم شرایط چنان مدرسه ای 
را توصیف کنیم باید بگوییم مثل وضعیت دانشگاه های امروزمان بوده است.6

دبیرستان دانشگاه ملّی
هم دوستان مذهبی داشتم و هم غیر مذهبی. خُب این جوری بود که همه با هم هم بازی 

بودیم و این طوری یواش یواش دوست هم می شدیم. بچه های غیرمذهبی که با من هم بازی 

بودند، مرتب از سفرهایشان به آمریکا و اروپا، یا پارتی هایی که در آن شرکت داشتند 

تعریف می کردند.

کامبیز هم چیزهایی برای تعریف کردن داشت که با دیگران فرق می کرد. کامبیز بچه ی 

درس خوانی بود و دبیرستان دانشگاه ملّی قبول شده بود. این دبیرستان هر کسی را راه 

نمی داد و سیستمش این جوری بود که دانش آموزانی را که درون خودش می پذیرفت و تأیید 

می کرد، این ها بدون نیاز به شرکت در کنکور وارد دانشگاه می شدند. کامبیز هم از این 
دبیرستان و شرایطش برای ما تعریف می کرد.7

از همان سال های قبل از انقلاب انتقادهای کامبیز نسبت به دبیرستان دانشگاه ملّی شروع 

شد. می گفت از این دبیرستان خوشش نمی آید. آن جا را مدرسه ی بچه پولدارها می دانست و 

از حضور بچه های سطحی و کم مایه نسبت به مفاهیم اصلی حیات بشری در آن جا گله مند 
بود. کامبیز روحیه اش این طور بود که با آسان خواری و رفاه طلبی اساساً مشکل داشت.8

خیلی از بچه هایی كه به دبیرستان دانشگاه ملّی می آمدند، از فرزندان رده های خیلی بالای 

لشكری و كشوری بودند. حتی بعضی از بچه های دربار شاهنشاهی هم آن جا بودند. مثلًا 

پسرخاله ی شاه، فرزندش را همین دبیرستان گذاشته بود. یادم هست خانواده ی این پسر 

یک گلایدر شخصی گران قیمت داشتند و روزهای جمعه که ما مثلًا برای گردش به پارک 

می رفتیم، او برای تفریح با گلایدرشان پرواز می کرد! اختلاف طبقاتی توی مدرسه، این جوری 



بود. پدرهایی که کارمند باشند در دبیرستان خیلی کم بودند.

با وجود تفاوت های چشمگیر وضع مالی به خاطر نوع مدیریت مدرسه و روالی که برقرار 
بود، بچه ها با هم احساس صمیمیت و راحتی می کردند.9

معلمهای خیلی برجسته و قَدَری آن جا تدریس می کردند. بهترین دبیرهای تهران در 
دبیرستان ما درس می دادند و بهترین امکانات آزمایشگاهی و تحصیلی را داشتیم.10

یک مربی خوب
مسئول کتابخانه ی دبیرستانمان از کسانی بود که مورد علاقه ی کامبیز بود و بر گرایش های 

مذهبی و انقلابی او تأثیر خوبی گذاشت. آقای ناصری از دانشجویان دانشگاه ملی، یک 

کتابدار ساده نبود، بلکه از مبارزین انقلابی بود که برای آگاهی بخشیدن به نسل جوان، 

این کار را برگزیده بود و انصافاً هم در کار خودش غوغا می کرد. با آمدن ایشان به مدرسه 

و تلاش های ایشان در کتابخانه، جلساتِ مذهبی ما هم شكل گرفت. سال 1356 چند دختر 

محجبه وارد مدرسه شدند. به مرور زمان، تعدادِ مذهبی ها بیشتر هم شد. دیگر موج  انقلاب 

آمده بود، چه مدرسه می خواست، چه نمی خواست. چه كشور می خواست ، چه نمی خواست. 

در مدرسه ی ما رهبری جریان مذهبی و انقلابی با آقای ناصری بود و ایشان از این فضا به 

شکلی هوشمندانه و مدبرانه بهترین استفاده ها را کرد.

آقای ناصری طمأنینه و آرامش خاص خود را داشت. از قبل از انقلاب ما را به حجاب 

دعوت می کرد، اما خیلی ملایم. نه زوری در کار بود و نه فشاری. ایشان به من و جمعی از 

دانش آموزان دختر کمک کردند تا بهتر بتوانیم نسبت به انتخاب حجاب تصمیم بگیریم.

تبلیغ و تشویق ما به این سمت بود که تابع فضای جامعه نشویم و خودمان آن چه را عقل 

و منطق می گوید، بپذیریم، یعنی آگاهانه انتخاب کنیم و عمل نماییم.

وقتی ماجرای اشغال لانه ی جاسوسی آمریکا پیش آمد، معلوم شد آقای ناصری هم از 

دانشجویان پیروی خط امام هستند. ایشان از همان ساعات اولیه ی تصرف لانه ی جاسوسی 
آن جا بودند و کمک می کردند.11

آغازِ کار من در دبیرستان دانشگاه ملی
من به بهانه ی کار دانشجویی سعی می کردم موقعیت خودم را در فعالیت های اجتماعی 

دانشگاه تثبیت کنم. یکی از مدیران دانشگاه که از علاقه مندی من به مطالعه خبر داشت و 

در جریان بود که چه وقت قابل ملاحظه ای را در کتابخانه ی دانشگاه صرف آشنایی با منابع 

مختلف می کنم، به من گفت: »ناصری! تو که این همه در کتابخانه وقت می گذاری و به 

کتاب علاقه مندی، حاضری خرید کتاب های جدید برای کتابخانه را برعهده بگیری؟«
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من هم از خدا خواسته، گفتم:  بله،  اتفاقاً خیلی هم دوست دارم.«

مدتی که گذشت باز با همان مدیر دانشگاه که صحبت می کردم، لابلای صحبت ها به 

او گفتم در مقوله ی ادبیات کودک و نوجوان، هم مطالعه کرده ام و هم گاهی چیزهایی 

می نویسم. او تا این را شنید، گفت: »یعنی تو می توانی با بچه های نوجوان و دبیرستانی هم 

کار کنی؟«

گفتم: »خُب، بله، اما این جا که دانشگاه است و چنین زمینه ای وجود ندارد!«

گفت: »اتفاقاً وجود دارد!«

بعد برایم توضیح داد دانشگاه ملی، دبیرستانی را در زیرمجموعه ی خود دارد به نام 

»دبیرستان دانشگاه ملی« که وظیفه ی آن شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوان است 

تا بر کیفیت آموزشی دانشگاه ملی افزوده گردد. شرایط این دبیرستان به گونه ای بود که 

دانش آموزان فارغ التحصیل از آن با احراز شرایطی در خود دانشگاه به عنوان دانشجو 

پذیرفته می شدند و گزینششان با سهولتی توأم بود.

شروع ورود من به دبیرستان دانشگاه ملی از این جا بود. آشنایی من با شهید ملک شامران 
هم به دنبال ورودم به آن دبیرستان پیش آمد.12

یک دبیرستانِ مختلط، یک کتابخانه ی فعّال
مکان دبیرستان در خیابان جمهوری کنونی بینِ چهارراه مخبرالدوله و میدانِ  بهارستان واقع 

شده بود. اولین روزی که وارد دبیرستان دانشگاه ملی شدم، دیدم مدرسه از دانش آموزان 

دختر و پسر تشکیل شده است. علت مختلط بودن مدرسه را جویا شدم و متوجه شدم 

آن ها چون نمی توانسته اند از یک جنسیّت، به تنهایی، تعداد دانش آموزانی را که نیاز 

داشتند، جذب کنند، ناگزیر به سمت تأسیس یک مدرسه ی مختلط رفته بودند. یعنی چون 

به لحاظ اقتصادی برایشان مقرون به صرفه بود، به این سمت حرکت کرده بودند. از طرفی 

مختلط بودن مدارس، با سیاست گذاری های فرهنگی حکومت پهلوی هم انطباق داشت و 

ترویج می شد.

در مورد بعضی مدارس مختلط، نکته ی سوم، استقبالی بود که از طرف بعضی خانواده ها 

از مدارس مختلط می شد. آن ها دوست داشتند پسر و دخترشان � که از لحاظ سنی به 

هم نزدیک بودند � در یک مدرسه درس بخوانند. به گمان خود، این طوری خاطرجمعی 

بیش تری داشتند و بهتر می توانستند فرزندانشان را کنترل کنند. البته در دبیرستان دانشگاه 

ملی هم همین طور بود و گاهی دو یا سه فرزند یک خانواده همزمان در مدرسه، درس 
می خواندند.13

رئیس دبیرستان، با فعالیت های اسلامی بچه ها � از جمله عدم معاشرت دختران و پسران 



با هم دیگر �  موافقتی نداشت و اگر جایی لازم بود مقابله ی رسمی هم می کرد. توی 

چنین فضایی من در کتابخانه ی مدرسه مستقر شدم و سعی کردم، آرام آرام فضایی را برای 
فعالیت های اسلامی ایجاد کنم.14

در آن زمان منزل من در منطقه ی کن بود و مقید بودم طوری حرکت کنم که قبل از ساعت 

هفت صبح و شروع فعالیت های رسمی مدرسه، بتوانم در کتابخانه را باز کنم. یادم هست 

بعضی روزها � خصوصاً زمستان � مجبور بودم قبل از اذان حرکت کنم. فهمیده بودم 

سرویس های مدرسه بعضی بچه ها را زودتر می آورد و بعضی بچه ها هم بعد از اتمام ساعت 

کار رسمی مدرسه بنا به هر دلیل در مدرسه می مانند. به همین دلیل من برنامه ی کتابخانه 

را طوری تنظیم کرده بودم که هر دو دسته ی دانش آموزان را پوشش بدهم. این بود که 

زودتر می آمدم و دیرتر می رفتم و البته در این فاصله به دانشگاه هم باید سر می زدم و 

درس هایم را به عنوان یک دانشجو، می خواندم.

اداره ی کتابخانه ی مدرسه کاری بود دشوار و وقت گیر، ولی در عین حال کاملًا مفید و مؤثّر. 

بچه ها بعد از مدتی وقتی دیدند دلیل حضور من در کتابخانه � با آن ساعات کار بالایش � 

نه مقررات رسمی است و نه اضافه کار و چیزهایی نظیر این، به من اعتماد کردند و با من 

دوست شدند. آن ها در گرداندن کتابخانه به من کمک می کردند و من هم مثل یک برادر 
بزرگ تر برای آن ها شده بودم.15

کلاس قرآن و اولین قدم در مسیر حجاب

بعد از سه ماه سبک و سنگین کردن اوضاع بالاخره اولین کلاس قرآن را در مدرسه اعلام 

کردم که خیلی گرفت! می گفتم: »ما مسلمان هستیم و باید بتوانیم کتاب آسمانی خود را 

درست بخوانیم و آن را بفهمیم.«

این جا چون قرار بود حرف های خدا و پیغمبر شنیده بشود، زمینه، مساعد بود برای این که 

محل نشستن دخترها و پسرها را از هم جدا کنم و دخترهایی را که می آمدند و هیچ 

کدامشان حجاب نداشتند، تشویق کنم به گذاشتن حجاب. البته روشن بود که باید قدم به 

قدم پیش می رفتم و عجله نمی کردم. کمی طول کشید تا پذیرفتند لااقل وقت خواندن قرآن 

روسری سرشان کنند. چنین اقدامی را در »کتابخانه« اصلًا نمی شد انجام داد، چون بلافاصله 

به کار من خاتمه می دادند. اما در مورد »جلسه ی قرآن« موضوع فرق می کرد. آن جا حرف 

من این بود که: »این کتاب آسمانی دوست دارد دختر خانم هایی که می خواهند آن را 

بخوانند، حجاب داشته باشند و خودش هم این را در آیات مربوط به حجاب اعلام کرده 

است. به همین دلیل برای رعایت احترام قرآن، درست است وقت خواندن آن، روسری ای با 

خودتان همراه داشته باشید و فقط همان وقت، سرتان کنید.بعد از تمام شدن جلسه ی قرآن 
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هم دیگر اجباری نیست و می توانید آن را بردارید.«

با این روش دخترهایی که در جلسه ی قرآن شرکت می کردند و زمینه ی لازم را داشتند، به 

سمت گذاشتن حجاب متمایل شدند.

کاری کرده بودم آمدن به جلسات قرآن یک نوع امتیاز برای بچه ها محسوب می شد و 

فقط بچه هایی که فعال تر بودند، می توانستند بیایند. بعداً کم کم جلسات را بازتر کردیم تا 

دیگران هم بتوانند شرکت کنند.

دو سه جلسه از زمان تشکیل کلاس های قرآن گذشته بود که مادر یکی از دخترانی که در 

این جلسات شرکت می کرد آمد و گفت: » دست شما بوسیدنی است! واقعاً دستتان درد 

نکند. چه قدر سعی کرده بودیم این بچه حجاب بگذارد و نشده بود. الآن علاقه ی او به 

حجاب طوری شده که اگر اجازه بدهید می خواهم به او بگویم از فردا باحجاب به مدرسه 

بیاید.«

گفتم: »کمی باید صبر کنید. عجله نکنید! اجازه بدهید این بچه ها چند نفر بشوند تا بتوانند 
در این فضا و جوّی که هست مقاومت کنند.«16

شعله یکی از دانش آموزانی بود که در جلسات قرآن شرکت می کرد. یک روز ناراحت آمد 

پیشم و گفت: »مادرم امروز مرا دعوا کرد و نگذاشت روسری ام را بیاورم. من چی کار کنم؟«

گفتم: »از یکی از هم کلاسی هایت می خواهم با خودش دو تا روسری بیاورد!«
همین کار را کردم و شعله توانست شرکتش را در جلسات قرآن ادامه دهد.17

خدا آقای سید مرتضی شبستری را رحمت كند. ایشان از علمای بزرگی بودند كه هم در 

حسینه ی ارشاد سخنرانی می كردند و هم در مسجدِ ارک. من و بعضی دوستانم هر هفته 

شب های چهارشنبه در درس های تفسیر قرآن ایشان، در مسجد ارک حاضر می شدیم و هر 

دو هفته یک بار هم قم خدمتشان می رسیدیم. این جلسات برایم کمک بود و بنیه ی دینی 
و مذهبی مرا تقویت می کرد تا بتوانم جلسات قرآن مدرسه را درست اداره کنم.18

برای جذب دیگران به سمت مذهب، یاد گرفته بودیم سعه ی صدر داشته باشیم. ما بی آن که 

از موازین اصلی خود عدول کنیم، بی حجاب ها را تا جایی که علمای اخلاق اجازه می دادند، 

تحمل می کردیم. موقعیت آن روز ما طوری بود که اخم کردن به بی حجاب ها یا قطع رابطه 

با آن ها هیچ تأثیری در اقبال آن ها به ظواهر اسلامی نداشت و تنها باعث رمیدگی هر چه 
بیش تر آن ها می شد.19
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ـــونی دگرگ
کـامبیــز



معصومیت خاص کامبیز
ارتباط من و کامبیز با هم خیلی زیاد بود. با هم درس می خواندیم، با هم ورزش می کردیم، با هم 

کتاب می خواندیم، با هم بحث می کردیم، با هم کار می کردیم، با هم دعا می خواندیم و مسجد 

می رفتیم. در تمام این اوقاتی که با هم می گذراندیم چیزی که من شاهد آن بودم معصومیت خاص 

کامبیز بود. کامبیز بچه ی خیلی پاکی بود و شاید به همین دلیل، هر حرف و عمل خوبی را عالی 
جذب می کرد.1

کامبیز و ارتباطش با خدا
 اوایلی که با کامبیز آشنا شدم، درارتباط با مسائل مذهبی، شاید بشود گفت ضعیف ب�ود. طبیعی 

هم بود. بچه ها تا توی خانه بودند پای تلویزیونِ شاهنشاهی با آن برنامه های فاسدش می نشستند 

و وقتی هم به مدرسه می آمدند بعضاً با معلم هایی سر و کار داشتند که باید گفت »صد رحمت 

به بی معلمی!« مساجد و مراکز تبلیغات دینی هم که خیلی معدود و محدود بود. کامبیز آن اوایل 

رابطه ی محکمی با خدا نداشت اما آرام آرام ارتباطش با خدا از سستی در آمد و هر روز بیش از 

روز قبل محکم شد. همراه این بلوغ، تقیدات و نوع ارتباطش هم با دخترها فرق کرد. هر چه آن ها 

بیش تر سراغ کامبیز می آمدند او بیش تر حریم نگه می داشت.

نمی توانم بگویم عاملی شدم برای مذهبی شدن کامبیز، اما می توانم بگویم  بی تأثیر نبودم. اعتقادات 

مذهبی در خانواده ی ما از خانواده ی کامبیز قوی تر بود. مثلاً من از سن نُه یا ده سالگی نمازم را به 

طور سنّتی می خواندم. پدرم اهل رعایت حلال و حرام بود. مثلاً فراوان از پدرم می شنیدم پول قمار 
حرام است. ما را هم مقید به این موضوعات بار آورده بود.2

بلوغ واقعی کامبیز
کامبیز یواش یواش بزرگ ت�ر که می شد، در واقع بالغ تر هم می شد. به نظر من بلوغ فقط یک تغییر 

شرایط فیزیولوژیک و جسمی نیست، بلکه یک تغییر وضعیت روحی است. و این درست همان 

چیزی بود که برای کامبیز پیش آمد. جالب این که کامبیز در حدود پانزده ، شانزده سالگی به این بلوغ 

فکری رسید. این بلوغ آن قدر سریع و شتابان او را پیش برد که در کم تر از دو  سه سال به طور 

کامل به ثمر نشست و در نهایت کامبیز را به آرزویش و آن منتهایی که جست وجو می کرد رساند. 
بلوغ کامبیز، مقدمه ی شهادتش بود.3

به کجا می نگری؟
کامبیز دنبال چیزهایی بود که واقعی و اصیل و ارزشمند باشد و از هرآن چه دروغین و 

بدلی و بی ارزش بود، دوری می جست. او با بیانی شاعرانه، در بهار سال 1357 این حال را 

وصف کرده است:
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به کجا می نگری؟

 به افق؟ به سرابی که تو را می طلبد؟ 

به کدامین عالمَ؟

ابر را می نگری؟

به تو و خاطره ها، سایه ی اندوه نپاشید مگر؟ 

به ستیغ؟ یا که آن دره ى ژرف؟

به سراشیبی مرگی که تو را می خوانَد؟ به خَسار4؟

به طلوع؟ به کدامین خورشید؟ 

عمرشان دیری نیست. 

به قمر؟ به دری مصنوعی؟ 

به سیاهی؟ به کجا؟

به کجا می نگری؟

به سواری که چنین می تازد: گذر عمر؟ چرا؟ 

به چه دل می بندی؟ 

به سحر، که دل از شب کنده است؟ 

به امید، که وفادار نبود؟

به شراب؟ که پس از نوشیدن، عقل را می گیرد؟

 به چه دل می بندی؟ 

به چه خواهی پیوست؟ 

به دل سرد زمین؟ 

زندگی مردن نیست. 

به چه امید توانی خوش بود؟

به امید زر و سیم؟ چه عبث! 

◊◊◊

بدر این پیرهن خونین را!  

نفسی راحت کش.

تو در این باغچه از خون رستی 

و چنین می میری: غرق در اشک هزاران مظلوم! 

◊◊◊

بشکن، بشکن آینه را

بگریز، بگریز از مستی؛ 
عمری از دست شده است.5



چه زود کامل شد!
چهل در فرهنگ ما عدد مقدسی است. چهل سنّی است که آدم ها به کمال خاصی می رسند 

و مطالبی را درک می کنند و می فهمند که قبل از آن نمی فهمیده اند. اما به نظر من شهدای 

ما چهل سالگی شان زودتر اتّفاق می افتاد. چهل سالگی کامبیز توی همان سنین هفده و 

هجده  سالگی اش اتفاق افتاد. او در همان سنّ خوب فهمید در این دنیا هر روز که بیش تر بماند، 

مثل کسی است که طناب های بیش تری را دور دست و پای خودش می پیچد، و روز به روز سفت و 

سفت تَرشَ می کُند. وقتی این را فهمید، جنبید، تلاش کرد و اجازه نداد طناب ها سفت تر شوند. بعد 
هم آن ها را باز کرد و پرید.6

عاشوراست که دگرگون می کند!
روز عاشورای سال 1357 کامبیز آمده بود خانه ی ما. مادرم برای شفای خواهرم نذر کرده بود هر 

ساله روز عاشورا غذا بدهد و خُب سر همین موضوع فامیل می آمدند خانه ی ما.  کامبیز هم آمده 

بود و بعد با برادرم رفتند تظاهرات علیه حکومت شاه. وقتی برگشتند هر دو یک چیز دیگر شده 

بودند. کامبیز رفته بود توی دل تظاهرات و با سیل مردم همراه شده بود، با شعارهایشان، با راه رفتن 

هایشان، با فریاد کشیدن هایشان؛ و همین او را زیر و رو کرده بود. کامبیز تا قبل از آن روز توی یک 

حُبابی بود که خانواده برایش درست کرده بودند و توی آن حباب باید فقط درس می خواند و بس! 

ولی وقتی آمده بود توی تظاهرات، فهمیده بود خیلی چیزهای دیگر هم جز درس خواندن در این 
عالم هست که ارزشمندست و شاید قبل از این به آن ها فکر هم نکرده بود.7

عدد یک با سه نقطه یعنی چه؟!
خبر شهادت کامبیز که رسید، رفتیم خانه شان و شروع كردیم به پارچه زدن و نوشته زدن و دور و بر 

خانه را تزئین كردن. البته بستگان با خیلی از آدابی که در مجالس شهدا جریان داشت، آشنا نبودند 

و برایشان غریب می نمود.

مثلاً یادم است نوشت�ه بودی�م: »شهی�د نظر می كند به وجه الله« و برای آن که دست بی وضو ممکن 

بود به آن نوشته برسد اسم الله را با الف و سه نقطه، یعنی به صورت »ا...« نوشته بودیم. 

یكی از عمه های من آمد و خیلی جدّی پرسید: »این چیه نوشتید؟! عدد یک با سه تا نقطه یعنی چی؟«

برای عمه جان که گویی برای اولین بار چنین چیزی را می دید توضیح مبسوط دادیم که معلوم بشود 

این شکل نوشتن حکمتش چیست. صحنه هایی از این دست کم نبود. 

تا چند سال قبل بزرگ ترهایی نظیر همین عمه مان به ما می گفتند: 

� پاتو این جوری بلند کن تا نیافتی!

� دستت را بده به من زمین نخوری!

� این را نخور. اخَه!

گمراهـی،  عنـی 
ی ـار 
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� دست به آتش نزن جیزه!

حالا کار برعکس شده بود. ما باید به بزرگ ترهایمان می گفتیم:

� خوردن مالی که خمس آن را نداده باشید ممنوع است!

� استفاده ی غیرمجاز از بیت المال حرام است! 

� دست زدن به نامحرم یعنی دست زدن به آتش!

� گوش دادن به موسیقی های حرام، گناه است!

قبلش ما مطیعشان بودیم، ولی الآن دیگر مطیعشان که نمی توانستیم باشیم هیچ، می خواستیم 

آن ها مطیع خدایشان باشند. خُب، معلوم بود این موضوع چه قدر برایشان سنگین بود و چه جوری 

همه ی فامیل به هم می ریختند. خدا می داند چه اعتراض هایی می کردند و چه عکس العمل هایی 
نشان می دادند، درست مثل صدر اسلام شده بود!8

همّتِ بلندِ کامبیز
کامبیز همّت بلندی داشت. می خواست حتمًا یک نوع اثرگذاری پرقدرت و خاص در عالم داشته 

باشد. سال های قبل از انقلاب مثلاً کامبیز این جوری بود که اگر دنبال موضوعات علمی می رفت 

می خواست یک شخصیّت علمی طراز اوّل روزِ دنیا شود، و اگر صحبت از موضوعات سیاسی 

می کرد، می خواست نخست وزیر کشور شود. کامبیز می خواست در هر وادی ای که وارد می شود 

یک آدمِ حسابی و خیلی مهم بشود تا بتواند بیش ترین تأثیرات را بگذارد. 

بعد از انقلاب، حال کامبیز به طور کلّی تغییر کرد. حالا دیگر او نمی خواست خودش چیزی بشود، 

بلکه می خواست، »اسلام«، دین خدا، سنگرهای کلیدی جهان را فتح کند و »مردم سراسر جهان«، به 
عنوان بندگان خداوند، به بهترین زمینه های رشد و تعالی دست پیدا کنند.9

به نظر من کامبیز در درون مذهبی بود، فطرت مذهبی خودش را نیآلوده و پاک حفظ کرده بود. 

او درون گرا و عاطفی بود. احساسات زیبایی شناسانه ی قوی ای داشت. فقط زیبایی ها و خوبی ها 

می توانست او را اقناع کند. می دانیم زیباترین زیبایی ها و خوب ترین خوبی ها، خداست و به همین 
دلیل کامبیز را هیچ چیز جز رضایت خدا و رسیدن به خودِ خدا نمی توانست راضی کند.10

کامبیز نمونه ای از کسانی بود که خدا هر چه به آن ها داده بود از آن درست استفاده کرده بودند و 

در نتیجه ی این شکرگزاری از نعمت ها، خدا به آن ها نعمت افزون تری داده بود. مثلاً روحیه ی هنری 

کامبیز او را به این سو کشانده بود که دست هنرمند خدا را در همه ی مخلوقات و پدیده ها بتواند 

بهتر ببیند و بنمایاند. یا مثلاً بلندهمّتی کامبیز او را به این سمت کشانده بود که به مهم ترین و 
اصلی ترین مسئله ی کشور که در رأس همه ی امور بود � یعنی جنگ � بپردازد.11



کامبیز بلندپروازی های خالصانه ای داشت که او را تا قلّه ی شهادت رساند. به نظر من اگر کسی در 

بلندپروازی ها و بلندهمّتی هایش، واقعاً صادق و راستگو باشد، قطعاً از خدایی ترین راه ها یعنی 

»دین« و مسیرهای علم و تقوا و مجاهدت و شهادت برای خدا سر در خواهد آورد، چنان که کامبیز 
به این مرحله رسید.12

کامبیز به عنوان یک شخصیتِ درون گرا، دنبال خودش می گشت، می خواست خودش را پیدا کند. 
انقلاب، سقف پرواز او را خیلی بالا برده بود.13

در بچه ها این جوّ بود که همه می خواستند از درون تغییر کنند، زمام هوای نفسشان را به دست 

بگیرند و به خدا نزدیک شوند. حرف های عارفانه ی اهل معنا، بزرگانی چون حضرت امام خمینی 

)رحَِمَهُالله تعالی(، میرزاجوادآقا ملکی تبریزی، شهید دستغیب و امثال ایشان وجود بچه ها را آتش 
می زد.14

شتاب شِگِفت آن پرنده!
كامبیز، ابراهیم وار عمل كرد، هر چه بت بود، زد و شكست. تمام آن چیزهایی را كه خلاف  شرع 

بود، گذاشت كنار و اصلاً یک چیز دیگر شد.15

هر بار کامبیز را می دیدم، متوجه می شدم او در حال فاصله گرفتن از امثال من است. هر بار انگار، 

جلو و جلوتر می رفت و به معشوق و محبوب خودش نزدیک تر می شد، خدایی تر می شد.
ملک شامران سال 1360 خیلی با ملک شامران سال 1357 فرق کرده بود. خیلی لطیف تر شده بود.16

در مورد تشکیل خانواده، در مورد نگهداری از خانواده، در مورد رزق و روزی، در مورد جبهه، امثال 

ما به یک گونه ی فکری خاص تبدیل شده بودیم که به خدا توکّل می کردیم و بدون آن که بگذاریم 

موانع معمول سدّ راهمان شود، فقط سعی می کردیم تکلیفمان را انجام دهیم. بی خیالِ بسیاری از 

چیزها بودیم كه خیلی ها نمی توانستند از آن موضوعات صرف نِظر کنند. در این مسیر، البته کامبیز 
خیلی از ما جلو افتاد و رفت، امّا ما هنوز مانده ایم.17

شهادت کامبیز خیلی سریع اتفاق افتاد. او خیلی زود از ما جلو افتاد. ما تازه مثلاً 150 متر از زمین 
جدا شده بودیم که دیدیم ای بابا! کامبیز رفته توی یک کهکشان دیگر!18

ـــان.
ــــ

ـــ ــــم
ــــ

ــ 8.ه

سـعید 
د  سـیّ

راوی: 
 .9

شـهید(.
ت 

)دوسـ سـانی 
لوا

ـــان.
ــــ

ـــ ــــم
ــــ

ــ 10.ه

ـــان.
ــــ

ـــ ــــم
ــــ

ــ 11.ه

ـــان.
ــــ

ـــ ــــم
ــــ

ــ 12.ه

ـــان.
ــــ

ـــ ــــم
ــــ

ــ 13.ه

ـــان.
ــــ

ـــ ــــم
ــــ

ــ 14.ه

مــیــل 
کــ

راوی: 
 .15

لانی 
می

مینی 
ا هــرام( 

)بــ

ــد(. ــی ــه ـــی ش ـــردای ـــس )پ

سعید 
ــد  ســیّ

راوی: 
 .16

شهید(.
ت 

ــ )دوس سانی 
لوا

در احمدی 
. راوی: حی

17

شهید(. ت 
ــ )دوس زارع 

کمیل 
راوی: 

 .18

لانی 
می

مینی 
ا )بهرام( 

شهید(.
ــی  ــســردای )پ

65



گسستن تارهای
ــوس فریبای ه



در دوران تحصیلی ما، از علاقه مندی های خاص دخترها این بود دفتری تهیه کنند و از 

بقیه ی هم کلاسی ها بخواهند در آن دفتر، نوشته ها و شعرها و حرف هایی که دوست 

دارند بنویسند. یکی از بچه ها هم دفتری برای این کار خریده بود و داده بود تا بچه ها 

در آن بنویسند. دفتری بود با جلد مشکی و نقش دار. یک دفتر صدبرگ از آن دفترهایی 

که دخترهای نوجوان با آمیزه ای از عکس های بریده شده از مجلات و کارت پستال های زیبا 

می آراستند تا از دوستانشان یادداشت هایی را به یادگار بستانند. این دفتر از آخرین روزهای 

اسفند سال پنجاه و شش، قبل از آن که انقلاب اوج بگیرد دست به دست چرخیده بود تا 

دوستان افسرالملوک در آن چیزهایی بنویسند ... که نوشته بودند! 

یادداشت ها و شعرهای منتخبی که بچه ها آن جا می نوشتند نوعاً عاشقانه بود و حکایت از 

دلدادگی نویسنده به دیگری می کرد. سال 2537 شاهنشاهی اوج این حرف ها بود. در این 

دفتر البته کامبیز هم یادداشت هایی داشت.

ترکیب این دفتر را یک بار مرور می کنم:

در آغاز قسمتی از یکی از شعرهای سهراب سپهری که آن روزها هنوز در اثر سرطان از پا 

درنیامده بود: 

پرده را برداریم

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

بگذاریم بلوغ، زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند

بگذاریم غریزه پی بازی برود

کفش ها را بکند و ...

بعد عکس دختری با موهای قهوه ای و آرایشی متناسب با آن زمان.

سپس کارت پستالی از دختری که در صحنه ی طلوعی � یا شاید هم غروبی � زیر آسمان 

خاکستری ابرآلود، کنار دریا نشسته است. و دنبالِ آن شعری از فروغ فرخزاد:

...هر دم از آئینه می پرسم ملول

چیستم دیگر؟ به چشمت چیستم؟

لیک در آئینه می بینم که وای!

سایه ای هم زانچه بودم نیستم

پس از آن عکس دختر و پسر جوانی که سر یک میز روبروی هم نشسته اند و صمیمانه 

گفت وگو می کنند. و بعد باز شعری از فروغ:

من از تو می مردم 

اما تو زندگانی من بودی

بعد منظره ای از دریا و کوه در حال غروب � یا شاید هم در حال طلوع � و سروده ای با 

عنوان »وداع با عشق« که این جوری شروع می شود:
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گفتم به تو ای دل دیوونه

چرا عاشق شدی در این شهر ویرونه

تو که از عشق ثمری نبردی

چرا دلت را به او سپردی

صفحه ی بعد هم یک مینیاتور � از آن مینیاتورهای زینتِ دیوان حافظ � و این مصرع که: 

از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان

بقیه ی صفحات هم ترکیبشان همین  طورها است که آمد: دختر جوانی تنها یا همراه با مردی 

که مثلًا عاشقانه به او می نگرد یا با هم قدم می زنند، و پسرانی که عصیان و آشفتگی از 

سر و رویشان می بارد. پُر از خورشیدهای نارنجی و چمدان های سفری و کبوتر و سیب های 

سرخ نیمه گاز زده و گُل و بوسه و خنده و زیبایی و دلواپسی جاری در چهره ها.

و نوشته ها پُر از رؤیا و عشق و شیفتگی و دلداری و احساس. 

عبارت هایی لبالب از افسانه و مستی و نقاب و زلف و بهار و دیوانگی و رقص و آغوش. 

سروده هایی لبریز از قفس و تشنگی و خموشی، پرواز و باران و آهنگ، دریا و سرگردانی و 

توفان، آینده و شعر و انتظار. 

نوشته هایی مملو از نگاه و افسوس و تنهایی، اندوهِ دل و ناتوانی و شکایت. 

نوشته هایی مالامال از اشک و راز و گریز و درد و فریاد.

و بعد در میانه ی این همه احساسات خام و هوس ها و ندانستن ها و نتوانستن ها و شورهای 

برای هیچ )که در عین حال نازک تر از گُل هم نمی شده است به صاحبانشان گفت( می رسیم 

به نوشته  های کامبیز ملک شامران.

حکومت پهلوی برای رواج ناپاکی بین جوان ها از واژه های پاک سوءاستفاده می کرد. از 

جمله ی این واژه ها عشق بود و این را کامبیز به خوبی دانسته بود. 

در همان دفتری که عاشقانه های فروغ فرخزاد و یادداشت های سوسن و بهزاد و دیگران، در 

ستایش عشق و مهرورزی جا داده شده بود، صاحبِ دفتر از کامبیز هم خواسته بود تا چیزی 

بنویسد. نوشته ی کامبیز، تفاوت نگاه و فاصله ی فکری او و بقیه را خوب نشان می داد. او 

وقتی از »عشق« حرف می زد به مفاهیم به هم پیوسته ای نیز در کنار آن فکر می کرد. به 

مفاهیمی چون »غرور«، »عذاب«، »هوس و غریزه«، »ریا«، »ترس« و شاید از همه مهم تر 

به مفهوم »دوست داشتن« فکر می کرد. کامبیز در این دفتر نوشته بود:

»افسر عزیز خواهر گرامی! 

نمی دانم از کجا بگویم و از چه بنویسم، موعظه کردن هم نمی دانم و نمی خواهم نوشته ام، 

اشک به چشمانت بیاورد یا از آنچه بنام حقیقت می شناسم دورت کند. 

می خواهم صادق باشم، می خواهم برای یک لحظه  هم که شده از پرده ی تظاهر بیرون 



آیم، آنچه هستم باشم.

 این سال ها، سالیانی است که من و تو و همس�الان ما در زنجیر احساسات پاک و گ�اه 

فریبن�ده گرفتاریم. 

گرفتاریم ازآن جهت  که این نیاز بشر است، نیازی که از محبت و مورد توجه قرار گرفتن 

سرچشمه می گیرد و صد افسوس که در بیشترموارد این نیازهای ما را نادیده می گیرند و با 

لبخندِ تمسخرآمیز از آن می گذرند. 

»عشق« شاید این موردِ توجه ترین مسئل�ه ی ما جوانان باشد. مسئله ای که برای حلش از 

هر حل المسئله ای کمک می گیریم و عاقبت می بینیم که جواب قطعی بدست نیاورده ایم اما 

هیچ گاه علل این بی جوابی را نمی جوییم. من مدت زیادی است که به یکی از علل آن پی 

برده ام: غرور! 

بگ�ذریم، من این مسئل�ه را ح�ل کردم و جوابش را به طور اتفاقی بدست آوردم. 

روزی بیدار شدم و دیدم که دین من بر ترس بنا شده، ترس ناشی از ع�ذاب آخ�رت. و 

آن روز از خود پرسی�دم ، آیا تو این دین را می خواهی، و به خود جواب دادم نه. من به 

خداوند اعتقاد دارم، به رسول او اعتقاد دارم اما به دین خود که از روی ریا است اعتقاد 

ندارم و می ترس�م که این بی اعتقادی ایمان مرا نیز از بین ببرد. پس شروع کردم به جستجو 

و به اندیشیدن و یافتم  که بنیادهای اساسی را کم دارم. این موضوع درمن، به حدی 

تأثیرکرد که مصمم شدم درباره ی همه چیز بیندیشم و همان روز بود که دریافتم این عشق 

کاذب است و برداشت من ناصحیح. دانستم که عشق نتیجه ی دوستی است و من عشق را 
داشتم و دوستی را نه. 1

به آیین�ه نگ�اه کردم. قیافه ای معمولی دیدم.اما بر حسب اتفاق آیینه افتاد و شکست. 

دربه در دنبال آیینه ای دیگر می گشتم که ندای درونم گفت: آیینه زمان را بنگر، و من 

نگریستم. ابتدا آنچنان از دیدن چهره واقعی اعمال و رفتارم خشمگین شدم که با مشت بر 

آیینه کوفتم. اما گویی آیینه را از ماده ای ناشکستنی ساخته بودند و من کم کم رام شدم. 

اما این رام شدن نه بدان معنا بود که یوغ برگردنم بگذارم، نه! یوغ از گردنم برداشتم. و آن 

یوغِ به کار نبردن اندیشه بود. 

واقعیت را دیدم ودانستم که »او« عشق راستین من است. »واقعیت« را می گویم. /.../

این را از خودخواهی من مدان که چندین صفحه از دفترت را در انحصار افکار و نوشته 

 هایم گرفتم، شاید روزی کس دیگر هم این را بخواند و بر آنچه من نوشته ام مُهر باطل 

بکوبد و یا هم صدا شود. در هر صورت من خوشح�ال خواه�م ش�د، زیرا زندگی ما حاصل 

مشارکت است.

با تشکر از این که به حرف هایم گوش دادی.

این دو شعر نمی دانم مال کی هستند، اما از زبان خودم می گویم:
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»دوست دارم که دوست، عیب مرا، همچو آیینه، روبرو گوید

نی که چون شانه با هزار زبان، پشت سر رفته، مو به مو گوید« 
خ�ام بُدم، پخت�ه شدم،سوختم«3 حاصل ع�مرم سه سخن بیش نیست   

تا سال 1357 و مدت ها بعد، رابطه ی بین دخترها و پسرها یک موضوع نسبتاً عادی تلقی 

می شد. الآن البته این جور نیست و تصور کردن شرایط آن روز برای دخترها و پسرهای 

نوجوان و جوانِ امروز شاید اصلًا شدنی نباشد. امروز گفت وگوی یک دختر و پسر نامحرم به 

دلیل شرایط تعریف شده ی خاصی که وجود دارد � که در بسیاری از موارد هم به درستی و 

باتوجه، تعریف شده � »بد« و »غیراخلاقی« است. ولی آن روز اصلًا این طور نبود. رابطه ی 

دختر و پسر از مدرسه شروع می شد. من و کامبیز توی دوره ی راهنمایی در  مدرسه ی 

مختلط درس می خواندیم. دختر و پسر با هم مدرسه می رفتند، روی یک نیمکت کنار 

هم می نشستند و درس می خواندند. با همدیگر »قایم باشک« و »لیِ  لیِ« و »گانیه« بازی 

می کردند و ورزششان با هم و در یک فضا بود. خانواده های شان هم می دانستند و نه تنها 

ممانعتی نمی کردند بلکه با توجه به سامان دهی فرهنگی آن روز، غیر این کار را یک جور 

عقب افتادگی و امّلی می دانستند.

این مقدمه را گفتم تا بگویم اگر کامبیز در آن روزها برای دخترهایی یادداشت می نوشت، 

یا حتی شعر می گفت، بار معنایی آن خیلی متفاوت است با عین این اتفاق اگر امروز رُخ 

بدهد. کامبیز از چنین فرصت هایی استفاده می کرد تا بر خلاف بعضی همسالانش، که 

جنس مخالف را به سوی خود جلب می کردند، آن ها را به سوی پاکی ها و عفاف و رعایت 

حریم ها و در یک کلمه به سوی خدا بکشد.

نوشته ای از کامبیز دارم مربوط به مردادماه 1357، خطاب به یک دخترخانم که خیلی 

خواندنی است و با زبانی زیبا او را از گرفتار شدن در »تارهای فریب« نهی می کند. عنوانِ 

این دست نوشته »عنکبوت« است. کامبیز نوشته:

»ای پری کوچک، ای شاهزاده خانم شادی، ای شاپرک خوش رنگ، از این تارها دوری کن! 

از رشته های فریبنده ای که عنکبوت زمانه بر سر راهت تنیده، بپرهیز. بپرهیز تا به 

سرنوشتی نظیر من دچار نشوی.

چشم ها را عمداً بسته بودم که گرفتار شدم! چیزی از درونم وسوسه ام کرده بود که: 

»روزی از این راه بگذر و رشته ها را پشت سرت بگذار.« و من بدون اعتنا بدان هایی که 

این راه را یقین داشتند، خواستم ثابت کنم آنچه را که بخواهم بدست می آورم، غافل از 

اینکه قدرتی محدود دارم. 

آمدم و چشم ها را بستم و ناشیانه با تمام قدرت خود را به این تار کوبیدم و ناگهان احساس 

کردم نمی توانم تکان بخورم، طناب پیچ شده بودم، هرچه تقلّا می کردم طناب ها بیشتر 



می شد. و آن گاه که این عنکبوت، عنکبوت درشت و سیاه مرا درون پرده ای از این طناب ها 

قرار داد نزد خود اعتراف کردم که احمق بودم و از آن روز به بعد ناچار شدم دنیا را از 

پشت این پرده ببینم. آن طوری که عنکبوت مسیر دید مرا انتخاب کرده بود.

و چند روز بعد که نیش عنکبوت در بدنم فرو رفت اهمیت فاجعه را دریافتم. 
جزئی از این تار شدم. از دهان عنکبوت بصورت تارهای سفید و براق بیرون 

تراویدم و اکنون در سر راه تو قرار گرفته ام تا تو را نیز جزئی از این تار 
بگردانم. برای من مقدور نیست که درست ببینم و درست بیاندیشم اما تو 

نه! چشمانت را باز کن و عقلت را به کار بینداز. از هرکجا که دام هایی 
چنین گسترده بودند بگریز، بگریز و پشت سر را ننگ�ر تا وسوسه نشوی. تا به 

سرنوشتی نظیر من دچار نشوی. از من بگریز.«4
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تنهــــایی
کـامبیــز



خانواده ای مهربان، ولی دور
خانواده ی کامبیز از نظر عاطفی بسیار به او نزدیک بودند ولی از نظر فکری، دور. 

این وضعیت موجب اختلاف های متعددی می شد که ریشه در فکر و نظر و عقیده 

و باورهای کامبیز و خانواده اش داشت، ولی خانواده ی کامبیز می خواستند آن را در 

چارچوب روابط عاطفی حلّ کنند که خُب معلوم بود حلّ نمی شود.

یک دوره ای که اختلافات کامبیز با خانواده اش زیاد شد، کامبیز صلاح دید کمتر توی 

خانه شان باشد. به همین دلیل شب ها می آمد در دفتر نشریه ی اتحاد جوان که با 

همّت همسرم شهید بنکدار و دوستانش راه افتاده بود.

گاهی چیزی برای مجلّه می نوشت یا کمک های دیگری می کرد و شب ها هم همان جا 
می کرد.1 استراحت 

بود! تنها  چه 
یک بار به کامبیز گفتم: » چرا این قدر توی مدرسه تنهایی؟«

گفت: خُب، آخر کسی را پیدا نمی کنم مثل هم باشیم.«

بعد گفت: »حقیقتش این است که من کمی روحیات مذهبی دارم، اهل نماز و روزه 

هستم و هم کلاسی های من این چیزها را قبول ندارند و با هم جور نیستیم.«

این جوری است!« گفتم: »عجب! پس 

کامبیز پرسید: » تو چی؟«

گفتم: »من هم نماز می خوانم. خانواده ی ما مذهبی اند و پدر و مادرم نمازخوان 

هستند.«

حالا جالب است کامبیز این حرف ها را با دختری می زند که بی حجاب است، اما 

او نمی دانم به چه قرینه ای، حدس زده بود من نماز می خوانم. و حالا داشت تأییدِ 

حدس های خودش را می گرفت.

کامبیز گفت: »خوبه! توی خانه تنها نیستی، اما من توی خانه هم تنهایم. پدر و مادر 

نیستند.« مذهبی  من 

بر خلاف خانواده ی کامبیز، خانواده ی ما مذهبی بودند، به خصوص خانواده ی پدرم. 

خاطرم هست كه پدربزرگ و مادربزرگِ  پدری من، اهلِ نمازِ شب بودند. آن هم توی 

دهه های چهل و پنجاه شمسی! ما از بچگی نماز می خواندیم و روزه می گرفتیم.

از آنی است که فکر کرده ام. کامبیز  این جا بود فهمیدم میزان تنهایی کامبیز، بیش تر 

خیلی تنها بود و دنبال کسی می گشت که به قول خودش دل بزرگی داشته باشد و 
گوشی شنوا، تا سر فرصت حرف های او را بشنود.2

مینـی 
ا مینـو 

راوی: 
 .1

شـهید(.
خالـه ی 

( لانـی 
می

زهـرا 

راوی: 

 .2

مخدومـی 

نـاز( 
)به

شـهید(.
ـتانی 

)هم دبیرس

73



خواهری مثل یک سنگ صبور!
سنگ صبور کامبیز بودم. همیشه برایش وقت داشتم و همیشه حرف هایش را می شنیدم.

به من می گفت: »چقدر تو صبوری! چقدر حوصله داری! خسته نمی شوی از این همه 

شنیدن؟!«

می گفتم: »نه،  تو از روز اول به من گفتی کسی را می خواهی كه به تو گوش بدهد، حوصله 

داشته باشد،  یک دلِ خیلی بزرگ داشته باشد و یک گوش خیلی شنوا. مگر تو روز اوّل 

آشنایی مان این را به من نگفتی؟ خوب من همان طوری هستم که تو می خواهی. هر چه 

می خواهی بگو، من گوش می دهم.« 

گاهی وقت ها به شوخی به من می گفت: »خوابت نبرده باشد پای آن تلفن!«

و من می گفتم: »نه، بیدارم و حرف هایت را می شنوم. حرف بزن کامبیز. من گوش 

می دهم.«

و کامبیز حرف می زد. یک دنیا حرف های زیبا و قشنگ داشت که کسی را پیدا نمی کرد تا 

برایش بگوید. همه ی حرف هایش را برای من می زد. و من سنگ صبورش بودم.گاهی تلفنی 

ساعت ها صحبت می کردیم. مادرم به شوخی می گفت: »سوخت! این تلفن سوخت!«

و ما همچنان گرم گفت وگو بودیم. من که به نوعی »مادربزرگ«بچه های مدرسه بودم، حالا 

که به کامبیز نزدیک شده بودم، برایش مثل یک خواهر بزرگ تر بودم، خواهری که تا آن 

موقع نداشت. 

گاهی فکر می کنم، کامبیز چه قدر دوست داشت، خواهر بزرگ تری می داشت؛ که نداشت. و 
جالب این که بعد از ازدواجش خدا به او یک جا هشت خواهر داد.3

مظلومیتی نهفته زیر خاک
روز چهلمِ کامبیز، رفتم سر مزارش. بستگان کامبیز خیلی هاشان آن جا بودند. بعضی شان هم 

از آمریکا آمده بودند. واقعاً آن روز احساس كردم كه كامبیز تو این خانواده چقدر غریب 

بوده است. این صحنه یادم نمی رود که وقتی بعضی از خانم هایی که سر مزار آمده بودند، 

با آن لباس ها و شکل آرایششان، دستشان را روی قبر گذاشتند، من احساس کردم، روی 

قبر کامبیز یک جواهرفروشی راه انداخته اند، از بس انگشتانِ این دست ها پُر بود از انواع 

انگشتری و حلقه و نگینْ  سنگ های گرانبها!

در آن لحظه این جمله ی کامبیز توی گوشم پیچید: » امیدوارم یک روز حرف دلم را 

بفهمی.« آن لحظه بود که فهمیدم چرا کامبیز در برگزاری مراسم ازدواجش به تقدّس مسجد 
پناه آورده بود و به غریبی و مظلومیت کامبیز شهادت دادم.4
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ــز و  اـمبی ک
ــــوه کـــ



دل بسته ی کوه
کامبیز خیلی اهل کوه بود. جور خاصی کوه را دوست داشت. بر عکس، من به فوتبال و 

شنا خیلی علاقه مند بودم و رابطه ی خوبی با کوه نداشتم. شاید علاقه ی کامبیز به رفتن تا آن 

نوکِ قلّه های دور را بتوان با روحیه ی او و بلندهمّتی هایی که داشت پیوند زد. چشم کامبیز 
افق های دور را می دید.1

گروه کوه مدرسه
از مهرماه 1357 تا پیروزی انقلاب اسلامی با بچه ها قرار کوه داشتیم و بچه ها را می بردیم 

کوه. البته شرایطی هم گذاشته بودیم. مثلًا گفته بودیم دخترانی که می خواهند بیایند کوه 

چون آن ها را تنها نمی بریم، حتمًا باید با پدر، برادر یا مادرشان بیایند. تقریب�اً حدودِ بیست 

نفر، اعضای ثابت گروه کوه مدرسه بودند.

کوهنوردی را از مسیرهای سبک شروع کردیم. توی کوه به بچه ها آموزش می دادیم برای این که 

در مقابل مشکلات بتوانند مقاومت کنند، باید تمرین کنند و این تمرین را از کوه شروع می کنیم 

که سعی کنند چیزی نخورند. عملاً جیره ی هر نفر دو دانه خرما و کمی آب و یک لیوان چای 

بود. موضوع دیگری که خیلی به آن توجه داشتیم تقسیم وظایفی بود بین بچه ها در مورد 

تلاوت و تفسیر قرآن کریم. خواندن یکی از سوره های کوتاه قرآن کریم و تعریف تفسیر آن 

از روی یکی از تفاسیر معتبر، جزء برنامه ی ثابت بچه های گروه کوه بود، که وقتی به مقصد 
می رسیدیم انجام می شد. البته خود من هم از قبل مطالعه می کردم.2

وقتی گروهی به کوه می رفتیم، یک نفر را باید جلودار می گذاشتیم و یک نفر هم وسط 

ستون نقش هماهنگ کننده ی بچه ها را داشت و یک نفر هم در آخر گروه حرکت می کرد. 

نقش جلودار انتخاب مسیرهای متناسبی بود که همه ی افراد گروه بتوانند از آن بگذرند و 

نقش کسی که آخر گروه حرکت می کرد، مواظبت از نفراتی بود که ممکن بود به هر دلیلی 

جا بمانند. به این ترتیب خیالمان آسوده بود که هیچ یک از بچه ها جا نمی ماند، تنها نمی ماند 

و حداقل دو نفر در آخر ستون، همراه هم هستند.

یكی از بچه ها که به من کمک می کرد و یا جلودار می ایستاد یا در انتهای ستون از بچه ها 

مراقبت می کرد، کامبیز بود. برای کامبیز تفاوتی نمی کرد کجای ستون بایستد، چیزی که 
برایش مهم بود، این بود که وظیفه ای را که برعهده اش می گذاشتیم، به خوبی انجام دهد.3

درس رهروی
در کوه همه ی ما درس رهبری و رهروی می گرفتیم. آقای ناصری به ما یاد داده بود جلودار 

و پیشروی گروه را در کوه خودمان انتخاب کنیم، هر کسی را خواستیم. ولی بعد، وقتی 
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حرکت شروع می شد، دیگر کسی حقّ مخالفت با او را نداشت. دیگر باید حرف گوش 
می کردیم. اطاعت از جلودار، شرط حضور در گروه کوه بود.4

با کامبیز خاطرجمع بودیم
دسته جمعی کوه می رفتیم. جمعیت گروهمان از ده نفر تا بیش از سی نفر، متغیّر بود. 

برنامه های کوه، با آقای ناصری طرّاحی می شد و کامبیز، هماهنگی های لازم را صورت 

می داد و هدایت می کرد. این طور نبود فقط بچه های مذهبی با ما به کوه بیایند. اما غلبه با 

مذهبی ها بود. ما در کوه برنامه های قرائت قرآن و تفسیر هم داشتیم.

حضور کامبیز در برنامه های کوهنوردی خیلی مؤثّر بود. از جمله کارهایی که می کرد، این ها 

بود:

� ثبت نام از بچه ها،

� انتخاب مسیر رفتن و برگشتن،

� تدارک غذا،

� تقسیم وظایف بین اعضای گروه،

� تصمیم گیری های ضروری در مواردی که حین برنامه ممکن بود پیش بیاید،

� رسیدگی به تک تک همراهان که کم و کسری نداشته باشند.

کامبیز احساس مسئولیت خیلی شدیدی نسبت به دیگران داشت و در نتیجه هر برنامه ای 
که با مسئولیت او برگزار می شد، خاطرِ همه جمع بود که خوش خواهد گذشت.5

مثل یک برادر بزرگ تر!
مشکل تنفسی داشتم. کمی که فعالیتم زیاد می شد دهانم طعم خون می گرفت. توی کوه 

این حالت تشدید می شد. کامبیز با توجه و نگرانی خاصی همیشه مواظبم بود تا دچار 

مشکلی نشوم یا از گروه جا نمانم. نه تنها در مورد من، بلکه در مورد همه ی دخترها و 

پسرهایی که شرکت می کردند، همین توجّه را داشت. با این که از من کوچک تر بود، اما 

مثل یک برادر بزرگ تر ما را می برد و می آورد و خیلی مواظبمان بود کمترین مشکلی پیدا 
نکنیم.6

تمرکز اصلی برنامه های ما
خواندن سرودهای مذهبی و انقلابی جزو برنامه های ما بود. چپی ها، یعنی تیپ های 

کمونیستی و لامذهب، به برنامه های ورزشی خیلی بها می دادند. ما نه! فقط به اندازه ای 

که خستگی بچه ها در برود برنامه ی نرمش داشتیم و تمرکز کارمان روی جلسات تلاوت و 
تفسیر قرآن بود. بعد هم ناهارمان را می خوردیم و برمی گشتیم.7



شب و کوه و ماه و خدا!
در ماه مبارک رمضان، افطارمان را که می خوردیم، راه می افتادیم و شب  را توی کوه بودیم. 

در ماه رمضان برنامه های عبادی مان پُررنگ تر بود. به جز جلسات قرآن، مثلًا زمان خاصی را 

برای نماز شب در برنامه داشتیم که هر کس دوست داشت، می رفت گوشه ای و نماز شبش 
را می خواند. بعد هم سحری مان را می خوردیم و برمی گشتیم.8

گویی کامبیز آدمی از جنس این زمین نبود. مثل ابر لطیف بود،  خیلی لطیف و بسیار 

پُراحساس. لطافت روحی او حد و حسابی نداشت. شب های ماه مبارک رمضان که با گروه، تا 

بلندای کوه می رفتیم، از ما جدا می شد، دورتر می نشست و  آسمانِ شب را نگاه می کرد. آن جا 
سکوت بود و سکوت و فکر. کامبیز خلوت های خیلی قشنگی با خدای خودش داشت.9

ماه مبارک رمضان با آن لطف و صفایی که داشت، فاصله ی زمین و آسمان را کوتاه می کرد 

و گویی کامبیز به حساب می نشست که چگونه همه ی ما را جا بگذارد و با یک گامِ سریع، 

از دنیای تنگ و سایه مانندی که در آن بود به یک عرصه ی خیلی فراخ و واقعی وارد شود. 

کامبیز جدای از ما می نشست، نگاه می کرد و نگاه. و فکر می کرد و فکر. من نمی فهمیدم 

به چه می نگرد و به چه می اندیشد، اما این قدر می دانستم که آن چه در چشم های 

کامبیز می نشیند و آن چه او را به خود مشغول کرده است، از جنس آن چه من و امثال من 
می دیدیم یا به آن فکر می کردیم، نیست.10

باز هم خواهم خواند!
کامبیز روحیه ی مستقلی داشت و با پشتکار بود. آن چه را فکر می کرد درست است، دنبال 

می کرد. یادم هست یکی از دفعاتی که من نتوانسته بودم با بچه ها کوه بروم، کامبیز 

برایشان در کوه شعر خوانده بود و بچه ها هم حسابی خندیده بودند. روز بعد که هم را 

دیدیم حسابی گلایه مند بود و گفت: »حتّی این ها هم به من خندیدند!«

گفتم: »خُب، برایشان دیگر شعر نخوان! اگر گاهی احساس کردی، کسانی که می خواهی 

برایشان اشعارت را بخوانی ظرفیت لازم را ندارند، یا موقعیت برای شنیدن سروده هایت 

مناسب نیست، شعرهایت را نخوان!«

البته کامبیز، این طور نبود که از کاری که آن را به هر دلیل درست می دانست، به خاطر 

خنده و تمسخر دیگران صرف نظر کند. احتمال می دهم کامبیز، برای شعرخوانی در جمع 

بچه های گروه کوه، عامدانه زمانی را انتخاب کرده بود که من بین بچه ها نباشم. کامبیز 

می دانست من اگر باشم، اجازه نمی دهم کسی آن جا بخندد، ولی او می خواست خودش 
گلیم خودش را از آب بیرون بیاورد.11
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در این بخش، شمّه ای از فضیلت های اخلاقی و رفتاری 
شهید کامبیز )یوسف( ملک شامران را مرور می کنیم.

حُسن یوسف



آموختن علم اخلاق
پای ثابت کلاس های اخلاق حاج آقا مجتبی تهرانی در خیابان ایران بودیم.

موضوع خودسازی برای کامبیز بعد از ازدواجش جدّی تر هم شده بود. کتابی را که خیلی 

دوست داشت و می خواند کتاب »بحثی پیرامون ریا و عُجب« از آقای سیّد احمد فهری بود. 
این کتاب آدمی را با ظرافت هایی در عرصه ی اخلاق آشنا می کند که انصافاً خاص و مؤثّر است.1

دوری از دنیا
می گویند جوانی که می خواست در مسیر سیر و سلوک قدم بردارد، می آید نزدِ یک پیرِ راه 

و به او می گوید: »من هرچه از مال دنیا داشتم، همه را بخشیدم و فقط اندکی از آن را نگه 

داشته ام تا بتوانم راحت تر با شما همراهی کنم. آیا مرا به شاگردی خودتان می پذیرید؟«

 پیر به او می گوید: »برو به شهر، از قصاب کمی دنبه بگیر، به سراسر بدنت بمال و نزد من بیا.«

جوان با تعجب می رود و همین کار را می کند. در مسیر بازگشت، سگ ها که بوی دنبه به 

مشامشان خورده بود، دنبالش می کنند و او ترسان و لرزان با تحمل سختی و دشواری فراوانی 

خودش را به پیر می رساند و می گوید: »آقا! این چه دستوری بود دادید؟! خیلی اذیت شدم.«

پیر به او می گوید: »یک تکّه ی بی ارزش دنبه باعث شد »بو« بگیری و وضعت این شد؛ 

ببین اگر بوی گوشت تازه از تو استشمام می کردند با تو چه می کردند؟!« بعد به او گفت: 

»یک ذرهّ از مال دنیا � ولو بی ارزش � را هم که برای خودت بخواهی برداری گرفتار می شوی. 

باید از همه ی آن بگذری تا بتوانی با من بیایی.«

کامبیز این کار را کرده بود و از همان ابتدا، همه ی آن چه را از دنیا می توانست برای خودش 
بردارد ریخته بود دور.2

پیروی از ولی
الآن خیلی مُد شده است، که مرتّب از ما نظر می خواهند. هی می پرسند: »نظر شما در مورد 

فلان موضوع و بهمان مورد چیست؟« البته ما هم خودمان را ملزم می دانیم حتمًا نظری بدهیم 

و نگرانیم اگر چیزی نگوییم بد باشد! در حالی که آن وقت ها که به شدّت درگیر انقلاب و جنگ 

بودیم، امثال من و کامبیز می کوشیدیم از خودمان نظر نداشته باشیم. خودمان دیدگاهی را ارائه 

نکنیم، بلکه بکوشیم تا دیدگاه امام )رحَِمَهُالله تعالی( را در آن موضوع پیدا کنیم و همان را ترویج 

نماییم. می گفتیم: »هر چه امام )رحَِمَهُالله تعالی( نظرشان است، همان هم نظر ماست.« امام 

برای ما فقط یک مرجع تقلید نبود، مرجعی بود برای همه چیز. کارهای بزرگی هم که در آن دوره 

انجام شد و در طول تاریخ سیاسی کشور بی نظیر است، یکی از دلایلش همین حالی بود که در 
جوان هایی مثل ما به وجود آمده بود و کمی آن را توضیح دادم.3
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یادم هست روز 21 بهمن 57 که حکومت نظامی اعلام شد و ارتش فرمان داد: »کسی حق 

ندارد از ساعت چهار و نیم عصر توی خیابان ها بیاید«، کامبیز به دنبال فرمان حضرت امام 

)رحَِمَهُ الله تعالی( که فرمودند: »مردم اجازه ندهند حکومت نظامی برقرار شود« تمام آن 
شب را توی خیابان ماند.4

کامبیز در هر حالی که بود نگاه می کرد به امام )رحَِمَهُالله تعالی( و این که حرف های امام 

را دقیق و مو به مو عمل کند. این موضوع برایش خیلی مهم بود. روز اول جنگ، روز آخر 

شهریور 1359 بود. کامبیز یک موتور هوندای 80 داشت که از آن خیلی خاطره دارم. با هم 

سوار بر موتور کامبیز داشتیم می رفتیم به مجلس عروسی دخترعمه ام که بین راه تصادف 

کردیم و مجبور شدیم با لباس پاره و دست و پای زخمی و خون آلود برگردیم. توی مسیر 

خانه ی کامبیز بودیم که صدای انفجارها بلند شد. پرسیدیم: »چه خبر شده؟« 

گفتند: »عراقی ها حمله کرده اند.« 

سریع آمدیم خانه. به محض این که رسیدیم، کامبیز رفت شلوار سربازی اش را پوشید و یک 

جفت پوتین هم پایش کرد. گفتم: »چرا آماده شدی؟«

گفت: »هر آن، هر لحظه، ممکن است امام فرمان جهاد بدهند. باید آماده باشیم که برویم بجنگیم.«

توی خانه بی قرار بود، گوشش به گوشی تلفن بود و مرتب دنبال می کرد که آیا امام فرمانی 

داده اند یا نه؟ 

پدرش می گفت: »اگر جنگ شروع شده باشد و کسانی را هم قرار باشد به جبهه ببرند، به 

سن تو نمی رسد. تو چرا می خواهی خودت را جلو بیاندازی؟«

مادرش می گفت: »کامبیز! چه کار می کنی؟!«

پدر کامبیز به او می گفت: »حالا صبر کن ببینیم چه می شود؟ اگر لازم شد برویم، خُب، 

مسئله ای نیست همه مان می رویم.« 

همه ی این صحبت ها هم برای این بود که بتوانند جلوی کامبیز را بگیرند تا ناگهان از 

دستشان مثل یک پرنده پَر نزنَد و نرود.

کامبیز اما می گفت: »الآن منتظر فرمان امامیم. الآن امام فرمان می دهند. الآن صحبت های 

امام را رادیو و تلویزیون پخش می کنند.«

حال و اشتیاق کامبیز عجیب بود و بعد هم که امام آن سخنرانی مشهور را کردند و گفتند: 

» یك دزدى آمده است یك سنگى انداخته و فرار كرده« کامبیز با همان نگاه وضعیت جبهه 

و جنگ را دنبال می کرد و به بقیه روحیه می داد. 

امام )رحَِمَهُالله تعالی( رفتن به جبهه را واجب کفایی دانسته بودند ولی این نتوانست مانع 

کامبیز شود. یک هفته ی بعد یعنی درست روز هفتم مهر 1359 او داوطلبانه عازم جبهه 
شد. پرنده، پروازش را شروع کرده بود.5



زندگی هدف مند
یکی از خصوصیات کامبیز این بود که اهل انجام کارهای بیهوده و عبث نبود. او هر لحظه با 

دین و باورها و اعتقاداتش زندگی می کرد. هر کاری می کرد با اجازه ای بود که دینش به او داده 

بود. هر کاری که می کرد برای این  بود دیگران را به دوست داشتن و بندگی خدا دعوت کند. 

نفس این اقدام را بهترین هدیه ای می دید که می توانست به دیگران تقدیم کند. به همین دلیل 

سعی می کرد با عملش، با هنرش، با یک جور طراحی هوشمندانه، زیبا و در عین حال فطری و 

ساده، با هر توان و هنری که خدا به او داده بود، دور و بری های خودش را با خدا و انقلاب و 

امام )رحَِمَهُالله تعالی( پیوند بزند. کامبیز اگر به کسی سلام می کرد یا اگر به کسی اخم می کرد 

حتمًا با یک جور نگاه دینی و انقلابی از آن کار دفاعی داشت. وگرنه انجامش نمی داد یا اگر 

انجام می داد و می فهمید اشتباه کرده، عذرخواهی می کرد. کامبیز این جوری بود.

رُکن همه ی تصمیم گیری هایمان این بود که مطمئن شویم آن چه را انجام می دهیم برای 

خداست. مرتب از خود می پرسیدیم آیا او از کارمان راضی است یا نه؟ 
کسانی مثل کامبیز با تمام وجود سعی می کردند هم برای خدا بمیرند و هم برای خدا زندگی کنند.6

از زیبایی های حیات کامبیز یکی هم این بود که عنکبوت دنیا  نتوانست در تارهایش او 

را گرفتار کند. کامبیز جوانی متین، دوست داشتنی، اهل مطالعه، هنرمند، ورزشکار و بسیار 

خوش صحبت و خوش سیما بود. همه جور امکانی داشت، دوچرخه ی کورسی، موتور هوندا، 

پیراهن های شیک و تمیز، لباس های آخرین مدل، اتاق شخصی، امکان ادامه ی تحصیل در 

آمریکا و اروپا، پدر، مادر و برادرانی که فوق العاده دوستش داشتند. خلاصه این که هر چه 

می خواست، داشت. اما کامبیز سر از جبهه درآورد و عاشقانه به عنوان بهترین کاری که از 

دستش برمی آمد همه ی وجودش را در خدمت به انقلاب و امام )رحَِمَهُالله تعالی( و پیش بُرد 

اهداف جنگ قرار داد. زخمی شد و جراحت های دردناکش را تحمل کرد. بعد هم به سرعت 

� و در شرایطی که تنها حدود نوزده سال داشت � زیر بار تشکیل کانون خانواده ای مستقل 

رفت که با شرایط آن روز او، واقعاً سخت و دشوار بود. چرا؟

شاید بتوان جوابِ این چرا را در یکی از یادداشت هایی که کامبیز نوشته، پیدا کرد: 

من بدان روز می اندیشم که فرزندم بپرسد: »زندگی چیست؟« و من مجبور باشم زندگی 

را از پشت پنجره های بسته و شیشه هایی که غبار ابهام گرفته اند بدو نشان دهم و از آن 

می ترسم که بخواهد مفهوم »مهربانی« را بداند و من نتوانم به او بگویم. و من نتوانم 

برای او چیزی که او در سراسر عمرِ خود جز در »خانواده« نخواهد دید مثالی بزنم. شاید 

او روزی بخواهد مفهوم »عشق« را بداند و من نتوانم مهر و محبتم را، مهر و محبتم به 

او را، با عشق توجیه کنم و باز نتوانم اعتراف کنم که عشق در متن کتاب های کهنه موجود 

است. شاید روزی بپرسد: »من برای چه به دنیا آمده ام؟« و من مجبور شوم برای پاسخ دادن 
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از خود بپرسم: »آیا او محصول یک هم آغوشی بی هدف و غریزی است؟« یا »سهمی در 

بدبختی این دنیا؟« یا »فردی برای بقای نسل گم گشته ی انسانی؟« من از آن چه او بپرسد 

می ترسم. اما سرزنشش نمی کنم زیرا، تنها خود لایق آن هستم. چرا که در زندگی هیچ گاه 

پا را از حّد تفکرات روزمره فرا ننهادم و اکنون سخت پشیمانم و زمانی رسیده است که 
فرزندم بپرسد: »زندگی چیست پدر؟« زندگی چیست؟ زندگی چیست؟7

درست سِر وقت!
کامبیز وقتی قولی می داد عمل می کرد و اگر کسی با او قراری می گذاشت و از سر بدقولی 

عمل نمی کرد تنبیهش این بود که کامبیز دیگر با او قول و قراری نمی گذاشت.8

کامبیز خیلی وقت شناس بود. در فرهنگ کامبیز، »بدقولی«، معنایش اهمیت ندادن یا 

کم اهمیت دادن به فردی بود که با او قرار داشت. خودش هم خیلی دقیق این نکته را 

رعایت می کرد و دوستانش را هم همین طور عادت داده بود. کامبیز اگر قرار بود منزل 

کسی برود، سعی می کرد نه دیرتر از موعد حاضر شود و نه زودتر. کامبیز زودتر رفتن را هم 
یک جور بدقولی می دانست و همیشه سعی می کرد »سر وقت« حاضر باشد. 9

خدایا شُکر!
موتورسواری کامبیز خوب بود. پشت موتور که می نشست، مراعات دیگران را می کرد. 

یک بار که تَرک موتور او نشسته بودم، یک موتوری بی احتیاط با ما تصادف کرد. از سر 

ناراحتی دادم درآمد: »این چه وضع موتورسواری است؟! مگر نمی فهمند که این طور 

می آیند؟!«

کامبیز بلافاصله گفت: »الحمدلله! خدایا شُکر!«

بعد رو به من کرد و گفت: »کیوان! از خدای بزرگ تشکر کن، این طوری حرف نزن!«

کامبیز در وقایع روزمرهّ ی زندگی سعی می کرد به شیوه ی یک فرد مؤمن رفتار کند. یعنی در 

واقع اگر توی کتابی درباره ی »شُکر«، »عبادت« یا »رضا« می خواند، سعی می کرد در متن 
زندگی هم دانسته هایش را به کار بگیرد.10

توکّل یادت رفته بود!
از طرف دفتر نشر فرهنگ اسلامی، در یک نمایشگاه کتاب شرکت کرده بودیم. روزهای 

اول کسی از ما کتاب نمی خرید. من برای این که افراد جلب بشوند و بیایند جلوی 

کتاب فروشی مان، مثل مشتری می رفتم جلوی ردیف کتاب ها و می ایستادم به کتاب ورق 

زدن تا یک جور تبلیغی کرده باشم برای خودمان.

کامبیز به من نگاهی کرد و گفت »از این که افراد کمی سراغمان بیایند ناراحتی؟«



خوب راستش من ناراحت بودم و دوست داشتم بتوانیم کتاب های زیادی را بفروشیم. 

اما کامبیز غصه ای نداشت. راحت نشسته بود و تماشا می کرد. سه چهار روزی که گذشت 

سرمان خیلی شلوغ شد. 

کامبیز به من گفت: »دیدی سرمان چقدر شلوغ شد. توکل یادت رفته بود.« 

کامبیز خودش اهل توکل بود. زحمت خودش را می کشید و بعد بدون غصه و ناراحتی با 
خونسردی می نشست اوضاع را نگاه می کرد.11

انُس با قرآن
به سوره ی والعصر خیلی علاقه داشت. می گفت هر وقت ما از خود غافل می شویم، حتی 

اگر دو قدم نیز از خود دور بشویم، جزو »خاسرین« هستیم.12

کامبیز خیلی با قرآن مأنوس بود.13

یاد مرگ
دوران انقلاب برای همه ی ما با نوعی تحوّل و انقلاب روحی همراه بود. به نظر من در 

طول تاریخ حیات آدمی، هر نوع تحوّل روحی مثبت با یافتن نگاه تازه ای به »مرگ« همراه 

بوده است. چون اصولاً کسانی واقعاً معنای زندگی را می فهمند که معنای مردن را بفهمند. 

برای کامبیز هم »مرگ« موضوعیت خاصی یافته بود. البته کامبیز از قبل هم چه بسا بیش 

از بقیه ی ما همسن هایش به مفهوم »مرگ« فکر می کرد، امّا بعد از انقلاب این موضوع 

خیلی جدّی شد. 

یادم هست گاهی می رفتیم بهشت زهرا، از هم فاصله می گرفتیم و داخل قبرهای آماده ای 

که کنده بودند و هنوز خالی بود، دراز می کشیدیم. بعد که از قبر بیرون می آمدیم، حال و 

هوای خاصی داشتیم. گویی بهتر وضع کسانی را می فهمیدیم که تا یک قدمی مرگ رفته اند 
و مجدداً به دنیا برگشته اند تا اعمالشان را از سر گیرند.14

شجاعت 
توی مدرسه گاهی پیش می آمد کسی به اعتبار پدرش زور می گفت! چون پدرش صاحب 

نفوذ بود و کاره ای بود. اما کامبیز هیچ وقت مقهور این چیزها نبود. کاری نداشت این یکی 

بابایش سرهنگ است یا آن یکی پدرش خیلی پولدار است. کامبیز ک�ار خودش را می کرد.

یکی از همکلاسی های ما دختر درس خوانی بود به اسم فرانک. او که بچه سرهنگ بود، 

همیشه با تبختر راه می رفت و می گفت: »من بابام سرهنگه!« در آن زمان سرهنگ های 

ارتش شاهنشاهی قدرت بی حد و اندازه ای داشتند و خیلی کارها می توانستند بکنند. کامبیز 
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که از این موضوع ناراحت بود یک روز برگشت و جلوی بقیه به فرانک گفت: »نکند تو 

فکر می کنی ما از آن بابای سرهنگ بْازنشسته ات می ترسیم؟!« آن روز فرانک با چشم های 
اشک بار و گریان از ما جدا شد تا دیگر از این حرف ها نزند.15

کامبیز پسر شجاعی بود. شجاعتش هم ریشه در تکلیفی داشت که احساس می کرد 

انجامش بر عهده ی اوست. انقلاب که پیروز شد سلاح های بسیاری از پادگان های ارتش 

شاهنشاهی درآمد و در اختیار مردم قرار گرفت. در این میان کسانی هم با سابقه ی شرارت 

و خلاف کاری مسلح شدند و حتی به مراکزی نظیر کمیته های انقلاب اسلامی نفوذ کردند 

و مشکلاتی به بار آوردند. البته بعضی هم واقعاً به صف انقلاب پیوستند و کارهای خلاف 

گذشته شان را کنار گذاشتند. یکی از بچه لات های محلّه ی ما که در جریان انقلاب اسلحه ای 

به دست آورده بود، ایستاده بود وسط خیابان و مرتب تیر هوایی شلیک می کرد و از سر و 

صدایی که راه انداخته بود برای خودش صفا می کرد!

او از آن تیپ هایی بود که وقتی اسلحه هم در دست نداشت، دیگران از مواجهه و رویارو 

شدن با او پرهیز می کردند چه رسد به این که اسلحه ای را پُر از فشنگ، آن هم در حال 

شلیک در دست داشته باشد.

کامبیز جلو رفت و به او گفت: »ببینم! معلوم هست شما دارید چه کار می کنید؟!«

او گفت: »به تو چه ربطی دارد؟«

کامبیز گفت: »این کار تو اسراف است.«

او با همان لحن خاص خودش گفت: »برو جوجه! تو دیگه چی می گی؟!«

کامبیز پا ایستاد16 و گفت: »ما انقلاب کردیم که جلوی اسراف کاری ها را بگیریم. آن وقت 

مگر می شود بی دلیل و بی جهت گلوله هایی را که مال مردم است شلیک کنیم؟«

به نظر من کامبیز روحِ انقلاب را درک کرده بود و به همین دلیل هم به او نگفت شلیک 

گلوله باعث ایجاد وحشت در مردم می شود، به او نگفت کار تو خطرناک است، بلکه 

یک راست رفت سر موضوع اسراف که مطلبی اصولی و مبنایی بود و فهم آن هم به شکل 

فطری، راحت تر اتفاق می افتاد. 

طبیعی بود که این قبیل تذکرات اگرچه در ابتدا برای افراد خطاکار خوشایند نمی آمد، 

اما وقتی سر فرصت به آن فکر می کردند، چه بسا جا به جا می شدند و از کارشان دست 
برمی داشتند.17

رعایت حقوق دیگران
کامبیز در رعایت حقوق مردم بین دوست و غریبه فرقی نمی گذاشت. زمستان سال 57 من 

و کامبیز و سیروس توزیع نفت را در محله مان در دست گرفتیم. گاری نفتی را برمی داشتیم 



و در کوچه ها می چرخیدیم و خانه به خانه به مردم سهم نفتشان را می دادیم. نفتی محله 

مقداری از نفت ها را خارج از روالی که برایش تعیین شده بود توزیع می کرد. کامبیز سخت 

جلوی این دست آدم ها می ایستاد و برای آن چه درست می دانست مایه می گذاشت. 

یک بار کامبیز از من سؤال کرد:»چرا به فلان خانه نفت دادی؟ آن خانه شوفاژ و منبع 

گازوئیل دارد.«

گفتم: »گازوئیل به او نمی دهند و باید با نفت بگذراند.«
کامبیز گفت: »می دانم. ولی قانون این است و باید همان طوری که گفته اند توزیع شود.«18

فروتنی
کامبیز در عین توانایی های هنری ای که داشت � و چه بسا خودجوش هم بود � تواضع 

خاصی هم داشت. می دانید به نظر من کم ممکن است چنین شرایطی پیش آید که کسی 

که خودش به خوبی دستی در هنر نقاشی دارد، به دیگری که همسنّ و سال خودِ اوست 

بگوید: »تو که نقاشی بلدی، بیا یک نگاهی هم به کارهای من بکن!« اما کامبیز این جوری 
بود.19

کم خوراک و کم حرف
کامبیز در غذا خوردن امساک می کرد. خیلی کم غذا بود.20

حرف شنیدن از کامبیز، خیلی سخت بود، برعکسِ من که شلوغ بودم او اهل حرف زدن 

نبود. یكی از چیزهایی كه از كامبیز دیدم و خوشم آمد و روی من تأثیر گذاشت، همین 

حالت کامبیز بود. کامبیز حرف نمی زد. اگر هم حرف می زد، آرام حرف می زد. خیلی اهلِ 
حرف زدن و بیرون ریختن خودش نبود.21

وقتی با کامبیز می نشستید تا ضرورتی پیش نمی آمد حرف نمی زد. ظرافت های خاصی توی 

گفته هایش داشت. اگر می خواست، می توانست کسانی را که اطرافش بودند، بخنداند. ذوق 

شوخی داشت و شخص خشکی نبود ولی همان طور که گفتم بنایش بر کم حرف زدن و 
سکوت بود. خیلی چیزها را در خودش می ریخت و بروز نمی داد.22

شدّت حیا
وقتی مجبورش می کردیم درباره ی خودش حرف بزند، از شدّت حیایی که داشت، فوراً از 

فرط خجالت سرخ می شد.23

کامبیز کتابی نوشته بود به نام »می روم برای کرم ها لانه بسازم«. به زور نسخه ای از این 

کتاب را از کامبیز گرفتم. اصلًا اهل تظاهر و نشان دادن خودش نبود. کتابش را خواندم و از 

آن خوشم آمد. برای خرید این کتاب چند بار به مؤسسه ی انجام کتاب که این کتاب را چاپ 
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کرده بود، رفتم و هر بار تعدادی از آن را خریدم و به دیگران هدیه دادم.

سر به سر کامبیز می گذاشتم که این پرت و پلاها چیه نوشتی؟! مگر برای کرم هم می شود 

لانه ساخت؟! لانه مال قناری است، آن هم سر درخت!

کامبیز هم سرخ و سفید می شد و می خندید. گاهی هم یکی دو جمله مثلًا توضیح می داد 
که منظورش از نوشتن این داستان چه بوده است.24

مهربان با بستگان
بعد از انقلاب، یک شب عاشورا، کامبیز آمد خانه ی ما ماند. وقت خواب که شد مادرم با همان 

روحیات قدیمی مهمان نوازانه ی خودش رفت و برای کامبیز بهترین لحاف و تشکی را که توی خانه 

داشتیم آورد.

کامبیز که نمی خواست روی آن لحاف و تشک بخوابد  گفت: »زن دایی! دست شما درد نکند! همین 

طوری خوب است. راحتم. راضی به زحمت شما نیستم!« اما مادرم مگر گوشش به این حرف ها 

بدهکار بود. عاقبت لحاف و تشک را برای کامبیز کف اتاق انداخت. کامبیز هم هرچه التماس کرد 

فایده ای نداشت.

به مادرم گفتم: »کامبیز دارد خودسازی می کند. روی زمین سفت می خوابد که بفهمد فقیر بیچاره ها 

چه می کشند!«

کامبیز سرخ شد و گفت: »نه بابا! این طورها هم نیست.« اما همان طورها بود که می گفتم.

عاقبت به کامبیز گفتم: »ببین! مادرم این تشک و لحاف را آورده و دوست دارد توی آن بخوابی. 

امشب خودسازی ات باید این جوری باشد که ببینی اگر قرار شد خلاف میلت توی چنین تشکی 

بخوابی اصلاً می توانی یا نه!«
کامبیز آن شب را برای نشکستن دل مادرم، توی همان لحاف و تشک خوابید.25

مشفق26 با مادر
ما توی تابستان ها برنامه ی فوتبال داشتیم و ساعت ها بازی می کردیم. چند تیم می شدیم و »گُل 

کوچک« بازی می کردیم. این، مربوط به آن سالی بود که ماه رمضان افتاده بود وسط حرارت و 

داغی تابستان.

بعد از ظهرها را تا دم اذان بازی می کردیم، بعد برای افطار می رفتیم خانه و بعد هم بلافاصله 

می رفتیم مسجد.

یک بار که بازی می کردیم مادر ایشان سراسیمه آمد سر زمین فوتبال. از محلّ زمین فوتبال تا خانه ی 

کامبیز سیصد چهارصد قدمی فاصله بود. برای مادر کامبیز، آمدنِ تا آن جا، راحت نبود؛ ولی آمده بود 

تا با کامبیز جلوی همه ی ما به قول معروف »اتمام حجّت« کند.

مادر کامبیز به او گفت: »این چه وضعی است برای خودت درست کرده ای؟! یا روزه ات را بخور و 



فوتبال بازی کن یا فوتبال را رها کن و برویم خانه.«

عکس العمل کامبیز برای من خیلی جالب بود: نه ناراحت شد، نه اوقات تلخی کرد و نه غُر زد. خیلی 

راحت بازی را ول کرد، دستی هم برای همه ی ما تکان داد و گفت: »بچه ها! خداحافظ!«

رفتن کامبیز که از بازی کُن های خوب تیم فوتبالمان بود، بازی ما را فَشَل می کرد. به اعتراض گفتیم: 

»کامبیز! چی کار می کنی؟!«

گفت: »روزه ام را که نمی توانم بخورم، پس می روم خانه!«

بعد هم با مادرش راه افتاد و رفت. هم روزه اش را نخورد و هم مادرش را نرنجاند.

شاید ارزش این نوع رفتارِ کامبیز را من بیش تر از سایر دوستان می فهمیدم. چون یک بار دیگر عینِ 

همین وضعیت برای خودِ من پیش آمد. مادرم آمد سِر زمین مرا ببرد خانه. من با مادرم که نرفتم، 

هیچ، کلّی هم اوقاتم تلخ شد. برایم خیلی افُت داشت جلوی بچه ها با مادرم برگردم خانه. روی 

حالت غرور نوجوانی با مادرم درشتی کردم و یک جوری ایشان را دست به سر کردم که برود و من 
بتوانم راحت بازی ام را بکنم!27

پاک و عفیف بود
یکی از وجوه شخصیّتیِ کامبیز، عفّت و حیایی بود که داشت. کامبیز، آفریده ای بسیار پاکدامن و 

باتقوا بود. تهران پارس قبل از انقلاب از محلّه های غیر مذهبی و باز و به اصطلاح آزاد تهران بود. 

برای روشن شدن موضوع، مثالی می زنم. در تهران پارس جز آن که استخرهای عمومی وجود داشت، 

خانه های ویلایی متعددی هم، »استخر خانگی« داشتند. این خانه ها گاهی تنها با یک ردیف نرده 

از محل عبور و مرور مردم جدا می شد. بنابراین حتّی دیدن خانم هایی با مایو در کوچه ها و گوشه و 
کنارِ تهران پارس عجیب نبود!28

کامبیز جز این که از یک خانواده ی نسبتاً متموّل برخاسته بود، سیمای فوق العاده زیبا و دلنشینی 

هم داشت. در بین دوستان ما هیچ کس به جذّابیّت او نبود. این جذّابیّت فقط در ظاهرِ او خلاصه 

نمی شد، کامبیز دلی مهربان، روحیه ای لطیف، دستی هنرمند و رفتاری متین و ملایم داشت. یعنی 

همه ی آن چه را دخترها دلبسته ی آن هستند، یک جا داشت.

با این توصیف، کامبیز از آن بچه هایی بود که سرش همیشه پایین بود و به دست های دخترانه ای که 
برای دوستی به سمتش دراز می شد، هیچ توجّهی نشان نمی داد.29

محلّه ی ما پُر از آدم های معتاد و قمارباز بود. بالاخره ما هم بین جمعی از دخترها و پسرهای 

هم سنّمان بودیم که راحت با همدیگر رفت و آمد داشتند، با هم می گفتند و می خندیدند و 

حریم هایی را رعایت نمی کردند. من و کامبیز برای این که درگیر آلودگی های منطقه مان نشویم، 

خودم�ان را مح�دود می کردی�م و به جای این رفت و آمدها سعی می کردیم خودمان را کنترل کنیم 

و اوقاتمان را درست بگذرانیم و اجازه ندهیم سیلابی که خیلی ها را با خود می بُرد ما را هم با خود 
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ببرد. فوتبال بازی می کردیم، شنا می کردیم، روزه می گرفتیم و خلاصه هر کاری می کردیم تا جذب 

شرایط بد اطرافمان نشویم.

من و کامبیز برای این که بتوانیم خودمان را از گزند ارتباط های نادرست، الکل، سینمای فاسد و مواد 

مخدر حفظ کنیم، از خودمان مراقبت می کردیم. با خودمان قول و قرارهایی می گذاشتیم و سفت و 

محکم هم عمل می کردیم. مثلاً یادم هست با فاصله ی صد متری از منزل کامبیز یک ساندویچی بود 

که به صاحبش می گفتیم موسیو. عرق هم می فروخت. ما برای آن که حریممان را با آن مغازه که 

پاتوق بعضی بچه محله های مان هم بود حفظ کنیم با خود قرار گذاشتیم حتی نوشابه هم نخوریم 
و نخوردیم.30

اهل دروغ نبود؛ هیچ جور!
12 بهمن 1357 روزِ ورودِ امام خمینی )رحَِمَهُالله تعالی( به ایران بود. در همان مسجد فلكه ی دومِ  

تهران پارس تشکیلاتی را به نام »كمیته ی استقبال«، سامان داده بودند و از بچه ها برای حفاظت از 

منطقه ی بهشت زهرا که قرار بود، حضرت امام )رحمه الله تعالی( به آن جا بروند ثبت نام می کردند. 

اصل این موضوع هم از طریق مسجد احمدیه و حاج آقا جلالی خمینی که از روحانیون نزدیک به 

شورای انقلاب بودند هدایت می شد. 

برای عضویت در کمیته ی استقبال، شرط سنّی گذاشته بودند و گفته بودند زیر هجده سال را ثبت 

نام نمی کنیم. من هفده ساله بودم. خیلی هم علاقه داشتم توی کمیته وارد شوم و برای حفاظت 

از امام )رحَِمَهُالله تعالی( قدمی بردارم. نتوانستم طاقت بیاورم و برای خودم توجیه کردم که برای 

خدمت به انقلاب می روم و »یک دروغ مصلحتی« می گویم و خودم را هجده ساله جا می زنم. 

البته این موضوع خیلی آزارم می داد که ببین به چه وضعی گرفتار شده ایم که باید برای خدمت به 

انقلاب دروغ هم بگوییم!

عاقبت نتوانستم از حضور در کمیته ی استقبال صرف نظر کنم، رفتم و همان کاری را که به آن فکر 

کرده بودم انجام دادم. آن ها هم چون قیافه ام به هجده ساله ها می خورد، مرا قبول کردند و عضو 

کمیته شدم. 

در این میان کامبیز هم بود و او هم مثل من خیلی دوست داشت توی کمیته ی استقبال عضو شود. 

این طور توی ذهنم مانده که کامبیز همین که فهمید شرط سنّی گذاشته اند، اصلاً نیامد. به نظرم به این 

دلیل نیامد که نمی خواست دروغ بگوید. کامبیز به هیچ دروغی تن نداد. شاید برای همین بود که او شهید 
شد، اما من � به رغم حضور در صحنه های خطرناک فراوان � همچنان در خدمت شما هستم.31

کامبیز اهل دروغ گفتن نبود. مایل هم نبود به دیگران در مورد مجروح شدنش معلومات بدهد و از 

هرچه که حتّی اندکی شائبه ی ریا در آن بود، پرهیز می کرد. 



یک روز با هم رفته بودیم مسجد جامع نارمک نماز بخوانیم. کامبیز در جبهه مجروح شده بود 

و ترکش خمپاره حساب دستش را رسیده بود. کامبیز دستش را که گچ گرفته بود، آویخته بود به 

گردنش و با همان حال آمده بود مسجد. یکی از دوستان مسجدی مان که خیلی از حال و روز 

کامبیز اطلاعی نداشت، او را که دید، گفت: »فلانی دستت چی شده؟«

کامبیز با همان روی گشاده و تبسّم همیشگی اش گفت: »چیزی نیست. یک تکه آهن به دستم 

خورده!«

دوستمان هم دیگر بیش تر جویا نشد. من که شاهد این گفت وگو بودم و اخلاق کامبیز را هم 

می دانستم هیچ توضیحی به دوستم ندادم و موضوع را مسکوت گذاشتم. بعداً که کامبیز شهید شد 
این دوستمان تازه متوجه شد کامبیز آن روز چه گفت و چرا آن طور گفت.32

رازداری
کامبیز موجود رازنگهداری بود. حرف های دیگران پیشش می ماند، خوب هم می ماند. هر حرفی را 

نمی زد، با هر کسی هم همراز نمی شد. اول ظرفیت طرف را می سنجید. راحت اعتماد نمی کرد. اما 

خیلی راحت می توانست ارتباط برقرار کند و طبیعی بود چنین کسی با آن خصوصیات اخلاقی، زود 
طرف اعتماد دیگران واقع می شد.33

کامبیز طرف مشورت بچه ها بود. گاهی پیش می آمد بچه ها نکته هایی را به او می گفتند یا در واقع 

به او می سپردند که هم بایست یادش می ماند و هم کسان دیگر نباید از آن اطلاع پیدا می کردند. 

گاهی هم ممکن بود مثلاً نوع نگاهش را به بعضی از بستگان، همکاران یا دوستانش بنویسد تا 

در طول زمان بتواند با دقت بیش تری نگاه خودش را مرور کند و ببیند کجا درست دیده و کجا نه. 

بعضی وقت ها هم ممکن بود بخواهد حاصل محاسبه ی نفسش را روی کاغذ بیاورد و نخواهد از 

آن چه بین او و خدایش جریان داشت، کسان دیگری مطلع شوند.

برای همین نشسته بود و برای خودش یک رسم الخط ابداع کرده بود. مجموعه ای از حروف و 

اعداد. یک کتاب رمز هم داشت. کار جالبی بود. بعضی اوقات که می خواست مطالب سریّ بنویسد 
تا اگر کسی هم آن دفتر را ورق زد چیزی سر درنیاورد، به آن صورت می نوشت.34

نظم و دقّت
کارهای کامبیز حساب و کتاب داشت و دقیق بود. مثلاً یادم می آید نمایشگاه کتابِ تعلیم و تربیت 

که در تالار وحدت تمام شد، پول کتاب های فروخته شده را حساب کردیم و همراه کتاب های 

باقی مانده تحویل دادیم. بعد از چند روز مسئول کتاب فروشی به کامبیز گفت پول کم آورده ایم. 

یعنی مبلغ بیش تری را باید برمی گرداندیم و بدهکاریم.

کامبیز با حوصله رفت سراغ لیستی که خودش از کتاب های فروخته شده تهیه کرده بود و نهایتاً 
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توانست اثبات کند اشتباهی از طرف ما رُخ نداده است.35

صداقت کامبیز
کامبیز توی جبهه مجروح شده بود و دلش نمی خواست کسی این را بفهمد. کامبیز از هر چیزی که 

می توانست برایش یک جور امتیاز به همراه بیاورد، پرهیز داشت. او دوست داشت، فقط برای خدا 

کار کند و بس!

وقتی حرف می زد و در مورد خودش معلوماتی را می داد، به تکلیف و وظیفه ای که خدا برایش 

معین کرده بود، فکر می کرد و وقتی هم حرف نمی زد همین طور. 

کامبیز اهل حرف زدن در مورد جراحت هایش نبود، ولی وقتی صحبت ازدواج با خواهرم مریم پیش 

آمد، موضوع متفاوت شد. کامبیز حالا احتمال می داد که در مورد ازدواج، شاید زنی دوست نداشته 

باشد دست مردش آن طور مجروح باشد. برای همین، برخلاف همیشه که در خصوص جراحت هایی 

که در جبهه برداشته بود سکوت می کرد، این بار در همان اوّلین صحبتی که با مریم داشت، از 

جراحت هایش حرف زد. حتّی دستش را هم نشان داده بود و گفته بود: »من دستم این جوری شده، 

از نظر شما اشکالی ندارد؟«

مریم گفته بود: »چه اهمیتی دارد؟! جراحت دستت برای من قابل احترام و یک سند افتخار است.«
کامبیز گفته بود: »به هر صورت، من وظیفه داشتم این را بگویم.«36

توی گفت وگوهایی که در طول خواستگاری با هم داشتیم از خانواده هایمان خیلی صحبت 

می کردیم. خُب ما خانواده ی پُرجمعیتی بودیم و من چون می خواستم تک تک از برادر و 

خواهرهایم تعریف کنم، صحبت هایم طول می کشید. کامبیز هم همین طور. او هم لازم 

می دانست به دقّت اعضای خانواده اش، روحیاتشان، پیشینه شان و نگاهشان به مذهب و انقلاب و 

جنگ را پیش چشمانم نقش کند.

چیزی که توجّه مرا جلب کرد، این بود که کامبیز خیلی صادقانه همه چیز را تعریف می کرد و 

مواظب بود، چیزی جا نمانَد. هیچ چیز را، هر قدر هم از نظر خودش، تلخ یا تند بود پنهان نمی کرد. 

من هم همین طور. ما خیلی رو راست و با صداقت، کم و کسری هایی را که در خودمان، اخلاقمان، 

توانایی هایمان و خانواده مان، سراغ داشتیم برای هم بازگو می کردیم.

صداقت کامبیز شاید شاخص ترین خصوصیتش بود. اخلاص او هم ریشه در صداقتش داشت. وقتی 

قرار بود برای خدا کار کند، سعی می کرد به خودش � و البته به خدایش � دروغ نگوید و فقط برای 

»او« کار کند. خوش قولی کامبیز هم ریشه در صداقتش داشت. او وقتی با کسی قرار می گذاشت، 

خودش را موظف می دانست، سِر قرار حاضر شود. می گفت بدقولی یک جور بی احترامی به طرفِ 

مقابل است. همان طور که حاضر نبود به کسی دروغ بگوید، حاضر هم نبود با کسی بدقولی کند. 

اگر قرار بود ساعت چهار منزل ما با پدرم ملاقات داشته باشد، می کوشید یک دقیقه هم دیر نکند 



یا زودتر نیاید. اگر زودتر می رسید، صبر می کرد و تنها وقتی عقربه های ساعت دقیقاً ساعت چهار را 

نشان می دادند، زنگ می زد.
متقابلاً دوست داشت دیگران هم راست گو باشند. از دروغ و از خلف وعده، خیلی آزرده می شد.37

تدیّن و تشّرع کامبیز
خانواده ی كامبیز مذهبی نبودند امّا خود کامبیز از همان سالیان پیش از انقلاب یک فرد کاملًا 

مذهبی بود. مذهب در او ریشه ای دوانده بود و عمقی داشت. یعنی سطحی و به اصطلاح بازاری 

نبود. یادم هست توی تابستان داغ و سوزان سال 1355 شمسی ، تمام ماه رمضان را روزه بود. آن 
موقع چهارده ساله بود. یعنی یا تازه بالغ شده بود یا حداکثر یک سال از بلوغش می گذشت.38

کامبیز وقتی دستش مجروح شد، دیگر به او شرعاً اجازه ندادند تا با آن وضع در جبهه حضور پیدا 

کند. کامبیز هم چون اهل رعایت دقیق نکات شرعی بود، صبر کرد تا دستش بهبود یابد و ضمناً 

دنبال کرد تا برای رفتن به جبهه با توضیح شرایطی که داشت، از مجتهدی که صاحب نظر باشد، 

کسب اجازه کند. علت این که کامبیز بین جبهه رفتنش وقفه ای افتاد، همین موضوع بود. ماند 

تا دستش آن اندازه بهبود پیدا کند که بتواند اجازه ی حضور مجدد خودش را در جبهه به دست 
بیاورد.39

نان حلالِ کامبیز
توی محله همه فوتبالِ شرطی بازی می کردند، ما هم می رفتیم در مسابقه شان شرکت می کردیم. 

بعد وقتی می بُردیم همه ی پول ها را بر می داشتیم و برمی گرداندیم به خودشان. می گفتیم پول 

شرطی را نمی خواهیم. همه ی بچه های محله می دانستند من و کامبیز که بازی می کنیم پول شرطی 
را � هر مبلغی هم که باشد � آخر سر برمی گردانیم.40

کامبیز از جراحت دستش برایم گفته بود که به تجویز دکتر در فواصل زمانی کوتاهی باید هر 

روز چند دقیقه دستش را زیر آب گرم ماساژ بدهد تا پوست دستش خشک نشود و اذیّتش نکند. 

ولی توی کانون که بودیم حاضر نبود این کار را بکند. می گفت: »این آب مالِ همه ی مردم است. 

احساس می کنم اگر دستم را بیش از آن چه همه استفاده می کنند و متعارف است، زیر شیر آب 
بگیرم، از حقوق ملّت دزدی کرده ام.«41

کامبیز زیر نظر مهندس چینی فروشان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار می کرد. یک 

روز پیش ایشان رفته بود و گفته بود: »بخشی از اوقات کاری من در کانون، ممکن است به خوردن 

چایی و گپ و گفت بگذرد. اشکالی ندارد که شما این ساعات را هم جزو اوقات کاری من حساب 

می کنید و برای آن به من پول می دهید؟«
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مهندس چینی فروشان برایش توضیح داده بود: »شما نوع کارتان فکری است. اگر استراحت هایی از 

این دست را نداشته باشید، درست نخواهید توانست کار کنید. اصولاً استراحت های مختصری که به 

انجام بهتر کار کمک کند، جزو ساعات همان کار، محسوب می شود.«

مهندس چینی فروشان می گفت: »با این وجود، بار آخری که می خواست به جبهه برود، مبلغی 

پول داخل پاکت گذاشته بود و از طریق همسرش به دستم رساند. کامبیز گفته بود: "این بابت 

ساعاتی است که در آن ساعت ها، استراحتی کرده ام که شاید به آن نیاز نداشته ام، یا در گفت وگویی 

شرکت کرده ام که شاید ضرورتی نداشته است." این در شرایطی بود که از نحوه ی کار کردن شهید 
ملک شامران خیلی هم راضی بودیم.« 42

روزی كه رفت جبهه، مبلغی را هم داد تا به مدرسه ای که در آن جا درس می داد بازگردانم. گفت به 

آن ها بگویم: »این پول را برای آن بازمی گردانم که اگر آن طور که لازم بوده، تلاش نکرده ام، یا اگر از 
چیزی استفاده کرده ام که نباید از آن استفاده می کرده ام، مدیون بیت المال باقی نمانم.«43

سخاوت مند و بخشنده
کامبیز موجود بخشنده ای بود. از آن چه داشت به راحتی به دیگران می بخشید. عیدی می داد، گُل 

هدیه می داد و کادو می خرید.44

کامبیز در انتخاب هدایایش، خیلی دقّت داشت. به نظر من ارزشمندی فکر و حُسنِ سلیقه ایی که 
همیشه پشتِ سر هدایایش بود، بیش از بهای مادّی آن هدیه بود.45

فکر کنم اوّلین هدیه ای را که بعد از عقدمان از کامبیز گرفتم، یک قطعه طلا بود با یک زنجیر ساده 

که اصطلاحاً به آن »مریمی« می گفتیم. مریمی، چهره ی حضرت مریم )سلام الله علیها( بود. بعد 

از این که این هدیه را به من داد، گفت: »من دلم می خواست، خیلی بیش تر و بهتر از این را برایت 

می گرفتم، امّا امکانش را نداشتم.«

با همین حرف هایش آدمی را بیش تر شرمنده ی مهربانی هایش می کرد. ضمناً کامبیز با آن هدیه اش 

به من که هم نام حضرت مریم )سلام الله علیها( بودم، می گفت: »مریم! همچون مریم )علیها 
السّلام(، باش!« .46

کامبیز خیلی مبادی آداب بود. وقتی به دیدنم می آمد بیش تر برایم گُل نرگس می آورد که هم 

فصلش بود و هم می دانست خیلی دوست دارم. به جز گُل، هدیه های دیگری هم به من می داد 
که می دانست برایم دلپذیر است و به آن نیاز دارم.47

نماز و دعای کامبیز
کامبیز وقتی نماز می خوانْد، از بس این نماز را زیبا و باخلوص به جا می آوردْ، همه، حالمان تغییر 



می کرد. وقتی او نماز می خواند، همه می خواستیم با او نمازمان را به جماعت بخوانیم. نمازهایش 

تازگی و طراوت بخصوصی داشت. حقیقتاً با خدا حرف می زد. نماز این جوان نوزده ساله معنویتی 

داشت که همه ی ما را جذب می کرد. این تازه، نماز واجبی بود که جلوی چشم ما می خوانْد و حتمًا 
حالاتی را که در خلوت های خودش داشت، باز از آن چه ما می دیدیم متمایز و عالی تر بوده است.48

کامبیز و خانمش به نماز اوّل وقت خیلی مقید بودند. به محض این که اذان گفته می شد، کامبیز هر 

کاری دستش بود بی درنگ زمین می گذاشت و به نماز می ایستاد. بلافاصله پشت سِر او مریم اقتدا 
می کرد. من خودم این صحنه را دیده بودم و چقدر این نماز جماعت زیبا بود.49

کامبیز، صدای خوش و دلنشینی داشت. وقتی توی خانه مان می نشست و دعای کمیل می خواند، 

همه ی اهل منزل هم می آمدند و پا به پای کامبیز دعا می خواندند. من، هم دعای کمیل را دوست 

داشتم و هم آن را زیاد خوانده بودم، ولی این دعا را با کامبیز که می خواندم، جور دیگری بود. 
گویی مفهوم دعای کمیل را واقعاً حسّ می کردم.50

دخترهای همسایه ی طبقه ی پایینی می گفتند، هر وقت کامبیز نماز می خواند یا قرآن و دعا 

می خواند ، پدرمان ما را  صدا می زد و می گفت: »بچه ها ساکت باشید و فقط گوش بدهید!« چون 

کانال کولر مشترک بود، اگر سر و صدا نمی کردیم، می توانستیم صدای زیبای مناجات کامبیز را 
بشنویم. همه مان می نشستیم و ساکت گوش می دادیم.51

احترام به دیگران
کامبیز نسبت به احترام به شخصیّت انسانی دیگران خیلی توجّه داشت. یادم هست یک بار با هم 

رفته بودیم موکت بخریم. به فروشنده گفتم: »موکتِ زبر نمی خواهم.« 

فروشنده که طبعاً دنبال فروشِ جنسِ خودش بود، همان نوع موکتی را که داشت آورد و گفت: 

»بفرمایید این هم موکت نرم!«

من دست که زدم دیدم مثل اسکاچ ظرفشویی زبر است. دوباره گفتم: »موکت نرم ندارید؟«

فروشنده دوباره همان نوع موکت را نشانم داد و گفت: »موکتِ نرمی که شما می خواهید همین 

است!«

این بار عصبانی شدم و با لحن تمسخر به فروشنده گفتم: » البته این نوع موکت هم کاملاً نرم است، 

اما برای زیرِ فرش! نه برای این که آدمی پایش را روی آن بگذارد و توی خانه راه برود!«

از مغازه که بیرون آمدیم، دیدم کامبیز ناراحت شده است. به من گفت: »ما حق نداریم دیگران 

را مسخره کنیم، حتّی اگر آن ها نسبت به ما رفتار نادرستی داشته باشند. رفتار اسلامی یعنی احترام 

گذاشتن به دیگران نه تمسخرشان.« این در شرایطی بود که کامبیز نوع رفتار آن فروشنده را هم کاملًا 
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دیده بود. با این وجود دوست نداشت من با آن فروشنده آن جوری حرف بزنم. او می گفت »رفتار 

اسلامی« اصلاً یعنی مدارا و احترام نسبت به چنان فروشنده هایی، وگرنه نسبت به کسانی که به ما 
احترام می گذارند رفتار محترمانه خیلی پیش پا افتاده و عادی است.52

انفاق و برکت
سال 1360 و 1361 سطح تحصیلات ما دیپلم بود، سابقه ی کار یا جایگاه مسئولیتی هم نداشتیم. 

درنتیجه در روال پرداختی دولت، ما تقریباً کم ترین حقوق را بین اطرافیان می گرفتیم. فکر کنم 

حقوق ماهیانه ی ما حداکثر دو هزار و پانصد تومان بود. خرج های گوناگونی هم داشتیم. کامبیز 

اهل انفاق و بخشش به دیگران هم بود. امّا برایم خیلی جالب بود که ما هیچ وقت در نمی ماندیم! 

گویی از آسمان برایمان می رسید. واقعاً این جوری بود که کامبیز از یک دست پول را می داد و از 
دست دیگر خدا برایش می رسانْد.53

امید به آینده
کامبیز بینش وسیعی داشت. در همان روزهایی که هنوز خرمشهر آزاد نشده بود و در دست 

دشمن بود، به آینده ی خوزستان و مردمانش فکر می کرد. 

از جبهه، برایم نامه ای فرستاده بود و نوشته بود: »این جا، خوزستان، خیلی زیباست و سرمایه های 

طبیعی و انسانی فراوانی دارد. ان شاءالله اگر قسمت بشود، بعد از جنگ با هم برمی گردیم و این جا 
را بهتر از قبل می سازیم.«54

کامبیز، »مسجدی« بود
کامبیز فردی مسجدی بود. مسجدهای مختلفی را هم سر می زد و آن جاها نماز می خواند. از جمله 

مسجدهایی که سر می زد و بيش تر دوست  داشت، مسجد جامع نارمک در خیابان سمنگان بود. 

کامبیز مراسم ازدواجش را در مسجد الجواد گرفت و مراسم شهادتش را در مسجد جامع نارمک در 

خیابان سمنگان برگزار کردند. در هر دو مراسم هم حاج آقا رستگاری که صدای خوششان در مراسم 
پُراستقبال دعاهای کمیل سال های نخست انقلاب همچنان در گوشم هست، حضور داشتند.55

یک ورزشکار قابل
ک�لاس اول، دوم راهنمایی بودیم. شروع آشنایی ما از فوتب�ال بود. هم بازی بودیم. فوتبال بازی 

می کردیم. بازی کامبیز خوب بود و شوت های محکم��ی هم می زد، طوری که همیش�ه توی فوتبال 

همه ی بچه ها ازش حساب می بردند.

کامبیز اهل ورزش بود. با هم کشتی می گرفتیم، پینگ پُنگ بازی می کردیم، با هم استخر می رفتیم و 
شنا می کردیم. کامبیز شناگر قابل و دوچرخه سوار ماهری بود. 56



عاشق مردم
کامبیز در عین مذهبی بودن خیلی »مردمی« بود. یعنی برای رشد خودش قائل بود به این که باید 

دیگران را رشد بدهد. این طور فکر نمی کرد که تزکیه ی نفس لزوماً در خلوت و انزوا و تنهایی حاصل 

می شود. می گفت باید رفت بین مردم. همین کار را هم می کرد و با محیطی که او در آن بود به 

موقعیت هایی هم برخورد می کرد که برایش ناخوشایند بود. مثلاً افراد بی حجابی که توی فامیل شان 

بودند. اما کامبیز مرتب سعی می کرد تا اثر مثبتی روی دیگران بگذارد. تلاش می کرد تا »فعّال« باشد 

و نه »منفعل«. می کوشید تا وضعیت های بد و نادرست را عوض کند. وقتی تصمیمی می گرفت 

حتمًا آن را انجام می داد. گاهی هم که می دید هیچ راهی وجود ندارد و شدنی نیست، البته از آن 
شرایط »هجرت« می کرد.57

خدمت به محرومان
یک بار بچه ای را دیده بود روی زمین نشسته است و از سرما می لرزد. دل کامبیز هم لرزیده بود. 

فوراً ژاکتی را که مادرش برایش بافته بود و خیلی هم آن را دوست داشت از تن در آورده و به تن 

آن بچه  پوشانده بود. آن روز با بدنی سرد ولی با دلی گرم به خانه برگشته بود و از کاری که کرده بود، 
خوشحال بود.58

کامبیز به محرومان علاقه ی بخصوصی داشت. هنوز انقلاب پیروز نشده بود که با هم رفتیم 

حلبی آباد. با فاصله ای تقریباً یک کیلومتری از ضلع جنوبی فلکه ی اوّل تهران پارس حلبی آبادی 

بنا شده بود که دیدنی بود. اعتیاد و فقر، مردم را بیچاره کرده بود و نکبت از سر و رویشان بالا 

می رفت. وضعیت رقّت انگیز و بدی داشتند.

این فقر روی ما جوان ها خیلی تأثیر می گذاشت. عامل اصلی این شدّت فقر را هم حکومت پهلوی 

می دانستیم.

کامبیز خیلی به حضور و خدمت در این جور محیط ها علاقه داشت و هر وقت می توانست برای 

محرومین کاری انجام دهد، می شکفت و خیلی خوشحال می شد. تا جایی که یادم مانده بعدها 
کامبیز در رساندن غذا و سوخت به مردم این منطقه فعّال بود.59

جاذبه ی کامبیز
بدون استثناء هر کس با کامبیز آشنا می شد به او علاقه پیدا می کرد. پیر و جوان، بچّه و بزرگِ فامیل 

ما عاشق اخلاق کامبیز بودند. عجیب جاذبه داشت. او هم احترام دیگران را برمی انگیخت و هم 
علاقه مندی شان را؛ هم خوش صورت بود، هم خوش سیرت.60
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کلمه ی اخلاص
1 ا  لله«  ــــــــا  الّ ــــــه  ال »لا  ـــی  ـــن ـــع ی ـــــــــلاص«  اخ ــــه ی  ــــم ــــل »ک



یک اصل اصیل
کامبیز توی همه ی کارهایش یک اصل اصیل و جابجانشدنی داشت: اخلاص. می خواست 

فقط و فقط برای خدا کار کند. خیلی مواظبت می کرد خودش را نشان ندهد. وقتی کار 

خیلی خوبی می کرد، طوری آن را مخفی می ساخت که گویی کار خیلی بدی کرده باشد! 

برای همین بسیاری از خوبی های کامبیز منتشر نشده و خدا آن ها را پیش خودش نگه 

داشته است تا هر زمان که صلاح دانست، آشکارشان کند. این خصوصیت فقط مخصوص 

کامبیز نبود، همه ی بچه های انقلاب به تبع تعریفی که از »کار خدایی« در جامعه شده 

بود، می کوشیدند هر حُسنی را که داشتند مخفی کنند، مگر آن که در آشکار کردن آن 

خوبی، خشنودی خدا به دست آید. کامبیز دوست من بود، اما این  طور نیست که بدانم او 

دقیقاً چه توانمندی ها و استعدادهایی داشته، چند نفر از افراد دشمن یا ادواتشات را منهدم 
کرده، خودش چند بار مجروح شده، یا در کدام عملیات چه حال و روزی پیدا کرده است.2

ریاضیات خوب کامبیز!
در روابط بچه های انقلاب، حتّی دوستان نزدیک، اصل بر »ندانستن خوبی های دیگری« بود 

و اگر چیزی می دانستیم غیرعادی بود و سبب می طلبید! کامبیز درباره ی آن چه مربوط 

به خودش بود، حرف نمی زد و نمی گفت. وقتی هم به اصطلاح لو می رفت که چه کارهای 

خوبی کرده از این موضوع ابداً خوشحال نمی شد، بلکه از این وضعیتی که خلاف تمایل او 

پیش آمده بود، به معنای دقیق کلمه، رنج می بُرد. به نظر من درجه ی خلوص عمل درست 

شبیه توان در ریاضیات می ماند، هر چه عمل مقبول تر و خالص تر، توان آن هم بزرگ تر و 
در نتیجه حاصلِ کار چشمگیرتر. کامبیز البته ریاضیات خیلی خوبی داشت!3

تو برای خودت برو!
کامبیز حال و صفایی را که با خدای خودش داشت دوست نداشت کسی از بچه های آشنا 

ببیند. خجالت می کشید. بچه ی مخلصی بود و در تمام کارهایش مواظبت می کرد ذرهّ ای ریا 

و خودنمایی نباشد. از سوی دیگر حواسش بود که به اشک چشم و ناله های توی سینه اش 

هم قفل نزند. 

پنجشنبه ها شب  که می شد کارمان رفتن به دعای کمیل بود. یادم هست یک بار شب جمعه 

دنبالم آمد و با همان موتور هوندای هشتادش مرا برداشت و برد دعای کمیل. به مجلسِ 

دعایی رفتیم که حوالی میدان بهارستان برگزار می شد. قبل از این که به محل دعا برسیم، 

کامبیز گفت: »کیوان! بیا همین جا از هم جدا شویم. تو برای خودت برو، من هم برای 

خودم.«

پرسیدم: »چرا این جوری؟«
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گفت: »وقتی آدمی با یک نفر آشنا هر قدر هم که دوست و نزدیک باشد، می رود دعا، 

نمی تواند قشنگ اشک بریزد و دعا کند. مثل این است که خجالت می کشد و دیگر خودش 

نیست.«

گفتم: »اشکالی ندارد. از هم جدا می شویم. من می روم این طرف مجلس، تو هم برو 

آن طرف. بعد از دعا هم را دوباره می بینیم.«
کامبیز خوشحال شد و رفت. بعد از دعا، هم را پیدا کردیم و با هم برگشتیم.4

افتخارِ به آن جوان ها!
رفته بود جبهه. منطقه ی سوسنگرد5. مجروح شده بود. تیر خورده  بود توی ران پایش. در آن 

حالی که او را به بیمارستان آورده بودند و باید عمل می شد، به این فکر بود که از ثواب 

عملش مواظبت کند تا با هیچ چیز غیر الهی آمیخته نشود. می گفت: »تیر خوردن من نباید 

سبب افتخار برای کسی باشد.« و خوب می دانست چه قدر، بر تن داشتن جراحت آن جنگ، 

می تواند اسباب افتخار برای خودش و همه ی بستگان و دوستان و هم محله ای هایش باشد.

بعد از این که از  اتاق عمل بیرونش آوردند به جای این که از چگونگی مجروح شدن خودش 
تعریف کند، همه اش می گفت: »پدر! مادر! نمی دانید چه جوان هایی در جبهه ها هستند!«6

چه تیرِ بی ریایی!
وقتی ترکش یا تیری را از پای مجروحی در می آوردند کف دستش می گذاشتند تا به  یادگار 

نگه دارد. اما تیری که توی پای کامبیز رفته بود، بیرون نیامد. چه تیر بی ریایی بود! اصلاً میل 

به »خودنمایی« نداشت، درست مثل خود کامبیز. شاید تیر برای این حاضر نشد بیرون بیاید که 

نشود با نشان دادنش به دیگران خبر داد توی پای چه کسی بوده است! جراحان تیر را در پای 

کامبیز باقی گذاشتند و به او گفتند: »دیدیم تیر در پایتان باقی بماند ولی سلامت شما برقرار 
باشد بهتر است، تا با ناقص کردن پا، تیر را دربیاوریم و کف دستتان بگذاریم.«7

اولویّت اوّل!
کامبیز اولویتش را در زندگی معلوم کرده بود: »اخلاص«. همه اش به ما می گفت: »تو را 

به خدا اعمال و رفتارمان را نگاه کنیم و سعی در از بین بردن اعمال شرک آلود و ریا آمیز 
بکنیم.«8

لیاقتِ شهادت
کامبیز در مورد این که چرا در عزیمت نخستش به جبهه به شهادت نرسیده بود به یک 

جمع بندی جدی رسیده بود. می گفت: »من لیاقت شهادت را نداشتم.« این حرف مربوط به 

الچیان  کیوان  راوی:   .4
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پاییز 1359 است که هنوز مدت کوتاهی بیش تر از آغاز جنگ نگذشته بود.9

درسی برای آینده!
از رفتاری که در جبهه داشت راضی نبود. مرتب خودش را سرزنش می کرد. در عین حال 

سعی می کرد از آن چه گذشته بود برای آینده درس بگیرد. 

امروز که سال ها از آن روزها فاصله گرفته ایم و بیش از بیست سال است که از پایان جنگ 

می گذرد، توصیف و انتقال موضوعات و حالات بچه های شهید دشوارتر هم شده است. 

بچه های جبهه به خوبی فهمیده بودند گاهی برای یک لحظه استراحت بیش تر، برای یک 

لقمه غذای بیش تر، برای این که یک لحظه از خدمت به همرزمانشان غفلت کرده اند، برای 

آن که یک بار »منم« زده اند، برای آن که در حسرت یک چیز دنیایی »آه« کشیده اند و امثال 
این ها، ممکن است شهادتشان مدت ها به تأخیر بیفتد.10

از سِر ناچاری!
این جوان دو بار مجروح شد، یک بار نیامدبگوید مجروح شده است، تا چه رسد به این که 

بیاید توضیح بدهد کِیْ و کجا و چه جوری مجروح شده است. فقط وقتی می دیدیم مثلًا 

راه رفتن برایش سخت است و سؤال پیچش می کردیم، از سر ناچاری یک کلمه می گفت که 
مثلًا پایش مجروح است!11

عملِ ناقابلِ!
کامبیز در جبهه ی سوسنگرد برای دومین بار مجروح شد و برای مداوا او را به اصفهان 

اعزام کردند. ترکش خمپاره به دستش خورده بود. حدود هشت روز توی اصفهان بستری 

بود و به هیچ کس خبر نداده بود. خودش را از خانواده و دوستانش مخفی کرده بود. گفته 

بود: »ترسیدم خودم را گم کنم. نمی خواهم عمل ناقابلم باعث فخر و مباهات برای کسی 
شود.«12

با خودبینی نمی شود شهید شد!
کامبیز مرتب »محاسبه ی نفس« داشت. گاهی هم که بیان نتیجه ی گفت وگوهای درونی اش 

را برای دیگری مفید می دانست بدون تعارف و رودربایستی صریح و روشن موضوع را 

می گفت. مثلًا در مورد بار اولی که به جبهه رفته بود از »خودبینی اش« می گفت و آن را 

عامل اصلی شهید نشدنش می دانست. می گفت: »من خودم را خالص نکرده بودم. یک جور 
خودبینی در خودم احساس می کنم. همین هم شد که شهید نشدم.«13

بار دومی که به جبهه رفته بود از این که چگونه بعد از 25 روز ماندن در سنگر »خسته« 
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شده بود و چگونه با کمک گرفتن از نماز شب و دعا و مطالعه دوباره کسبِ توان کرده بود، 

سخن می گفت: »کیوان! نمی دانی وقتی آدمی توی جبهه، روبروی دشمن، توی دل تاریکی 
نماز شب می خوانَد و دعا می کند، چه حالی به او دست می دهد!«14

نه آن شب و نه هیچ وقت دیگر!
در دبیرستان کمال که از دبیرستان های معتبر و مشهور مذهبی شرق تهران بود، درس 

می خواندم. انجمن اسلامی دبیرستان ما که من هم عضو آن بودم، از برکت حضور بعضی 

دوستان، بسیار فعّال بود. شبِ جمعه ای که در دبیرستان دعای کمیل برقرار بود، کامبیز را 

در حالی که دستِ مجروحش را گچ گرفته و به گردن آویخته بود، آن جا دیدم و از آشنایی 

او با بعضی دیگر از بچه های انجمن اسلامی دبیرستان، مطّلع شدم. 

نه آن شب و نه هیچ وقت دیگر، کامبیز از این که در جبهه مجروح شده بود، با من حرفی 

نزد. او از جراحت هایش نمی گفت و امثال من هم که مطلع می شدیم، به واسطه ی اظهارات 
دوستان مشترکمان بود.15

نیکِی های پنهانی
اصلًا و ابداً اهلِ ریاكاری نبود. از ریا خیلی بدش می آمد. به خاطر همین خصوصیت 

اخلاقی، کامبیز، کارهای خوبی را که انجام می داد، پنهان می کرد و می پوشانید. مادر کامبیز 

به من می گفت خانم مسنّی که بچه ی یتیمی را بزرگ می کرد به در منزلشان آمده و از 

شهادت کامبیز اظهار ناراحتی کرده و گفته پسر شما هر ماه مبلغی را به ما کمک می کرد.

گاهی می شد با هم توی خیابان حرکت می کردیم و گدایی طلب کمک می کرد. کامبیز از 

من خواهش می کرد چند قدمی جلوتر بروم، بعد می نشست پیش آن نیازمند و حرف هایش 

را می شنید و طوری به او کمک می کرد که حتی من هم درست متوجه نمی شدم.

با کامبیز قرار گذاشته بودیم هر خرجی را می کنیم بنویسیم. ما خرج های خانه مان را 

می نوشتیم. گاهی من می دیدم کامبیز نوشته »پانصد تومان خرج شد«، اما ننوشته آن را 

صرف چه کاری کرده است. گاهی بعداً متوجه می شدم این مبلغ را صرف کمک به فرد 

محتاجی کرده است. خودش مطلقاً از این موارد صحبت نمی کرد و دوست هم نداشت کسی 
از کارهای خیر او چیزی بفهمد.16

به دنبال تکلیف
در سال های اوّل انقلاب تراکم کارها و تنوعشان خیلی زیاد بود. آن چه محل حضور کسانی 

مثل کامبیز را معلوم می کرد، نیازهایی بود که »انقلاب اسلامی« داشت و توانی که می شد 

صرف انجام آن کارها کرد. کامبیز یک دوره در گروه جنگ های نامنظم شهید چمران بود، 



بعد مثلًا سر از جهاد سازندگی در می آورد و دو هفته بعد از آن برای انجام کاری به کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان وارد می شد. این که کامبیز چه می کرد و چه نمی کرد، چه 

مدت کجا می ماند یا نمی ماند، به عوامل مختلفی ربط پیدا می کرد که جزو آن عوامل شاید 

تنها چیزی که دخیل نبود میلِ شخصی کامبیز یا مثلًا دستمزدِ آن کار و چیزهایی از این 

دست بود. در آن دوره، مهم فقط و فقط تشخیصی بود که نسبت به انجام یک تکلیف یا 
وظیفه پیدا می کردی و توانمندی انجام درستِ آن کار.17

جهت: آسمان
کامبیز داستانِ کوتاه می نوشت، شعر هم می گفت، طرح های چشم نوازی هم می کشید، 

عکّاسی هم بلد بود و در هر رشته هم تا جاهای خوبی پیش رفته بود. کامبیز همه ی 

استعدادهایی را که داشت، با یک پیکان رو به بالا، دنبال می کرد، نشانه ای آسمانی، که روی 

به جانب ملکوت داشت. کامبیز می خواست برای خدا و فقط برای خدا، بنویسد، بسراید، و 
طرّاحی و عکاسی کند. نشانه هایش هم در کارهایش پیدا بود.18

»کامبیزِ نویسنده« یا »کامبیزِ تیربارچی«؟
این که کامبیز »به عنوان یک نیروی رزمی« شهید شد، شاید به اندازه ی اصلِ خبر شهادتش 

مرا تکان داد. کامبیز یک تیپ فرهنگی بود. توی جبهه هم کلّی کارهای فرهنگی وجود 

داشت که باید انجام می شد. بچه هایی نظیر کامبیز با یک قلم، مقداری کاغذ، یک ضبط 

صوت کوچک و یک دوربین عکاسی خیلی کارها می توانستند بکنند. مثلًا می شدند 

یک خبرنگار جنگی و می توانستند گزارش های خوبی ارسال کنند، می توانستند خاطرات 

رزمنده ها را ثبت و ضبط کنند یا قصه های کوتاه و رمُان در مورد جنگ بنویسند و از این 

جور کارها. امّا کامبیز سراغ این کارها نرفت. رفت یک تیربار تحویل گرفت و شد تیربارچی 

گروهشان. چرا؟ اگر کسی از من بپرسد خواهم گفت به یک دلیل: »خدا«! 

کامبیز پیش از این که با آمریکا و صدام بجنگد، با نفس خود می جنگید. بدون تردید در این 

صحنه هم کامبیز خوب نشسته و محاسبه کرده بود که جبهه در آن مقطع زمانی خاص، 

واقعاً به چه چیز نیاز دارد: یک کامبیز نویسنده؟ یا یک کامبیز رزمنده؟ 
او اسلحه را انتخاب کرد، در حالی که تمام مزایای به دست گرفتن قلم را هم می شناخت.19

فقط و فقط برای خدا
کامبیز در مورد رفتن به جبهه دو نوع تعهد و تکلیف را متوجه خود می دانست. یکی دفاع 

از انقلاب اسلامی و کشور و دیگری حضور در محیطی که ضامن سلامت و رشد روحی هر 

چه بیش تر او بود و دوری از محیطی که آن را مضّر به حال دین داری اش می دانست.
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کامبیز بار آخری که جبهه رفت، از همیشه خالص تر و پاک تر بود. او در شرایطی به جبهه 

رفت که خودش کانونِ خانوادگی شاد و مستقلی را تشکیل داده بود. این امکان نصیب 

هر کسی در سنّ او نمی شد. دختری را که پسندیده بود، به همسرى گرفته بود و با همان 

خانواده ای که به شدّت به آن ها علاقه داشت، وصلت کرده بود.

حضور کامبیز در جبهه هیچ اجبار قانونی نداشت. یعنی او سرباز نبود. به خاطر 

جراحاتی که برداشته بود به طور دائم از خدمت سربازی معاف شده بود. حتّی قانون هم 

نمی توانست او را خلاف تمایل خودش به جبهه ببرد. از این گذشته کامبیز برای آن که پس از 

مجروح شدنش، اجازه ی شرعی حضور در جبهه را بگیرد، کلّی دوندگی هم کرده بود.

او به عنوان نویسنده و منتقدی بااستعداد و جوان در کانون پرورش فکری کودکان و  

نوجوانان جای خودش را باز کرده بود. همچنین به عنوان معلمی باسواد و دلسوز در 

دبیرستانی که آن جا تدریس می کرد، وجاهت و مقبولیتی ویژه داشت. کامبیز به معنای دقیق 

کلمه اوقات فراغتی نداشت که مثلًا بخواهد با رفتن به جبهه آن را پُر کند.

روحیه ی لطیف و شاعرانه ای داشت، اهل ماجراجویی نبود که مثلًا بشود گمان کرد از سر 

کنجکاوی یا هیجان طلبی عازم جبهه شده است.

کامبیز به خاطر تشویق اطرافیان و به قول معروف فشار افکار عمومی هم نبود که عازم 

جبهه شد. اتفاقاً اگر قرار بود تحت تأثیر اظهارات اطرافیان قرار بگیرد، باید از رفتن به جبهه 

منصرف می شد چون تقریباً همه ی دوستان، آشنایان و بستگانش، هرکدام با دلایل خاص 

خودشان، مخالف رفتن کامبیز به جبهه بودند.

کامبیز به صورت »احساسی« هم عازم جبهه نشد. چون اگر در رفتن کامبیز به جبهه، 

»احساسات و عواطف« می خواست اثر بگذارد قطعاً تأثیر مخالف می گذاشت! یعنی کامبیز 

به دلیل همین احساسات و عواطف باید از جبهه رفتن باز می ماند. اگر »احساساتِ کامبیز« 

می خواست محوری برای تصمیم گیری باشد، او باید به همسر نوعروسش فکر می کرد، به 

پدر و مادرش فکر می کرد که آن طور دوستدار و شیفته اش بودند، به خانواده ی همسرش 

فکر می کرد که تازه داغ فراق داماد شهیدشان � عبدالرسول � را در سینه ی خود داشتند. پس 

کامبیز از سر احساسات و عواطف هم نبود که عازم جبهه شد.

این همه را گفتم تا بگویم به نظر من کامبیز آخرین باری را که به جبهه رفت، فقط و فقط 

برای خدا رفت. او همه ی انگیزه های این دنیایی را پسِ پشت افکند و تنها خدا را وجهه ی 
همّت خود قرار داد.20

بیست روز از شهادت کامبیز گذشته بود که من تازه فهمیدم او پَر کشیده است. کامبیز 

آن قدر مخلص و بی ریا بود که مطمئنم اگر می توانست، شهادتش را هم � مثل همه ی 
توانایی ها، هنرها و بزرگواری هایش � یکسره از همه پنهان می کرد!21
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کامبیز و رعایت 
دو حریـــــم:
خدا و والدین



مادری برای یک مادر!
کامبیز با مادرش خیلی مهربان بود و خیلی خوب او را درک می کرد. مادر کامبیز، در 

خردسالی، مادرِ خودش را از دست داده بود و در یتیمی بزرگ شده بود. کامبیز با 

مهرورزی هایش می کوشید تا بعضی از خلاءهای عاطفی مادر را پُر کند.
مادر کامبیز به شوخی به ما می گفت: »این کامبیز، مثل یک مادر می مانَد برای من!« 1

کامبیز با مادرش خیلی خیلی زیاد می نشست و صحبت می کرد به این امید که مسیر 
مادرش را عوض کند. با مادرش همیشه با مهربانی، با لبخند، با حوصله صحبت می کرد.2

می خواستید کجا باشم؟!
زمان انقلاب ما توی خانه های مان بند نمی شدیم. کامبیز می رفت سمت میدان امام حسین 

)علیه السلام(3. خاله و شوهرخاله اش آن جا سکنا داشتند. از جمله روز هفدهم شهریور 

1357 که شاه آن کشتار وحشیانه را در میدان شهدا )ژاله ( راه انداخت کامبیز نزدیک 

همان جا بود. 

انقلاب که پیروز شد شب ها تا صبح توی سنگرها بود یا کوکتل مولوتف درست می کرد یا 

پوکه ی فشنگ جمع می کرد و از این جور کارها. یک شب پدر و مادرش خیلی نگران شدند و 

هراسان و سراسیمه آمدند سراغ من و پرسیدند: »کامبیز کجاست؟«

گفتم: »نمی دانم. فکر کنم همان سمت های منزل خاله اش رفته باشد.«

وقتی صبح روز بعد، سر و کله ی کامبیز، در حالی پیدا شد که سراپا خاکی بود، همه 

عصبانی و ناراحت در حالی که علیه اش گارد گرفته بودند پرسیدند: »کجا بودی؟!«

کامبیز اما آرام بود. آرامِ آرام. فقط نگاهی به خانواده اش کرد و خیلی ملایم گفت: 

»می خواستید کجا باشم؟ برای این انقلاب از توی خانه که نمی شود کاری کرد. باید بیرون 
آمد. من هم مثل بقیه ی جوان ها، توی خیابان بودم و داشتم کمک می کردم.«4

مجبورم مستقل باشم
قرار بود، طبقه ی بالای منزل پدر کامبیز بنشینیم، امّا پیش از این که این قضیه از طرف 

ما کاملًا قطعی بشود، پدر کامبیز لابلای صحبت هایش به کامبیز گفت: »بیایید، این جا 

بنشینید. امّا کاری نکنید که خانه ی من مسجد بشود و بخواهید هی برنامه های مذهبی 

بگذارید!«

بعد از این صحبت، کامبیز به من گفت: »می خواهم بروم دنبال خانه بگردم. در مورد این 

موضوع درست نمی دانم که بخواهم خودم را با سلیقه ی پدرم وفق بدهم.«

ملیحه 
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همین کار را هم کرد. رفت و خانه ی مستقلی را اجاره کرد. البته کار آسانی نبود، امّا از دید 

کامبیز کار لازمی بود. پدر کامبیز اصرار خاصی داشت که ما آن جا سکونت کنیم. ولی کامبیز 

می گفت من اگر بروم توی آن خانه، دیگر اختیار زندگی ام دست خودم نخواهد بود. من 

برای حفظ ارتباط درست با پدر و مادرم و همین طور برای آن که بتوانم معیارهایی را که در 
زندگی مشترکمان درست می دانم، رعایت کنم، ناچارم از پدر و مادرم مستقل باشم.5

بعد از آن که ازدواج کردند، کامبیز حاضر نشد، منزل پدرش بنشیند. پدرش یک خانه ی دو 

طبقه ی بزرگ توی تهرانپارس داشت که با جان و دل حاضر بود طبقه ی بالای خانه را در 

اختیار کامبیز و مریم قرار دهد.

پدر و مادر کامبیز خیلی اصرار داشتند که کامبیز و خانمش پیش خودشان باشند، ولی کامبیز 

مایل نبود. دوست داشت روی پای خودش بایستد. البته چیزهای دیگری هم بود. مثلًا 

می گفت: »من اگر توی این منزل بنشینم ممکن است، در شرایطی قرار بگیرم که مناسب 

نباشد. فرضاً مادرم اگر موسیقی بگذارد و صدای آن را بلند کند، نمی توانم به او بگویم این 

کار را نکند، ضمن این که اگر هم بگویم گوش نمی کند. من در هر شرایطی باید احترام مادرم 

را داشته باشم و از طرفی هم، چنین وضعیتی برایم قابل تحمّل نیست. پس بهتر این است 
جای دیگری خانه بگیرم.« همین کار را هم کرد و جای دیگری خانه گرفت. 6

مثل پرواز7
باسمه تعالی

مادرم سلام

پاسي از شب گذشته است و هنوز گاه و بي گاه صفير گلوله ها كه از بالاي سرمان مي گذرند، 

شنيده مي شود و خمپاره هاي منوّر براي دقيقه اي فضاي اطرافمان را مثل روز روشن 

مي كنند. مقررات خاموشي را رعايت مي كنيم و من ناچارم در نور فانوسي كه فتيله اش را 

پايين كشيده ام تا نوري به بيرون نتاباند برايت بنويسم.

امشب بلوغ حالت عجيبي را در خود احساس مي كنم. مثل پرواز است. دست و پايم 

مي لرزد و دلم شور مي زند. بچه ها مي گويند آن ها هم دچار اين حالت شده اند. آخر، فردا 

حمله داريم. امشب هر كسي در گوشه سنگرش، در كنار كوله بار و اسلحه اي كه براي فردا 

آماده كرده است، كاري مي كند. بعضي ها مثل من نامه مي نويسند، عده اي فكر مي كنند و 

بعضي ديگر با روغن اسلحه هايشان را تميز مي كنند.

مي ترسم! خيلي هم مي ترسم. ترسم نه از آن ترس هاي معمولي است كه مي شناسي. مي دانم 

كه احساسم را درك نخواهي كرد؛ امّا برايت مي گويم:

مادر! مي ترسم بيهوده كشته شوم. مي داني، مي  ترسم »كشته شدن« نه در دنيايم اثري 



بگذارد و نه در آخرتم. حضرت محمّد )ص( مي گويد هركس آن چيزي را كه برايش 

مي جنگد، به دست مي آورد؛ اگرچه زانوبند شتري باشد. مي ترسم كه مبادا به جبهه آمدنم 

براي به دست آوردنِ نَه بازوبند بلكه زانوبندِ شهرت باشد. مي ترسم كه خداي نكرده براي 

گُنده شدن اسمم در دهان اين و آن، دست به اين كار زده باشم. مي داني اين ترديد را از 

روز اول داشتم. خيلي هم با خودم جنگيدم سعي كردم به خودم دلداري بدهم، بقبولانم كه 

اين طور نيست. امّا هنوز راضي نيستم. هنوز شك دارم.

امشب تصميم گرفتم حرف هايم را آخرين بار برايت بزنم. شايد هيچ وقت ديگري اين 

احساس را نداشته باشم و هيچ وقت ديگري نتوانم اين گونه كه امشب سخن مي گويم حرف 

بزنم.

تمام حرف من اين است كه: برگرد و فكر كن!

وقتي قطار، ريل هاي آهني را به مقصد ماهشهر پشت سر مي گذاشت، هركس به فكري بود 

من هم رشته هاي خيال را به هم مي بافتم. در ايستگاهي قطار ايستاد. بچه ها صف كشيده 

بودند كه ما را ببينند. ما چريك ها! يا به گفته  بچه ها، چروك ها را. پشت سرشان بزرگ ترها 

بودند.

مادر! زني عرب آن جا روبه روي من ايستاده بود، گريه مي كرد و دست هايش رو به آسمان 

بود. چگونه مي توانم توصيفش كنم كه در تمام فرهنگ ذهن من كلمه اي براي توصيف 

حالت او وجود ندارد و در تمام درياي احساس من قطره اي از اشك هاي خالصانه ي او وجود 

ندارد.

پاهايش برهنه بود و روسري توري سياه رنگي به سر داشت. دعايمان مي  كرد و من!... چون 

ديگران قطره  هاي اشكم بر گونه غلتيد. تو را ديدم. »گفتن« محركّ مي خواهد. و منِ لرزان 

امشب آن محركّ را دارم.

چند روز پيش براي رفع غمگيني و از نو روحيه گرفتن، با صوت، قرآن مي خواندم. تنها بودم 

و در يك گوشه دنج و آرام؛ صداي انفجار هم قطع شده بود. شبش خواب ديدم كه در 

بهشت، قاريِ قرآن شده ام. به عقل جور درنمي آمد. من! راستش را بخواهي خيالش دست از 

سرم برنداشت و امروز پيش از آن كه خورشيد غروب كند بار ديگر همان كار را تكرار كردم. 

شايد امشب، اين شب حسّاس، دوباره آن خواب شيرين به سراغم آيد.

اين جا من بهترين لحظات عمرم را مي گذرانم و تولد دوباره ی خود را شاهدم. بچه ها از 

قشرهاي كم درآمد جامعه اند امّا از نظر ايمان، ثروتمند. به من مي گويند »طاغوتي«! وقتي 

شوخي ها بيش از حد اوج مي گيرد، من هم به شوخي مي گويم: من طاغوتي نيستم، »طاغوت 

شكنم«! و خودم هم مي دانم كه راست نمي گويم. من هنوز درگير با بزرگ ترين طاغوتم و 

در چنگ او اسير. طاغوت نفس! و اراده ي من در مقابل اين غول آهنين چه ضعيف مي نمايد 

و دل من در حسرت پيروزيِ  بر او، چه آرزومند!

ولیان 
مت

مریم  راوی: 
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مادر! تو امروز رسالتي بزرگ داري و افسوس كه بي خبري! كمترين رسالت تو رساندن پيام 

شهيدان است. پيام اينان را كه در كوه و دشت مردانه مي جنگند، زخم مي خورند، كشته 

مي شوند و تنها انگيزه شان براي ماندن و مقاومت كردن عشق به الله و پير شوريده اي است 

از اصحاب ثارالله. پيام همه انسان هايي را كه جدا از مرزبندهاي خانوادگي معمول، رابطه ی 

سببي شان با تو، »اسلام« است و »خدا«!

و امروز... مانند زينب )سلام الله علیها( رسالت رساندن پيام مادرهايي را داري كه اين جا در 

شهرها و روستاهاي جنگزده، در زير رگبار مسلسل ها و تركش خمپاره ها و توپ ها و ريزش 

آوار مانده اند تا در دژ استوار مساجد، كه امروز همان نقش حياتي صدر اسلام را دارند، براي 

فرزندان خود غذايي تهيه كنند، زخمي را ببندند و براي شهيدي اشك بريزند. 

بيهوده زيستن كافي است. سكون خود را از بين ببر و با خيزش و جَهشي يك باره به سوي خدا، 

خاموشي سال هاي متعدد زندگي ات را از بين ببر و چون ديگر مادران شعله اي شو و در قلب 

فرزندانت جاودانه بسوز!

انشاءالله خداوند همه را به راه خود دارد.

خداحافظ!

مادرم زینب باش!8
با تو امروز سخن ها دارم؛                           

با تو ای مظهرِ لطف،

با تو ای آیتِ عشق،

با تو ای دُرّ درخشندة مهر،

با تو مادر ، با تو.

مادر این خسته سخن ها دارد

و نمی داند او

کز کجا آغازد.

آن نگه های پر از عشق و امید

خود سخنگوی تبی است

که دلش سوزنده است.

مادرم زینب باش! 

زینب آن دخت گرانقدر علی،



زینب آن آتش سوزندة صدق،

زینب آن غرشّ جاوید زمان؛

که ره ایمان را روشن کرد

و به جُهّال زمان فهمانید

که حقیقت چونست؛

و حسین! ثارالله،

شهیدِ ره ایمان؛

ز چه رو تیغ کشید

و چه سان فریادش 

در دل تاریخ جاویدان گشت

که:  »اگر دین محمّد  نشود بر رهِ راست، 

جز به قتلم؛

پس ای تیغ ها! 

پیکره ام مال شماست« 
و ان کان دین محمّد لم یستقم الّا بقتلی فَیا سیوف خُذینی9

مادر امروز نمی دانی چه شیرین روزی است؛
من به فکر اویم؛

شب و روزم همه رازست و نیاز؛
و صفاست؛ 

و صمیمیّتِ صدق؛ 
عشق و ایثار و یقین؛

که مرادِ غایتِ ماست 

از پی اش باید رفت 
وندر »او« فانی شد 

ذکر »او« در دل ماست.
ذکر چیست ؟

ذکر، گفتن حرفی؛ ذکر، خواندن وردی؟
نه! نه! نه! مادر

ذكر »بودنِ« با او، ذكر »رفتِن« با او، ذكر »گشتِن« با او

مبیز 
د کا

.  از سروده های شهی
8
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مادرم زینب باش!
لیک او را بشناس

و ز پی اش گام بِنِه؛
 همره آگاهی؛

که مرا شاد کنی؛
که مرا چون زینب، همراهی است.

پس خدا، حافظِ تو
 و نگهدارت باد.

صبرِ تلخ
مادر شهید ملک شامران بعد از شهادتش، خیلی خوب در صحنه ها ظاهر شد. خیلی صبوری 

کرد. می گفت: »این همان چیزی بود که کامبیز خودش می خواست. کامبیز به خواسته ی 

خودش رسید.« دو بار یادم هست با مادر کامبیز مصاحبه شد. یک بار در مجلّه ی زن روز و 
یک بار هم رادیو.10

اثر گریه های مادر
مادر شهید ملک شامران در نامه ای خطاب به فرزند بزرگ ترش کامران، او را در شهادتِ 

کامبیز، تسلّی می دهد و می نویسد:

»از تو خواهش می کنم هرگز به خاطر گذشت و ایثار و شهادت و قهرمانی برادرت گریه 

نکنی؛ بلکه با مباهات و سربلندی از او یاد کن، تا روحش شاد شود. 

به جان خودت به خواب هر که رفته، از این که به خواسته اش رسیده، اظهار شادی و 

خرسندی کرده؛ فقط نگران من و گریه هایم بوده. 

چند شب پیش به خوابم آمد. بسیار خوش حال و سرزنده بود، و خیلی زیبا و نورانی. دیدم 

در انگشت دست راستش زخمی به اندازه ی سکه ی یک ریالی دارد. گفتم: »کامبیز جان! تو 

شهید شده بودی؟«

گفت: »نه! من زنده ام و آگاه.«

گفتم: »چرا انگشت تو زخم شده؟«

گفت: »چرا از من می پرسی؟! این زخم در اثر گریه های تو به وجود آمده.«

کامی به جان خودت از آن شب دیگر کم تر گریه می کنم و همیشه بغض را در گلویم 
می شکنم و فقط با خاطراتش خودم را سرگرم می کنم.«11
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هنرمندی
ــز کـامبی



قرآن و كامبيز
کامبیز دوست داشت قرآن بخواند، قرآن را با صوت و به زیبایی می خواند. 1 

قالب زیبا در خدمت پیام و محتوا
کامران. برادر بزرگ تر کامبیز که خیلی هم دوستش داشت قرار بود از امریکا برگردد ایران. 

من و کامبیز برای استقبال از کامران از ساعت 4 بعدازظهر تا حدود نیمه شب یکسره روی 

یک پوستر خیلی بزرگ کار کردیم. با شابلون شروع کردیم و حرف به حرف شعری را که 

کامبیز درباره ی یک یتیم سروده بود روی آن نوشتیم. نقاشی ها و رنگ آمیزی پوستر هم کلّی 

وقت برد. اما کار قشنگی شد. هنوز مضمون آن پوستر یادم مانده است:

»خزیده بی پناه،

به کنج لانه ای یتیم؛

نه ذره ای غذا، 

نه پوششی، 

نه جوششی برای زندگی ...«

کامبیز می گفت: »برادرِ من مدت ها آمریکا بوده و ارتباطی با مردم و این جمع 

نداشته است. باید حرف های مان را طوری برایش بگوییم که بفهمد مردم ما تحت چه 

فشاری هستند.«

کامبیز ذوقیات خوبی داشت و خوب می توانست برای رساندن حرف هایش قالب های زیبا 

را به خدمت پیام و محتوای حرف هایش دربیاورد. کامبیز به خاطر قدرت درکی که داشت 

از جایگاه یک هنرمند مسلمان با ظرافت به امور نگاه می کرد. خیل�ی ریزبین و نکته سنج 
بود.2

کامبیز همان طور که می توانست با قلمش موقعیت های خنده داری را بیآفریند می توانست 

موقعیت های غم ناکی را هم با ظرافت و زیبایی به تصویر بکشد، به شکلی که در آن حس 
همدردی خواننده با قهرمانان داستان کاملًا بر انگیخته شود.3

ایرانی بمان!
تیرماه سال 2537 شاهنشاهی )همان 1357 خودمان( کامران، برادر کامبیز، برای تحصیل 

رفته بود آمریکا. کامبیز برایش شعری نوشت به نام »سلام« و همه ی سلام و درود خودش را 

با چنین مضمونی نثارش کرد:  

»سلامی گرم

سلامی گرم و پُر مِهرم، 
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سلامی گرم از آن سوی دریاها، 

سلام گرم از البرز پیر و قله ی الوند،

سلامی گرم از شورابه ها و رود کارونم، 

سلامی از کویرم من، 

سلامی پاک و پراحساس، 

س�لام از دشت ه�ای پرگُ�ل قمص�ر، 

سلام� از حاف�ظ و سعدی، 

سلام از صائب و خیام، 

سلام از سینه های سبز گیلانم،

سلام از مهد شاهانم، سلامی گرم از ایران

◊◊◊

سلامی از چشم های خسته ی مادر که بر در خیره می ماند

سلامی از لحن پرشور سخنگو کز دلِ عشّاق می خواند، 

سلامی گرم و پرمهرم، 

سلامی از شمسه های4 مسجد جامع، 

سلام از کیش و هرمزگان، 

سلام از خاک ایرانم،

برادرجان مرا یارای گفتن نیست، 

کسی را تاب خفتن نیست 

که ما با یاد تو هر لحظه بیداریم، 

◊◊◊

سلامی گرم، 

سلامی گرم و پرمهرم زِ راهی دور می آیم

مرا بپْذیر ...«

هدف کامبیز از این کار چه بود؟ هدفش زنده کردن ایران در دل برادرش بود. هدفش این 

بود که انگیزه ها و عِرق ملی را توی دل کامران زنده کند، به او بگوید: 

»برادرجان! تو ایرانی هستی، نرَوی آن جا خودت را گم کنی.«

البته به نظر من كامران � همان طور كه خواست كامبيز بود � عِرق ايرانی بودن خود را به 
خوبی حفظ كرده است.5

حال و هوایی شاعرانه
کامبیز ادعای شاعر بودن نداشت. البته سروده های آهنگینی داشت که در یک حال و 



هواهایی و برای دل خودش این شعرها را می گفت و بعد روی آن کار می کرد تا پخته و 

پخته تر می شد. یکی از سروده های کامبیز که شهادت به او این مجال را نداد تکمیلش کند 

این  بود:

»ای شهیدان! چنگ بر حبل خداوندی زدید

تار و پود خ�ود ز ایمان بافتید

گ�وشتان بشنید هل من ناصٍر

در پی لبیک حق بشتافتید

چون گذشتید از تَنِ پَستِ دنی

جمله جان هاتان فنا فی الله شد ...

ای شهیدان! دوستداران »صمد«
راهتان جاوید بادا تا ابد6

توجه به شعر و زیبایی های کلامی و همین طور آهنگ آن گویی توی وجود کامبیز جریان 

داشت. شاید اگر کامبیز زنده می ماند، جوهره ی شاعری بیش از بقیه ی هنرمندی هایش او 

را با خود می برد. با بچه های کوچک که می خواست قرآن کار کند می رفت سراغ بخش هایی 

که می توانست به آن ها ریتم و آهنگ خاصی بدهد که خُب، همین اقدامش باعث جذب 
هرچه بیش تر بچه ها به قرآن می شد.7

پلی از کلمات
در دبیرستان من رشته ام »ریاضی فیزیک« بود و كامبیز »تجربی«. من از او یک سال بزرگ تر 

بودم و خُب، کلاس هایمان جدا بود. آن چه باعث استمرار آشنایی ما شد، به جز اعتقادات 

مذهبی، علاقه مندی مشترک هر دوی ما به ادبیات، شعر، داستان و نوشته های ادبی بود.

گاهی وقتی ورزش داشتم، کامبیز را به طور اتفاقی توی حیاط مدرسه می دیدم. مثلًا یادم 

است یک بار ما ورزش داشتیم و توی حیاط بودیم که کامبیز هم آمد. از کامبیز پرسیدم: 

»شما هم ورزش دارید؟«

کامبیز خندید و گفت: »نه! من سر کلاس، یکی از شعرهایم را خواندم. بچه ها خندیدند. من 

هم نتوانستم تحمّل کنم، از کلاس زدم بیرون!«

پرسیدم: »مگر شعر هم می گویی؟«

گفت: »گاهی یک چیزهایی می گویم. گاهی هم چیزهایی می نویسم.«

گفتم: »چه خوب! چه جالب!«

گفت: »دوست داری آن ها را بخوانی؟«

گفتم: »البته!«
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گفت: »قول می دهی نخندی؟«

گفتم: »من هیچ وقت به شعر کسی نمی خندم. ممكن است آن شعر را نفهمم، یا آن را 

دوست نداشته باشم، اما هرگز به خودم اجازه نمی دهم به حاصل فکر و احساس و زبان 

دیگری بخندم.«

این طوری شد که کامبیز، شعرش را به من داد و بعد هم آرام آرام سروده ها و دست نوشته های 

دیگرش را برایم آورد. با اشتیاق شعرهایش را خواندم و به نظرم خیلی زیبا آمد.

پرسید: »چطور بود؟«

گفتم: »خیلی خوب و پُراحساس بود! فکر می کنم بچه ها چون شعرهایت را نمی فهمند، 

خندیده اند.«

گفت: »برای دل خوشی من این جور می گویی؟«

گفتم: »نه! من واقعاً نظرم این است. وقتی من شعرهایت را می خواندم، احساسشان 

می كردم. احساسِ تو را می فهمیدم و متوجه افکار تو می شدم. اما بچه ها خیلی توی وادی 

شعر و ادبیات نیستند.«

بعداً دست نوشته ها و سروده های بیش تری از کامبیز خواندم و این واژه ها و کلمه ها بود 
که بین ما پُل زد و زمینه ای را فراهم آورد تا من کامبیز را بیش تر بشناسم.8

هنرمند مردمی
کامبیز برای این که بتواند برای بچه ها داستان مناسبی بنویسد گاهی به جنوب شهر می رفت 

تا وضع مردم پایین شهر را از نزدیک ببیند، دردها و گرفتاری های آن ها را لمس کند و منطبق 
بر شناختی که با همه ی وجودش پیدا می کند، بنویسد.9

کامبیز یک هنرمند مردمی بود. عاشق مردمش بود و نابِ این مردم را هم در طبقه ی 
محروم و ضعیف جامعه یافته بود.10

قلم کسی با بیست سال تجربه!
کامبیز قبل از چاپِ داستان های کوتاهش، دست نوشته های آن را به من داد که بخوانم. 

من آن را نزد یکی از نویسندگان برای اظهار نظر بردم. ایشان بعد از مطالعه گفتند: »این 

نوشته ی کسی است که بیست سال قلم زده باشد«؛ در حالی که کامبیز آن موقع فقط 
هجده سال داشت.11

خطّ خوش کامبیز
خط خیلی خوبی داشت، به خط  نوشتن هم خیلی علاقه داشت.12



خطّ کامبیز خوب بود و شعارهای اوّل انقلاب را گاهی او می نوشت. من خط خوبی نداشتم 

و یک بار طوری که دیگران نبینند، شعاری را روی دیوار نوشتم. از فردا همه می گفتند: »آن 

شعار را تو نوشته بودی!«

می گفتم: »از کجا می گویید کارِ من بوده؟«
می گفتند: »آخر خیلی بدخط بود!«13

کامبیز، نقاشی و طراّحی
کامبیز از همان کوچکی خیلی عمیق بود. نقاشی های ساده و زیبایی می کشید. با چند خط 

ساده که توی دفتر نقاشی اش می کشید، یک تصویر کامل را به ذهن بیننده منتقل می کرد. 

فرض كنی�د می خواست کسی را در حال تیراندازی نشان دهد، خیلی قشنگ با چند خط 
ساده این را نشان می داد.14

کامبیز دوست داشت نقاشی کند. سال 1359 یا 1360 بود. یادم هست »ویترای« کار 

می کرد که یک جور نقاشی روی شیشه بود. یکی از اولین چهره هایی که کشید چهره ی آقای 

خامنه ای بود. آن زمان هنوز آقای خامنه ای بین مردم مثل امروز شناخته شده نبودند و این 
انتخاب برایم جالب بود.15

توی گپ و گفت هایی که با کامبیز داشتیم همدیگر را خوب کشف کردیم و فهمیدیم 

هر دو دستی به قلم داریم و اهلِ طرّاحی و نقّاشی هستیم.

کامبیز � شاید تحت تأثیر علاقه ای که به کودکان داشت � بیش تر به سمت سبک 

کاریکاتور رفته بود، اما من دوست داشتم بیش تر رئال کار کنم. بارها به تشویق معلم 

خوبم خانم مینا متولیان در مسابقاتِ دانش آموزی کشور شرکت کرده بودم و مقام 

نخست را آورده بودم. انواع و اقسام خط های دکوراتیک را هم کار می کردم.

البته مریم خانم هم از نقاشی های انقلابی من پیش کامبیز تعریف کرده بود. اما من 

کاری را که کامبیز با خطوط می کرد بلد نبودم. به لحاظ کاری ما با هم کاملًا فرق 

داشتیم و مسیرهای متفاوتی را در هنر طرح و نقش، پیموده بودیم. گاهی می شد 

همان چیزی را که من با زحمت کشیده بودم، کامبیز با سیستم خودش، خیلی ساده تر 

نشان می داد. مثلًا یادم هست هر دوی ما تصویری از چکمه ای که آمده بود تا ایران 

را لگدکوبِ خود نماید، کشیده بودیم. به جهت هنری، آن چه کامبیز کشیده بود خیلی 

ساده تر از چیزی بود که من کشیده بودم، ولی پیام مورد نظر را به همان خوبی به 

مخاطب منتقل می کرد.
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نقاشی و طراحی برای من و کامبیز از جمله راه هایی بود که هم سرمان را گرم می کرد 

و هم به نوعی بین ما و خانواده هایمان پُل می زد تا ما را به هم نزدیک کند. کار هنری 

آراممان می کرد و به ما امکان بهتری می داد تا شرایط دشوار خانوادگی مان را تحمل کنیم 
و دوام بیاوریم.16

به مناسبت اوّلین سالگرد حمله ی آمریکا از طریق صدام و حزب بعث به کشورمان، 

نمایشگاهی در فلکه ی دوّم تهرانپارس � درست کنار مغازه ی مبل فروشی یکی از دوستانمان 

� برگزار کردیم. حفاظت از این نمایشگاه هم در دوره ی ترورها و بمب گذاری ها و پرتابِ 

نارنجک ها عالمی داشت. برای این نمایشگاه تعدادی طرح نیاز داشتیم که رفتیم سراغ کامبیز 

و او هم قبول زحمت کرد و طرح هایی را کشید که به جهت محتوا و تحلیل و همین طور 
زیبایی قلم یک طرّاح جوان همچنان هم دیدنی است.17

با هنر عکاسی در خدمت محرومان
پانزده، شانزده ساله  بود که عاشق هنر »عکاسی« شد، چاپ و ظهور عکس را فرا گرفت 

و این هنر را برای زدن حرف هایش انتخاب کرد. استاد خاصی در این هنر نداشت و با 

مطالعه ی کتاب های مربوط به این موضوع و تجربه هایی که خودش می کرد، پیش می رفت. 

کارگاه کوچولویی هم برای خودش راه انداخته بود و در آن عکس هایی را که گرفته بود، 

ظاهر می کرد. 

یکی از عکس های خیلی قشنگی که گرفته بود، توی خیابان سعدی جلوی یک طلافروشی 

بود. آن جا یک نفر گدا نشسته بود و گدایی می کرد. کامبیز برای آن که زاویه ی مناسبی 

پیدا کند خوابید روی زمین و منتظر ماند تا بتواند صحنه ای را که می خواست، شکار کند. 

عاقبت موفق شد و عکس زیبایی انداخت که در آن شکل گدایی کردن آن گدا، که نماد فقر 

در جامعه مان بود، تلفیق شده بود با انعکاسی از آرم آن طلافروشی که در آن عکس مظهر 

ثروت بود. یک جور تضاد زیبایی در آن عکس بود که نگاه را جلب می کرد و آدمی را به 
تأمل وا می داشت.18
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شوخ طبعی های 
کــــامبیــــز



یک پسربچه ی تُخس!
كامبیز توی بچگی پسری بود بانشاط و سرزنده، تُخ�س، بازیگوش و شیطان که از در و 

دیوار بالا می رفت و برای خودش آتیش پاره ای بود! ضمن این که به قول معروف »شّر« 

بود، بچه ی ف��وق العاده مؤدّبی هم بود. یعنی اصلًا سمتِ زدن حرف های زشت که در 
هم سن هایشان رواجی هم داشت، نمی رفت. برادرهایش هم همین طور بودند.1

یادم هست قبل از انقلاب كه عقلمان درست نم�ی رسید، با چند تا از بچه ها به مجلس 

عروسی ای رفته بودیم و فقط دنبال این بودیم که بازیگوشی كنیم. خانم ها را اذیت كنیم، 

آقایان را اذیت كنیم. دنبال این بودیم كه مثلا میوه های توی بشقاب ها را »تَك« بزنیم. 

توی نوشابه ها نمك بریزیم، شكر بریزیم، آدامس بچسبانیم روی صندلی  ها، گُلِ سر دخترها 

را برداریم بیاندازیم بالای پشت بام. از این بازی ها و شیطنت های این جوری. کامبیز هم 
کمابیش توی همین مایه ها بود.2

کامبیز با شوخی هایش حساب مرا می رسید، مثلًا نیشگون هایی می گرفت که آدمی می گفت 

صد رحمت به نیش عقرب! خیالتان را راحت کنم من در مورد بچه هایی که دور و برمان 

بودند و شهید شدند هیچ سراغ ندارم که در بچگی شان آدم های مظلوم و سر به زیر و 

آرامی بوده باشند. همه شان شیطنت های خاص خودشان را داشتند. ولی چیزی که هست 

این که خدا درِ رحمتش را به روی بعضی بنده هایش می گشاید، آن ها را انتخاب می کند و 
می بَردَ پیش خودش.3

هدیه ی شیرین!
خدا به دایی من فرزندی داده بود و برای تبریک، منزل ایشان رفته بودیم. مریم و کامبیز 

هم آمده بودند. کامبیز هدیه ای خریده بود.

گفتیم: »چرا زحمت کشیدید؟«

گفت: »یک شیرینیِ کوچک است.«

 وقتی نوزاد را آوردند و دایی پسرش را به همه نشان داد، کامبیز خندید و گفت: »ایِ بابا! 
این که پسره! ولی من شیرینی ای که خریده ام دخترانه است!« 4

کلاهی که سر کامبیز رفت!
من و ملیحه فروردین سال 1361 جبهه بودیم. با ملیحه سر از اهواز درآوردیم. درست توی 

همان دوره ای که کامبیز هم آمده بود جبهه ی اهواز. تقدیر این جوری بود ما بتوانیم دوباره 

همدیگر را ببینیم. فهمیدیم کامبیز توی کدام پادگان است و توانستیم به دیدنش برویم. 
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کامبیز شوخ طبعی خاص خودش را داشت. مرا که دید، گفت: »مینا خانم دیدی باز هم کلاه 

سرم گذاشتند!«

من اوّلش فکر کردم اشاره ی کامبیز به این که »کلاه سرش رفته«، در مورد آمدنش به جبهه 

است. خندیدم و به او گفتم: »خُب می خواستی نیایی! مگر مجبورت کرده بودند.«

کامبیز خنده کنان گفت: »نه، مینا خانم! می گویم ببینید چه کلاهی سرم گذاشته اند!« و 
اشاره کرد به کلاه آهنی سربازی که سرش بود و تا آن موقع حواسم به آن نبود. 5

هدیه ای برای ماندن!
روز اوّلی که به دیدن پدر و مادرم آمد، یک جلد قرآن مجید خیلی قشنگ برایمان هدیه 

آورد که با سلیقه ی خاصی در قطع جیبی و کوچک تر از قرآن های معمول، چاپ شده بود و 

راحت قابل حمل بود. آن شب صحبت هایمان که تمام شد، رسمی برخورد کردیم و برای شام 

تعارف نکردیم که کامبیز بماند. کامبیز هم خداحافظی کرد و رفت. 

بار دوّمی که کامبیز به خانه مان آمد، یک جلد کتاب گرامر انگلیسی با قطع وزیری برایم 

آورده بود که خُب خیلی سنگین بود و وزنی داشت. 

وقتی از در وارد شد و هدیه اش را داد، طبق روال مرسوم مادرم تشکر کرد و گفت: »چرا 

زحمت كشیدید؟! راضی به زحمتتان نبودیم«.

کامبیز گفت: »دفعه ی قبل که آمدم کادویی  که آورده بودم کوچک بود، مرا برای شام نگه 

نداشتید؛ این بار، یک کتاب بزرگ آورده ام که شاید من را برای شام، نگه دارید!«

این جمله را آن قدر صمیمانه و بامزه گفت که همه زدیم زیر خنده. مادرم گفت: »البته 

دفعه ی پیش هم اگر شام می ماندید، خوشحالمان می کردید« بعد از این شوخیِ کامبیز، دیگر 

همه ی یخ های روابط رسمی آب شد و آن شب، خانواده ی من برای اوّلین بار، شام میزبان 

کامبیز شدند.

کامبیز بعداً برایم تعریف کرد که: »آن شب اوّلی که آمدم خانه  تان، از آشپزخانه، چنان بوی 

عطر غذایی می آمد که من حسابی مست شدم. شما هم که برای شام مرا نگه نداشتید 

خلاصه، آن بار دماغم  سوخت و رفتم. اما بار دوم دیگر حواسم جمع بود چه کنم تا شام مرا 
نگه دارید.«6
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توانا در پرسش گری، 
منـصف در نقــد



پرسش های یک روح جستجوگر
کامبیز نسبت به آن چه می خواند و می آموخت، فکر می کرد. روحیه ی بسیار پرسش گری 

داشت. به خاطر دارم یک بار در مورد این مسئله ی رساله با هم گفت وگو می کردیم که در 

نماز نباید آیاتی را که سجده ی واجب دارد بخوانیم. کامبیز می گفت: »چرا من نباید در نمازم 

بتوانم این آیات را بخوانم؟«

می خواست بداند و دنبال شنیدن توضیحات متقاعد کننده برای پرسش هایش بود. 

همین طوری هر چیزی را نمی پذیرفت.

مثال دیگری که در این مورد به یاد دارم به دوره ای برمی گردد که کامبیز برای کار فرهنگی 

به کردستان رفته بود و از نزدیک شاهد تعاملات اجتماعی و مذهبی مردم آن جا بود. نسبت 

به وضو گرفتن آن ها دقّت کرده بود و می خواست درباره ی چرایی وضویی که خودش 
می گرفت، بیش تر بداند. از من در این مورد می پرسید و توضیح می خواست.1

کامبیز و »منافقین«
فضای سیاسی سال های 58 و 59 فضای فریبنده ای بود طوری که  آدم های صاحب تجربه 

هم راحت فریب می خوردند. اما کامبیز گول نخورد. او جریانات منحرف آن روز را زود 

و خوب شناخت و هرگز جذبشان نشد. اگر کامبیز، یک ذره انحراف پیدا می کرد، شاید 

وارد یکی از همان گروه های مشهور سیاسی آن موقع می شد و چون شخص با استعداد و 

باهوشی بود به یکی از افراد برجسته ی آن گروه � مثلًا مجاهدین � تبدیل می شد.  

کامبیز نه تنها جذب آن جریانات نشد، بلکه از مسیرهای انحرافی دیگری نیز که در ابتدا پیروان و 
هواداران پر و پا قرص فراوانی داشت و بسیاری را آلوده کرد، خودش را کنار نگاه داشت.2

تابستان سال 1359 بود. همه می خواستیم کاری انقلابی انجام بدهیم. کامبیز با پسردایی اش 

بهرام، دائی اش حمید و دوستش سعید بهنام � که بعدها این دو نفرِ آخر، به شهادت رسیدند � 

رفت تا برای مدتی طولانی با جهاد سازندگی در روستاها کار کند، ولی همگی زود برگشتند.

گفتم: »چی شد به این زودی برگشتید؟«

کامبیز گفت: »رفتیم زنجان، تا به روستایی ها در کارهای زراعی کمک کنیم، اما دیدیم 

بعضی از کسانی که به اسم جهاد سازندگی آمده  بودند بعد از ظهرها دور هم می نشینند و 

کلاس های ایدئولوژیک می گذارند. بعد هم معلوم شد این ها »مجاهد«3 هستند و آمده اند 

دنبال درست کردن میلیشیا4، سازماندهی مردم و سوءاستفاده از آن ها به اسم جهاد 

سازندگی و در واقع به نفع گروه خودشان. ما هم دیدیم آب مان با این ها توی یک جوی 
نمی رود، رها کردیم و برگشتیم.«5
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حضرت امام )رحَِمَهُالله تعالی( در 26 خرداد سال 1358 پیام معروف خودشان را در مورد 

جهاد سازندگی دادند.

تشویق امام )رحَِمَهُالله تعالی( به حضور مردم در جهاد سازندگی خیلی مهم بود. ایشان 

گفته بودند: » ان شاء الله خداوند به همه ملت و به همه كسانى كه در این راه تشریك 

مساعى مى كنند و این وظیفه اخلاقى � شرعى را ادا مى كنند، به همه توفیق عنایت كند. 

همه موفق باشند كه در این جهاد شركت كنند و آن خرابه ها را بسازند، و برادران خودشان 

را كمك كنند؛ كه شاید هیچ عبادتى بالاتر از این عبادت نباشد. بلكه من مى خواهم از 

اشخاص كه براى زیارتها، براى مكه معظمه، براى مدینه منوره مى خواهند بروند لكن به 

طور استحباب مى خواهند بروند، من مى خواهم از آن ها هم تقاضا كنم كه شما براى ثواب 

مى خواهید بروید مكه مشرف بشوید، مى خواهید بروید مدینه منوره، عتبات عالیات مشرف 

بشوید؛ امروز ثوابى بالاتر از اینكه به برادرهاى خودتان كمك كنید ]نیست [ و این سازندگى 

را همه با هم شروع كنید كه ایران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهاى خودتان نجات 

پیدا بكنند. خداوند به همه شما اجر عنایت مى كند، و همان ثوابى را كه شما از زیارتها 

مى خواهید خداوند به شما در این جهاد خواهد داد.«

معلوم بود که امثال ما هم با عشقی که به امام )رحَِمَهُالله تعالی( داشتیم، کمک برای جهاد 

سازندگی را در فهرست برنامه های مان بگذاریم. البته هنوز تشکیلات منظمی به آن معنا 

برای این منظور راه نیفتاده بود و آرام آرام جهاد سازندگی داشت شکل و نظمی می گرفت. 

در این میان ما � یعنی من و حمید و کامبیز � راه افتادیم و از طرف انجمن اسلامی 

دبیرستان برای فعالیت های سازندگی به شهر زنجان اعزام شدیم. هر کس معرفی نامه ای 

گرفته بود و آمده بود. من و کامبیز و حمید هم با هم بودیم. پیش خودمان حساب کردیم 

برای خدمت به مردم و خودسازی خوب است برویم. فکر کردیم کمکمان می کند پلّه های 

عرفان را یکی یکی برویم بالا و صفا! حوالی زنجان وارد دهی شدیم به نام عباس آباد. 

کارمان را که شروع کردیم و چند روزی گذشت، دیدیم این ها توی نماز جماعتشان برای 

امام )رحَِمَهُالله تعالی( دعا نمی کنند. بعضی شان سبیل های خاصی گذاشته بودند و توی 

حرف هایشان هم مرتب کلماتی را که به »ایسم« ختم می شد، ردیف می کنند و هی از 

اگزیستانسیالیسم و سوسیالیسم و کاپیتالیسم و امپریالیسم حرف می زنند، اما آن جوری 

که باید، از حدیث و آیه خبری نیست. خُب، اول کمی شک کردیم و بعد هرچه بیش تر 

گذشت، بیش تر مطمئن شدیم این ها یک چیزی شان می شود. ما گیج می زدیم، اما کامبیز 

کاملًا متوجه بود چه می گذرد. ته تفکر آن ها را خوانده بود. ما چیزی را که می فهمیدیم 

این بود که این ها آدم های نامربوطی اند. یک جور نامردی توی آن ها می دیدیم که برایمان 

آزاردهنده بود. بعداً که کلاس های آموزش سیاسی شان علنی شد دیگر فهمیدیم ای دل 

غافل! این ها وابسته به سازمان مجاهدین خلق هستند. جمعی را به آن جا آورده بودند تا 



به خیال خودشان، آن ها را آموزش بدهند و رویشان کار سیاسی بکنند. کامبیز همین که این 

را فهمید علیه شان موضع گیری کرد. حمید هم همین طور. کامبیز همان جا توی جلسه ای که 

گذاشته بودند بلند شد و حرف زد. بعد هم وقتی برگشتیم علیه شان مقاله نوشت و منتشر 

کرد. می گفت باید این ها را افشاء کرد. این جملاتش خوب به یادم مانده است که خطاب 

به آن ها مکرّر می گفت: »آقا! شما ما را فریب دادید. به اسم این که بیاییم برای مردم دهات 

کار کنیم، از حُسن نیّت ما سوءاستفاده کردید. ما را اغفال کردید و به این جا کشاندید. شما 

دارید به این جمع آموزش های سیاسی می دهید در حالی که چنین قراری نداشته ایم.« 

خلاصه حسابی کاسه کوزه شان را به هم ریخت.

خیلی به آن ها برخورد و ناراحت شدند، ولی هیچ جور حریف استدلال های کامبیز 

نمی شدند. ما اول می خواستیم ول کنیم و بیاییم تهران، ولی کامبیز که از دروغ و دورویی 

بیزار بود، این را کافی نمی دانست و دنبال چیز دیگری بود. او می خواست دست آن ها را 

برای بقیه هم رو کند.

جالب این که امام )رحَِمَهُالله تعالی( از همان خرداد 1358 این شرایطی را که برای ما در ده 

عباس آباد پیش آمده بود، پیش بینی کرده بودند و در قسمتی از همان پیام گفته بودند: » 

من به همه ملت، به همه اشخاص كه در این روستاها و دهات به سر مى برند، پس از اینكه 

به همه شان دعا مى كنم و عرض ارادت، یك سفارش دارم. و آن اینكه توجه كنند كسانى كه 

براى ساختن و براى سازندگى و براى جهاد سازندگى در دهات مى آیند، در روستاها مى آیند، 

توجه كنند كه مبادا خداى نخواسته در بین آن ها یك اشخاصى نباشد كه بر خلاف رویه 

ملت، بر خلاف اسلام، مسائلى داشته باشند. اگر یك همچو اشخاص دیدند، فوراً آن ها را از 

ده كنار بگذارند، و نگذارند در بین جوانهاى ما، در بین روستاییان ما، تبلیغات سوئى بكنند.«

کامبیز هم این خط را از امام )رحَِمَهُالله تعالی( گرفته بود و دنبال این بود که اجازه ندهد 

سازمان منافقین بتواند تبلیغات سوء خودش را پیش ببرد. 

عاقبت با پی گیری ها و تلاش های کامبیز، کار به جایی رسید که آن ها که به خیال خودشان 

می خواستند نیرو جذب کنند، دیدند ای داد بیداد! الآن با این فضایی که ایجاد شده، 

نیروهای خودشان را هم دارند از دست می دهند. طراحان و گردانندگان آن اردو، سر این 

موضوع لطمه ی جدی خوردند. 

کامبیز برگشت و تقریباً تمام آن اردو هم بعد از آن صحبت ها و بحث ها برگشتند. از وقتی 

برگشتیم تازه کار کامبیز شروع شد. توی مقالاتی که علیه سازمان مجاهدین خلق )منافقین( 

نوشت، روی چند موضوع تأکید کرد. یکی این که گفت چرا آن ها باید این قدر نامرد باشند 

که خودشان را زیر فرمایش و دستور حضرت امام )رحَِمَهُالله تعالی( که گفته بودند »جهاد 

سازندگی« پنهان بکنند.

یک نکته ی دیگر این که نفس این اطلاع  رسانی مهم بود. کامبیز این جوری مردم و خصوصاً 
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جوان ها را مطلع می کرد  و به آن ها هشدار می داد که هم مواظب قضایای مشابه باشند و 

هم اگر از چنین موضوعی مطلع شدند، بدانند چگونه رفتار کنند. به گمان من پی گیری های 

کامبیز سبب شد تا جریان مفیدی راه بیافتد و باعث شد منافقین دیگر از محمل جهاد 

سازندگی برای رسیدن به مقصودشان نتوانند درست و حسابی استفاده کنند.

سوم این که کامبیز به بنیان های اعتقادی آن ها هم حسابی زد و دست گذاشت روی مطلب 

مهمی که آن ها قبول داشتند ولی به دروغ باور خودشان را تکذیب می کردند. یعنی این 

جمله که: »هدف وسیله را توجیه می کند.« سازمان منافقین واقعاً همین جوری بود. آن ها 

می گفتند برای رسیدن به هدفی که داریم از هر وسیله ای � هر چه فکرش را بکنید � 

مجازیم استفاده بکنیم. حرف کامبیز این بود که از شکل برگزاری آن اردو می شود فهمید که 

پشت صحنه ی اعتقادی آن ها چه خبر است. در واقع کامبیز می گفت آن انحراف اعتقادی 

زمینه ساز برگزاری چنین اردویی شده است و اگر این نبود، چنین اتفاقی نمی افتاد که کسانی 

به دروغ و تحت یک عنوان مقدس بیایند، برنامه های نادرست خودشان را پی بگیرند و به 
هر قیمتی فقط به منافع تشکیلاتی خودشان فکر کنند.6

منتقد فضاهای روشنفکری!
کامبیز با محیط روشنفکری آشنا بود. اصولاً هر کسی در آن دوران اهل مطالعه و کارهای 

هنری بود، ناگزیر با فضای روشنفکری آشنا می شد. نکته ی مثبت این بود که کامبیز توانایی 

نقد فضاهای روشنفکری را هم داشت و هرگز مرعوب این فضاسازی ها نمی شد. روشنفکرانی 

که خود را تافته ی جدابافته می دانستند، واقعاً در مقابل امثال کامبیز کم می آوردند و 
زبانشان به لکنت می افتاد.7

کامبیز و بنی صدر
كامبیز قبل از انتخابات  اولین دوره ی ریاست جمهوری گاهی تبلیغ بنی صدر را می کرد. اما 

حدود دو هفته قبل از انتخابات نظرش تغییر کرد و گفت من به بنی صدر رأی نمی دهم. 

درست هم توضیح نداد چرا. فقط گفت من حتمًا به بنی صدر رأی نمی دهم. از او پرسیدم: 

»به چه کسی رأی می دهی؟« این سؤال مرا هم اوّل پاسخ نداد. بعد که باز از او پرسیدم، 

گفت: »من به دکتر حسن حبیبی رأی می دهم.«

گفتم: »چرا دکتر حبیبی؟«

گفت: »فکر می کنم دکترحبیبی در چنین موردی بهتر است.«

نتایج انتخابات را که دادند معلوم شد بنی صدر رأی آورده است. به من گفت: »تو خوشحال 

شدی بنی صدر رأی آورده؟«

گفتم: »خُب معلومه!« آخر من خودم هم به بنی صدر رأی داده بودم. 



این جا جمله ای گفت که برایم خیلی جالب بود. گفت: »فکر می کنم امام از رئیس جمهور 

شدن بنی صدر حمایت نمی کنند.« در حالی که اصلًا چنین چیزی در فضای آن روز جامعه 

مشهود نبود و شاید خیلی ها عکس آن را هم تصور می کردند. حتی بیش ترِ اعضای جامعه ی 

روحانیت مبارز از بنی صدر حمایت کرده بودند. البته به فاصله ی کوتاهی معلوم شد 

بنی صدر مسیری متفاوت از امام )رحَِمَهُالله تعالی( را دنبال می کند و نتیجه اش هم این شد 
که مردم، بنی صدر را کنار گذاشتند و او را کاملًا منزوی کردند.8

 

کامبیز از بنی صدر همان اندازه حمایت می کرد که رهبری او را تأیید می کرد. کامبیز 

بنی صدر را قبول نداشت، اما در عین حال می کوشید از او به همان اندازه ای که حضرت 

امام )رحمه الله تعالی( از وی پشتیبانی می کرد، حمایت کند. کامبیز مخالفت یا موافقت 

با بنی صدر را بیش از آنی که امام خمینی )رحَِمَهُالله تعالی( نسبت به وی نظرشان بود و 

اعلام کرده بودند، جایز نمی دانست و در نتیجه ممکن بود هواداران بنی صدر او را مخالف 
رئیس جمهور و مخالفان بنی صدر او را حامی رئیس جمهور تصوّر کنند.9

کامبیز بارها گفته بود، کوهنوردی به ما »درس رهروی و رهبری« می دهد. وقتی رهبر در راه 

به سمتی رفت، ما هم بایست درست پایمان را جای پای او بگذاریم و پیش برویم. نه از او 

جلو بیافتیم و نه از او عقب بمانیم.

کامبیز رهبری امام خمینی )رحَِمَهُالله تعالی( را پذیرفته بود و همه ی باورش این بود که 
رهبری را تقویت کند. کامبیز به تبعیت محض از ایشان اعتقاد داشت.10

بنی صدر در اولین دوره ی ریاست جمهوری با جلب اعتماد اکثریت مردم و بخشی از 

روحانیت و نزدیک نشان دادن خود به امام خمینی )رحَِمَهُالله تعالی( توانست با دست 

آوردن میلیون ها رأی رئیس جمهور کشور شود. او با تکیه بر تأییداتی که در جایگاه ریاست 

جمهوری به دست می آورد برای انجام مأموریت پنهانی خود که از سوی آمریکا و اسرائیل 

برعهده داشت، کوشید تا ضربات سهمگینی بر پیکره ی نیروهای اصلی انقلاب اسلامی 

وارد آورد. مردم مسلمان با هوشیاری، رفتارهای مشکوک او را زیر نظر گرفتند و نهایتاً با 

رهنمودهای امام خمینی از وابستگی او به غرب اطمینان یافتند و به این ترتیب زمینه برای 

خلع وی از ریاست جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی مهیا شد.

در آن دوره کامبیز هم به دنبال یافتن حقیقت بود. فضای آن روز به گونه ای بود که 

شبهات و شایعات غوغا می کرد و جنگ روانی وحشتناکی را دفتر ریاست  جمهوری همراه با 

گروهک های ضدانقلاب خصوصاً سازمان مجاهدین خلق � که نفاقش هنوز برای آحاد مردم 

به طور کامل معلوم نشده بود و اقتداری داشتند � هدایت می کرد. 
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کامبیز در آن دوران سؤالات متعددی داشت و برای گرفتن پاسخ با همسر من که جریانات 

سیاسی کشور و سوابق آن ها را بسیار خوب می شناخت، گفت وگو می کرد.

من هم با ایشان خیلی گفت وگو می کردم. می گفتم هواداران بنی صدر درست نمی گویند و 

متوجه خیلی قضایا نیستند. از آیت الله دکتر بهشتی که مظلوم واقع شده بود، برایش حرف 

می زدم و از علم و تقوای شهید بهشتی برایش می گفتم. 

آیت الله بهشتی در آن دوران به عنوان اصلی ترین دشمن بنی صدر و آمریکا، ناجوانمردانه 

مورد سیلی از تهمت ها واقع شده بود و به ایشان خیلی بد می گفتند.

به کامبیز می گفتم چیزی را که در موردش علم نداری نباید مورد قضاوت قرار بدهی. اگر 

کمی صبر کنی آفتاب زیر ابر نمی ماند و همه چیز روشن خواهد شد.

یکی از چیزهایی که در زندگی مرا ناراحت کرده، این است که چه بسا آدم های خوب هم 

در موضوعات سیاسی راحت فریب می خورند و حق را از باطل تشخیص نمی دهند. برای 

همین روی موضوع آگاه کردن دیگران به اندازه ی امکانی که خدا به من مرحمت کرده، 

کوشیده ام.

سؤالاتی که کامبیز داشت، گاهی مرا نگران می کرد نکند او هم گرفتار جوّسازی های سنگین 

آن روزها شود و در صف هواداران بنی صدر قرار بگیرد. اما به مرور زمان، کامبیز به خاطر 

روحیه ی حقیقت جو و صداقتی که خدا به او داده بود، توانست چهره ی واقعی بنی صدر را 
کاملًا بشناسد و علیه او به روشن گری هم پرداخت.11

یادم هست کامبیز یک روز تصویری از چهره ی آقای خامنه ای را که امام جمعه ی تهران 

بودند، به زیبایی با آبرنگ نقاشی کرد و به عنوان هدیه برایم آورد. معنای این هدیه 

یک جور اعلام مواضع هم بود. معلوم بود کامبیز راه خودش را به درستی پیدا کرده است. 

کامبیز وقتی به حقیقت رسید این نقاشی را كشید و برایم آورد که هنوز هم آن را دارم و 
برایم خیلی عزیز است. این نقاشی گویی زنده است و با آدمی حرف می زند.12

اتفاقاً همان روزهایی که آمریکا توسط منافقین، به جانِ آیت الله خامنه ای سوءقصد کرد و 

دکتر بهشتی و بیش از هفتاد تن دیگر از مخالفان بنی صدر را با انفجار بمب در دفتر حزب 

جمهوری اسلامی به شهادت رساند، کامبیز هم با جنگی که آمریکا علیه ایران به وسیله ی 
صدام به راه انداخته بود در جبهه مجروح شده بود و روی تخت بیمارستان بود.13

ریشه ی درد را بشناس!
آموختن ها و آموزاندن ها در دوران انقلاب خیلی جدّی و کاربردی بود. برای ما هم که نزد 

استاد عابدی14 با دانشمندان عرب زبان اهل سنت آشنا می شدیم، صحنه ای فراهم آمده بود 



تا بتوانیم در آن به نفع انقلاب اسلامی گام هایی برداریم: کردستان. 

استاد عابدی روی شخصیت هایی نظیر سید قطب که برای اهل سنت ایران محترم بود، 

مطالعاتِ خوبی داشت و بعضی آثار او را به فارسی برگردانده بود. کتاب هایی که استاد 

عابدی ترجمه کرده بود در کتاب فروشی های کردستان مشتری داشت و این سبب شده بود 

با بعضی برادران اهل سنت آشنایی و دوستی پیدا کند. از برکت درس هایی که پیش استاد 

عابدی خوانده بودم و آشنایی خوبی که با موضوعات مربوط به اهل سنت پیدا کرده بودم، 

زمینه ای پیش آمد بروم کردستان.

پاوه تازه به دست شهید چمران و بعد از پیام تاریخی امام خمینی )رحَِمَهُالله تعالی( آزاد 

شده بود. سنندج شرایط خطرناکی داشت و تردد در جاده هایی که به سنندج منجر می شد 

پُرمخاطره بود. هدف من از حضور در سنندج کار فرهنگی بود و سعی می کردیم جوان ها 

را نسبت به آن چه گروهک های ضدانقلاب کومله و دموکرات می کردند روشن کنیم. شب ها 

اسلحه دست می گرفتیم و پاس می دادیم و روزها توی کتاب خانه ها و مدرسه ها و سطح 

شهر می چرخیدیم و سعی می کردیم اثر مثبتی روی مردم و جوان ها بگذاریم. ترور بچه ها، 

انفجار پایگاه های سپاه و مراکزی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، ربودن و شکنجه و قتل 

فجیع کسانی که به نفع انقلاب اسلامی فعالیت می کردند، فضای هولناکی را درست کرده 

بود. هر روز اخبار دردناک و موحشی از کردستان به تهران می رسید و در این میان من و 

کامبیز از هم بی خبر مانده بودیم. 

هیچ وقت آن صحنه از یادم نمی رود وقتی پایم به تهران رسید، اولین کسی که آمد سراغم، 

کامبیز بود، نگران، مضطرب، با چشمانی پر از محبت، و دستانی باز برای آن که مرا با 

اشتیاق فراوان در آغوش بکشد. آن جا عمق محبتی را که خدا در دل کامبیز برای دوستانش 

گذاشته بود، احساس کردم. معلوم بود خیلی دل نگران من بوده است. با هم نشستیم به 

صحبت کردن.  وقتی من از وضعیت فرهنگی مردم و کمبودها و کم کاری ها حرف زدم، 

کامبیز گفت: »برای این که بتوانیم کارِ فرهنگی بکنیم، باید اول درد را بشناسیم. اگر ریشه ی 

درد را شناختیم آن وقت می توانیم درمان کنیم.« 
کامبیز سعی می کرد ریشه ی هر چیزی را بشناسد.15

پشیمانی کامبیز
مدیر دبیرستانمان به نظرِ من به معنای دقیق کلمه »مدیر« بود، یک فردِ روانشناس، کسی 

كه اصول تربیتی را خیلی خوب می دانست و از آن ها به جا و درست استفاده هم می کرد. 

بسیار باهوش بود. توانایی های مدیریتی خوبی داشت و این توانایی ها در آن دوره به 

خوبی خود را نشان داد.

در کنار این خصوصیات فردی، رفتار مدیریتی ایشان، متأسفانه این طور بود که دوست 
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داشت آن چیزی را هم که مورد توجه دستگاه حکومتی آن روز بود، انجام بدهد. مثلًا یك 

روز در سال بود که ما دانش آموزان همه ی كارهای مدرسه را خودمان انجام می دادیم. یعنی 

از پاسخ گویی به تلفن ها و مكاتبات با اداره، گرفته تا رسیدگی به درخواست های خانواده 

ها، مراجعات پدر و مادرها، شكایاتی که پیش می آمد و خلاصه همه ی موضوعاتی که پیش 

می آمد و البته تدریسِ  سِر كلاس ها. به نظر من سامان دادن چنین اتفاقی خیلی خوب بود و 

احساسِ اعتماد به نفسِ بالایی به ما می داد و در تربیت اجتماعی ما خیلی مؤثر بود. هدف 

از این برنامه این بود که ما یک بار مدیر شدن و مسئولیت پذیرفتن را � اگرچه در محدوده ای 

کوچک � تجربه کنیم. خوب چنین کاری را تقریباً در هر روز مشخصی از سال تحصیلی 

می شد انجام داد، امّا مدیرمان این را می گذاشت برای روز ولادت دختر شاه!

کامبیز با مجموعه ای که علیه مدیریت وقتِ دبیرستان فعّال بودند، همراهی داشت و برای 

جابجا کردن ایشان تلاش هایی کرد. اما بعداً از آن چه کرده بود، راضی باقی نمانْد. 

کامبیز در عملکردهایش، روالِ خاص خودش را داشت. آدمی بود خردگرا و خصوصاً در نقد 

کردن رفتار خودش سختگیر. در مورد تلاش هایی هم که نسبت به تغییر وضع مدیریت 

مدرسه داشت، به دقّت به نقد خود نشسته بود و به این نتیجه رسده بود که در رفتارش 

جاهایی را اشتباه کرده است. بعدها به من گفت: »ما نباید این قدر بی گدار به آب 

می زدیم! آن چه را در مورد مدیر مدرسه به ما گفتند، پذیرفتیم. در حالی که هیچ مدرکی را 

هم ندیده بودیم.«

به شوخی به من می گفت: »اصلًا همه ی این موضوع، تقصیر توست! اگر تو دانشگاه قبول 

نشده بودی و با ما در مدرسه مانده بودی، دچار این اشتباه نمی شدیم!«

کامبیز می گفت: »ما یک جورهایی اسیرِ احساساتِ زمان انقلاب شدیم.« 

از رفتارش در این زمینه پشیمان بود و خودش را سرزنش می کرد. همیشه صحبت از این 
ماجرا که می شد می گفت: »خدایا! ما را ببخش!«16

نویسنده ای که منتقد خود بود!
کتابی که یک نویسنده نوشته و چاپ کرده مثل این است که فرزندی را بزرگ کرده، از آب 

و گِل درآورده و مثلًا برایش جشن عروسی گرفته است! وقتی نویسنده ای جلوی انتشار اثر 

خودش را خصوصاً که یک بار هم قبلًا چاپ شده باشد، می گیرد این اتفاق ساده ای نیست، 

خصوصاً که نویسنده، جوان هم بوده باشد. چنین اتفاقی بی شباهت به برهم زدن همان 

جشن عروسی که مثالش را زدم نیست. اساساً این اتفاق نادر است و معمولاً نویسنده ها 

خودشان هیچ وقت مانع از انتشار کارشان نمی شوند. امّا کامبیز این کار را کرد. او جلوی 

چاپ دوّم اثرش »می روم برای کرم ها لانه بسازم« را گرفت. 

کامبیز در مسیر رشد و تعالی بود. در فاصله ای که نسخه های چاپ شده ی اثرش به فروش 



رفته بود، وجودِ خودِ کامبیز چندین بار تغییر یافته بود. او هر بار زیباتر از قبل بازنویسی 

می شد، دقیق تر از قبل ویرایش می شد، و هنرمندانه تر، قالب و محتوایش به هم پیوند 

می خورد. 

کامبیز »فرق« کرده بود و از کتابی که نوشته بود، جلو افتاده بود و به همین دلیل فکر 

می کرد باید برای خواننده هایش � که خیلی برایشان ارزش قائل بود � هم بهتر حرف بزند و 

هم حرف های بهتری بزند. جلوی انتشار کتاب را گرفت تا روح دیگری به آن بدمد.

کتاب »می روم برای کرم ها لانه بسازم«، خواندنی و قشنگ است و برای نویسنده ای در حدّ 

سنّ و سال او یک شروع خوب به حساب می آمد، ولی آن روزها کامبیز دنبال این بود اثر 

بهتری بنویسد. شاید فکر می کرد ناخالصی هایی در کارش هست، شاید فکر می کرد برای 

خواننده های اثرش باید زحمت بیش تری می کشیده است، شاید ... . نمی دانم ولی هر چه 

بود کامبیز آن زمان وظیفه ی خود دید جلوی نشر کتابش را بگیرد و گرفت. او نسبت به 
اعمالش، محاسبه و مراقبه ای داشت که خیلی دلپذیر بود.17

کامبیز و دعای کمیل
کامبیز در موضوعات اعتقادی، فقط تابع دلیل و منطق بود. تا چیزی را نمی فهمید انجام 

نمی داد. یادم هست دعای کمیل نمی رفت. نماز جمعه هم نمی رفت. می گفت من تا به 

فلسفه ی وجودی این دعا یا آن نماز پی نبرم و آن را درونی نکنم، سمتش نخواهم رفت. 

اگر درست یادم مانده باشد، تیر یا مردادماه سال 1360 بود. شبِ جمعه بود و ما توی 

خانه مان، که نزدیک دانشگاه تهران واقع شده بود، مراسم افطاری داشتیم. زنگ زدند. 

کامبیز بود. رفتم دم در. پرسید: »مهمان دارید؟«

گفتم: »آره! بچه های کردستانند. می آیی افطاری بخوری؟«

گفت: »افطاری خورده ام. الآن دارم جایی می روم که تو اصلًا باورت نمی شود!«

پرسیدم: »کجا؟«

گفت: »دعای کمیل!«

آن سال دعای کمیل را در مسجد دانشگاه تهران برگزار می کردند. کامبیز آمده بود تا این 

خبر را به من بدهد. می دانست چه قدر شنیدن این خبر برایم جالب است.

رفتن یا نرفتن به دعای كمیل برای ما خیلی عادی بود، اما برای کامبیز عادی نبود. او به دعای 

کمیل فكر می كرد،  برای خواندن آن دلیل می خواست، مطالع�ه می كرد، جست وجو می کرد، 

فلسفه اش را می یافت، نیازش را حس می كرد، و بعد می رفت و دعای کمیل می خواند.

وقتی این جور پیش می رفت، دعای کمیلی که کامبیز می خوانْد چیز دیگری می شد. دعایش 
روح پیدا می کرد.18
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راه درستِ میان بُر
کامبیز قشنگ و درست در بحث های سیاسی وارد می شد. یادم هست همان اوایل انقلاب 

که گروه های کمونیستی نفسی تازه کرده بودند، با یکی از بچه های توده ای که از »طبقه ی 

پرولتاریا« دفاع می کرد بحث می کردیم.

در آن بحث کامبیز جمله ای گفت که کاملًا موضوعیت داشت. به او گفت: »عزیز من! 

لطفاً از چیزی دفاع کن که برای مایی که شما را می شناسیم پذیرفتنی باشد. شما پدرت 

کارخانه دار است و خودت هم این قدر مرفّه هستی که همه می دانیم. همیشه هم که 

با کت و شلوار توی محلّه می آیی. خُب، معلوم است که این حرف های "دفاع از طبقه ی 

کارگر" به من و شما نمی آید! «

کامبیز اگر می خواست، می توانست مثلًا با همین جوان توده ای که گفتم، یک بحث 

ایدئولوژیک یا اقتصادی راه بیاندازد، اما این کار را نکرد، او راه میان بری را انتخاب کرد که 

هم فرد را به خود بیاورد و هم دور و بری ها را کاملًا روشن کند که پشت صحنه ی قضیه ی 
حمایت از »طبقه ی پرولتر« چه خبرهاست!19

کامبیز و شریعتی
اسامی و عنوان ها هرقدر هم مشهور و بزرگ بود نمی توانست باعث شود کامبیز از سبک 

و سنگین کردن و نقد حرف هایشان منصرف شود. کامبیز این جوری بود. کامبیز مطالعه 

می کرد. اهل کتاب خواندن بود. وقتی که انقلاب شد آرام آرام جذب تفکر مذهبی و تفکر 

اسلامی شد. از اولین کتاب هایی که در مورد مسائل اسلامی، خواند، یکی از آثار شریعتی 

بود به اسم »آری اینچنین بود برادر«.کتاب های خوبی را که می خواندیم با هم مبادله 

می کردیم و در موردشان بحث می کردیم و همین طور پیش می رفتیم.  شهید ملک شامران با 

کتاب های دکتر شریعتی شروع کرد اما بر خلاف بعضی ها که در آثار شریعتی متوقف شدند، 
کامبیز در شریعتی و آثارش متوقف نشد. او دنبال معلمی بهتر از شریعتی می گشت.20

کامبیز زمینه و توانایی نقد فرهنگی داشت. به ظرافت هایی توجّه می کرد که به چشم خیلی ها 

نمی آمد. در بحث های اعتقادی و اصطلاحاً ایدئولوژیک هم دستِ بالایی داشت. یکی از 

دفعاتی که داشتیم با هم گپ می زدیم � به نظرم حوالی پاییز 1360 بود � گفت: »من الآن 

احساسم این است که شریعتی معلّم خوبی برای من نبوده است.« زدن این حرف در دورانی 

که »شریعتی« موضوع استقبال شدید و جدّی عالم و عامی بود، شهامتی می خواست و اصلًا 

رسیدن به این موضوع و دریافت این نکته خیلی فراتر از سنّ کامبیز بود. کامبیز به حضرت 

امام خمینی)رحَِمَهُالله تعالی(، شهید مدرس و شهید چمران علاقه ی خاصی داشت.21 



عشقی که ما را حفظ کرد
کامبیز، عاشق امام خمینی )رحَِمَهُالله تعالی( بود. ما توی جمع هایی که داشتیم در مورد 

موضوعات مختلف با هم بحث می کردیم. مثلًا وقتی در مورد شریعتی صحبت می کردیم، 

حرفمان این بود که شریعتی فرد بدی نبود، ولی این چه شخصیتی بود كه منافقین این قدر 

روی او سرمایه گذاری كردند. چرا بعضی ها كتاب های شریعتی را که می خوانند، از هواداران 

سازمان مجاهدین خلق می شوند؟! و چرا از توی کتاب های شهید مطهری چنین چیزی 

درنمی آید؟ این بحث ها بین ما شده بود. ما هیچ کدام مُرید شریعتی نبودیم، نه من، نه 

کامبیز، نه داداشم بیژن، نه عموى شهيدم حميد، نه آقای بنكدار)شوهرعمه ام كه بعداً 

شهيد شد(. همه مان سعی می كردیم ببینیم كه امام به چی اشاره می كنند تا به همان 

سمت برویم. و این ها همه از لطف خدا بود، وگرنه چه قدر از آشنایان و بستگان و دوستان 

ما بودند که منحرف و منافق از کار درآمدند. این ها به خاطر این بود که ما امام خمینی 

داشتیم، اما آن ها نداشتند یا خیلی کم رنگ داشتند. خدا »امام« را رحمت کند که تا هستیم 
وامدارِ معرفت و مردانگی اوییم.22

برخوردهایی سنجیده و آرام
کار ما در »کمیته ی بررسی و انتخاب کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« خیلی 

سنگین بود. حجم کتاب هایی که باید خوانده می شد و نقدهایی که بر کتاب های مورد 

نظر باید نوشته می شد، از ما خیلی وقت می گرفت. هدف این بود که معیّن کنیم چه 

کتاب هایی در کتابخانه های کانون که در سراسر کشور گسترش داشتند، باشد و کدام یک 

نباشد. البته چنین اقدامی زمینه های گوناگونِ شکلی و ادبی و محتوایی را در بر می گرفت 

و کار دشواری بود.

در جلسات هر کس نظرش را می گفت و بعد رأی می گرفتیم. نتایج را هم منشی جلسه ثبت 

می کرد. آشنایی من با کامبیز در همین جلسات رُخ داد. او آن جا عضو کمیته ی کتاب بود.

کامبیز نسبت به سنّ کمی که برای عضویّت در چنان کمیته ای داشت، برخوردهای 

سنجیده ای داشت و نظریات خوب و پخته ای از خودش ارائه می داد. کارهایش خیلی به 

چشم می آمد. کامبیز در رفتارهایش طمأنینه و آرامش خاصی داشت که این آرامش به 

دیگران هم خواه ناخواه منتقل می شد. این حال روحی ایشان برای آن جلسات که گاهی به 
دلیل اختلاف نظر اعضا به چالش هایی هم کشیده می شد، بسیار کارگشا و مفید بود.23

کامبیز اهل »تشخیص« بود، نه »تعارف«
یادم است یک بار بعضی از دوستان صمیمی کامبیز که نزد او ارج و قُرب خاصی هم 

داشتند برای انجام یک کار فرهنگی و تبلیغی گسترده از او دعوت به همکاری  کردند. 
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کامبیز هم دعوتشان را پذیرفت و وارد جمعشان شد. یکی دو بار هم در جلساتشان شرکت 

کرد و کارشان را محک زد. بعد هم � به رغم دوستی نزدیکی که با مسئول آن جمع داشت 

� خیلی بی تعارف عذرخواهی کرد و حاضر نشد برایشان وقت بگذارد. به نظرم آن کار را 

عمیق و تأثیرگذار نیافت.

کامبیز با کسی تعارف نداشت و حاضر نبود به خاطر رفاقت و دوستی، عمرش را صرف 

کارهایی بکند که برای انجامشان اولویت قائل نبود. البته به نظر من این حُسن بزرگی است. 

آن فعالیت فرهنگی کمی بعد تعطیل شد و عملًا معلوم شد تشخیص کامبیز درست بوده 
است.24

گلایه مند از نظام آموزشی
کامبیز، دینی سال اول دبیرستان را تدریس می کرد، ولی آن را نمی پسندید و گله ها داشت که 

بحث های فلسفی و عمیقِ آن کتاب، گاهی تا آن جا پیش می رود که حتّی تعادل او را � به 

عنوان معلّم بچه ها � بر هم بزند. این حرف شاید تواضعی بود از کامبیز. چون به نظر من 
مطالعات عمیق و مفصّل او اجازه نمی داد تا به قول خودش »در بماند«.25

فکر می کنم آخرین باری که کامبیز را دیدم داخل اتوبوس بود. من کنار پنجره نشسته بودم 

که دیدم کامبیز و خانمش بالا آمدند. از جایم بلند شدم و به سمت کامبیز رفتم. کامبیز 

هم که مرا دیده بود جلو آمد و آرام آرام هر دو با فشار جمعیت به انتهای اتوبوس کشیده 

شدیم و جایی برای نشستن پیدا کردیم. در همان فاصله ی کوتاه صحبتی کردیم که شاید 

هرگز از خاطرم نرود. من به عنوان یک دانش آموز سال آخر دبیرستان از نظام رسمی 

آموزش و پرورش کشور شکایت ها داشتم و می گفتم: »این، راهِ تحصیل نیست. ما داریم به 

بیراهه می رویم. شده ایم همچو یک ماهی در باریکه ای از   آب که به سمت نمکزار جاری 

باشد. اگر بخواهیم از این باریکه ی آب بیرون بیاییم، می میریم و اگر بگذاریم تا با مسیر 

آب پیش برویم هم باز مرگ تلخی به جهت روحی و معنوی در انتظارمان است.«  کامبیز 

حرف هایم را خوب می فهمید و تأیید می کرد. خود او هم، هرچند تحصیلاتش تمام شده بود، 

سخت گله مند بود. خصوصاً شکوه ی کامبیز از معلمینی بود که خود هیچ نداشتند تا به 
دانش آموزان بدهند، هیچ! نه علم، نه اخلاق.26

پُرشور، بااحساس، ولی منطقی
کامبیز خیلی منطقی بود، و در عین حال عاطفه ی نیرومند و احساسات قوی ای هم داشت. 

اما همیشه منطق و استدلال بود که در وجودش حرفِ آخر را می زد نه شور جوانی و 
احساساتش.27



روحیه ی مستقل کامبیز
کامبیز مطالعات و روحیه ی مستقل خودش را داشت. می شنید، می دید، می فهمید و انتخاب 

می کرد. البته وقتی هم چیزی را انتخاب می کرد پای انتخاب خودش می ایستاد. اما نوع 

روابطمان این جوری نبود که ما بتوانیم تأثیر قاطعانه و محضی روی او بگذاریم. کامبیز 

خودش بود. اگر لازم می دید با دیگران همراهی هایی هم می کرد، اما ابداً کسی نمی توانست 
خلاف خواسته اش به مسیری او را بکشاند.28
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کامبیـــز، 
آموختن و 
آموزاندن



درس کامبیز
کامبیز پسر درس خوانی بود. خیلی اهل درس بود. فضای خانواده ی كامبیز، فضای توجّه به 

درس و مشق و کاملًا فرهنگی بود. شاید حتّی بها دادن به درس کمی هم جنبه ی افراط در 

خانه شان داشت. فکر کنم هم کامبیز و هم برادر بزرگ ترش کامران هر کدامشان یک سال 

را هم »جهشی« گذراندند و دو کلاس را در یک سال خواندند. کامران بعداً هم که سر از 
آمریکا درآورد برای ادامه ی تحصیل بود.1

قدرت تمرکز
از جمله توانایی های کامبیز این بود که می توانست هم زمان با هم دو سه کار را انجام 

بدهد. مثلًا می توانست با هر دو دستش بنویسد. یا هم زمان با یک دست تخمه می شکست 
و می خورد و با دست دیگرش می نوشت و در عین حال چشمش به تلویزیون هم بود.2

استفاده ی خوب از وقت
کامبیز از اوقاتش خیلی خوب استفاده می کرد. مثلًا توی نمایشگاه کتابی که در مورد تعلیم 

و تربیت برگزار شده بود غیر از این که مسئولیت فروش کتاب ها را برعهده داشتیم، از 8 

صبح تا 6 بعد از ظهر که آن جا بودیم مرتب کتاب می خواندیم. به جای این که توی تالار 

بی خود بچرخیم و وقت تلف کنیم، کتاب می خواندیم. فکر کنم من و کامبیز، بیش تر از 
همه ی کسانی که به آن نمایشگاه آمدند از کتاب هایی که می فروختیم خوانده باشیم!3

یادداشت های مرتب کامبیز
كامبیز فوق العاده اهلِ مطالعه بود و از مطالعاتی که داشت، فیش تهیّه می کرد. یعنی 

حاصل و چکیده ی مطالعاتش را روی کاغذ می آورد و بعد برای آن که آن چه را خوانده بود 

مرور کند، به همین خلاصه ها مراجعه می کرد. مرور این خلاصه ها خیلی کمک می کرد به 

یادآوری مطالب و صرفه جویی در وقت؛ همچنین توانایی فرد را برای بازگویی و ارائه ی 
مطالبی که خوانده بود بالا می بُرد.4

از دیدن دست خط های کامبیز لذّت خاصی می برم. خوش خط، منظم و مرتّب هستند. 

کامبیز از کتاب هایی که می خواند، خلاصه ای هم تهیه می کرد، نکاتی را که برایش جالب بود، 
یادداشت می کرد و بخشی از دست نوشته های کامبیز را همین خلاصه ها تشکیل می دهند.5

»عربی«، زبانِ دین ما
در دفتر نشر فرهنگ اسلامی با استادی آشنا شدم به نام محمدعلی عابدی. متخصص زبان 
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عربی بود و هزاران صفحه از متون عربی را به فارسی برگردانده بود. کامبیز که از جبهه 

برگشت از استاد عابدی برایش گفتم و با هم رفتیم پیش ایشان. یادش به خیر! چه قدر 
کامبیز را دوست داشت.6

خواندن زبان عربی برای من و کامبیز موضوعیت داشت. یعنی یک کار »فرعی« و 

»باری به هر جهت« نبود. عربی زبانِ دین ما بود و ما اگر می خواستیم دین خودمان 

کامبیز  بخوانیم.  احسن، عربی  نحو  به  بودیم  ناگزیر  بشناسیم  تحقیقی  به طور  را 

تشنه ی خواندن و فهمیدن قرآن بود؛ به عربی بها می داد تا بتواند بهتر قرآن را بخواند 

بفهمد.  و 

وقتی از استاد عابدی و جلساتش که در »نشر فرهنگ انقلاب« برگزار می شد، برای کامبیز 

تعریف کردم، اولین چیزی را که سعی کرد، در موردش معلوماتی به دست بیاورد خطّ 
فکری استاد و شیوه ی تدریسش بود.7

»نشر فرهنگ انقلاب« انتهای کوچه ی باریکی نزدیک میدان بهارستان، توی یک خانه ی 

قدیمی دو طبقه واقع شده بود با حیاطی از آجرهای خشتی، و حوضی که وسط حیاط 

بود. تجهیزات و امکانات خاصی نداشت اما جای باصفایی بود. اتاق هایی داشت به شکل 

نعل اسب که محل تشکیل جلسات ما بود و می شود گفت شبیه حجره های مدارس علمیه 

بود.  کلاس های درس ما هم دو نفره و سه نفره و چهار نفره برگزار می شد. روش تدریس 

هم به سنّتِ طلبگی بود: من امروز آموزش می گرفتم و فردا باید به دیگری که جدید آمده 

بود، آموزش بدهم. کامبیز از این فضا و استاد عابدی خیلی خوشش آمد و شروع کردیم 
آن جا با هم عربی خواندن.8

استاد عابدی، تدریس زبان عربی و آشنا کردن جوان ها را با این زبان، بخشی از »فرهنگ 

انقلاب« و برای خودش یک وظیفه می دانست، عاشقانه درس می داد، نه تنها به فکر 

کسب درآمدی برای خودش از این راه نبود، بلکه چه بسا مجبور بود هزینه هایی را هم 

متحمل بشود! ایشان روزگارش با دشواری می گذشت، دیابت داشت و مجبور بود انسولین 

تزریق کند. با این وجود برای ما که سر ظهر آن جا بودیم ناهار هم درست می کرد و با 

هم می خوردیم. غذایی هم که به ما می داد عمدتاً آش بود. زندگی ساده ای داشت، به 

قول معروف »زندگی طلبگی«! بعد با همان حالی که داشت باز هم بلند می شد می رفت 

کردستان تا با معلوماتِ قرآنی و دینی اش و خصوصاً با مطالعاتی که در مورد سید قطب 

عالم برجسته اهل سنّت و کسانی چون او کرده بود روی جوان های کُرد تأثیر مثبت بگذارد 

و آن ها را از دشمنی با انقلاب و اسلام بازدارد. او به معنای دقیق کلمه »معلم« بود و هر 



کجا هم بود »معلمی« می کرد.9

به جز کامبیز در جلسات استاد عابدی بچه های دیگری هم بودند یا بعداً تحت تأثیر استاد 

و آن فضای دوست داشتنی به جمع اضافه شدند که هر کدام الآن جایی مسئولیت علمی 

و آموزشی دارند و منشاء خدمات خوبی به کشورند. مثلًا خانم غفاری که دکترا گرفته اند 

و الان از استادان دانشگاه الزهرا هستند، آقای محسن ناصری که دکترای پزشکی خودشان 

را گرفته اند و از متخصصان حاذق و برجسته ی طب سنّتی و از استادان دانشگاه شاهد 

هستند، آقای ابوالحسنی که استاد دانشگاه تربیت مدرس هستند و بقیه ی دوستان آن 

جلسه هم به همین ترتیب.

سال هاست آقای عابدی از دنیا رفته، خدا رحمتش کند ما هرچه از زبان عربی بلدیم مدیون 

ایشان هستیم. ایشان بود که ما را با تفاسیر قرآن کریم و بسیاری از منابع حدیثی آشنا 
کرد.10

کامبیز، جلسات حاج آقا تهرانی و خودسازی
خدا می داند جلسات حاج آقا مجتبی تهرانی چه مشکلاتی را از پیش پای چه کسانی 

برداشت و چه برکت هایی را نصیب چه جان های مستعد و آگاهی کرد. فضای آن روزها 

خیلی سیاسی بود، در حالی که ما نیازهای دیگری هم داشتیم. ما با شنیدن صحبت های 

دلنشین و ارزنده ی حاج آقا مجتبی نیاز خود را به داشتن »تفکّر مذهبی« رفع می کردیم. 

ما نیاز به کسی داشتیم که در دسترسمان باشد و بتوانیم چهره به چهره بعضی نکات 

جاری و روزمرهّ ی زندگی خود را با او در میان بگذاریم. کسی که بتواند عقربه ی قطب نمای 

وجودمان را درست به سمت هدف اصلی مان � که داشتن یک زندگی خداپسند بود � تنظیم 

کند. ممکن بود طولِ بعضی گفت وگوهایی که فرصت می شد لابلای جلسات، با حاج آقا 

مجتبی داشته باشیم به چند دقیقه هم نرسد، اما مسیر چند ماه زندگی ما را ترسیم می کرد 

و درست هم ترسیم می کرد.

کامبیز و مریم هم هر دو از جلسات حاج آقا مجتبی به طور جدّی تأثیر می پذیرفتند و 
بخشی از عطش روح تشنه شان را سیراب می کردند.11

معلّمی کردن کامبیز
جالب بود که کامبیز برای تدریس سر کلاس هایی می رفت که دانش آموزانش به لحاظ سنّی 

خیلی تفاوتی با خودش نداشتند. تدریسِ تعلیمات دینی دبیرستانی ها در آن سال با توجه به 

فضای اعتقادی و سیاسی خاصی که بچه ها را خیلی بزرگ کرده بود، کار راحتی نبود و واقعاً 
بنیه ی علمی می خواست که کامبیز داشت.12
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یادم هست برادر یکی از دوستانم شاگرد یوسف بود و توی همان دوره او هم عازم جبهه 

شد. وقتی به کامبیز گفتم: »فلانی هم رفت، جبهه!« کامبیز افسوسی خورد و گفت: »ببین! 
شاگردان ما از ما جلو زدند و ما هنوز مانده ایم!« 13

کامبیز خیلی خوش رو بود. پادگان هم که دیدن کامبیز رفته بودیم، خوش رویی همیشگی 

خودش را داشت. ولی در عین حال من احساس کردم کمی ناراحت است. پرسیدم: »چیه؟ 

گرفته هستی.«

گفت: »آخر همین جور ما را معطل نگه داشته اند و نمی فرستند جبهه.«

ظاهراً نیروی زیادی آمده بود و مجبور شده بودند آن ها را همان طور توی پادگان نگه 

دارند.

به کامبیز گفتم: »چیزی می خواهی برایت بیاوریم؟«

گفت: »چرا! اگر زحمت زیادی نیست چند جلد کتاب داستان بچه گانه، برایم بیاور.«

با تعجّب پرسیدم: »برای چی می خواهی؟!«

گفت: »من این جا یک دوستی پیدا کرده ام که شاگرد نانواست. دو سه کلاسی سواد داشته، 

اما چون تمرین نکرده و کسی نبوده با او کار کند، آموخته هایش را از یاد برده. حالا من تا 

این جا هستم می توانم کمک کنم دوباره آن چه را بلد بوده، به یاد بیاورد.«  

بعداً فهمیدم، مدتی را که توی پادگان بوده، بیکار نمانده و برای افراد آن پادگان کلاس قرآن 

گذاشته و برای کم سوادها و بی سوادها هم کلاس سوادآموزی گذاشته است. کامبیز وقتی 
هم مثلًا بی کار بود، کلّی کارهای مفید انجام می داد.  14

»نویسندگی« یعنی یک جور »معلّمی«
کامبیز دوست داشت کارش در ارتباط با کتاب و نویسندگی باشد. به عرصه ی مکتوب 

اعتقاد خاصی داشت. کار در مورد کتاب را حتّی به معلمی ترجیح می داد. شاید برای این که 

فکر می کرد، نویسندگی یک جور معلمی است که بُردِ بیش تری دارد. البته نیاز جدی جامعه 

هم به کتاب های خوب که آن روزها نسبتاً کم بود لابد روی این موضوع تأثیر داشت.15 

حرف می زدیم به خرج خودمان!
در دبیرستان دانشگاه ملی مجله ای داشتیم به اسم  »انسجام«. مقالاتش را من و کامبیز 

و بچه های دیگر زیر نظر آقای ناصری می نوشتیم. تکثیرش هم با من بود. هر شماره 

حدود سیصد نسخه از آن را با کمک دستگاه های فتوکپی آماده می کردم و دست بچه های 
دبیرستان می رساندیم. همه ی هزینه های مجلّه هم با خودمان بود. کاملًا خودکفا بودیم.16



نسل کامبیز
از کامبیز فرزندی به یادگار نمانده است. دوستان کامبیز، خوانندگان آثارش، بهره مندان از 

تلاش ها و مجاهدت های خالصانه اش و خلاصه همه ی ما یادگارهای کامبیزیم. همه ی ما به 

نحوی از او تأثیر پذیرفته ایم. آیا همین تأثیرگذاری ها نیست که نسلی حتّی گاه پربرکت تر از 

نسل ژنتیکی از یک نفر برجای می گذارد؟

در مراسم ختم کامبیز که در مسجد جامع نارمک )سمنگان( برگزار شد، می دیدم 

نوجوان هایی حدوداً پانزده ساله، با کتاب درسی و کیف مدرسه می آیند و می روند. نزدیک 

بود خیال کنم دوستانِ برادر کوچکتِر کامبیز هستند که یادم آمد آن ها باید شاگردان خود 

کامبیز باشند؛ آخر او یک معلم خوب هم بود.17 

تحصیلِ تمامِ عشق!
کامبیز با این که می توانست در رشته ی ریاضی فرد موفقی باشد و به اصطلاح، »ذهنی 

ریاضی« داشت، اما آمد سراغ رشته ی تجربی. من و کامبیز، از قبل از انقلاب همه ی فکر و 

ذکرمان این بود پزشک شویم. جامعه به شدت به پزشک احتیاج داشت و رفع این نیاز به 

صورت یک آرزوی اجتماعی در کشور درآمده بود. این بود که همه، جوان ها را در این مسیر 

تشویق می کردند. کامبیز اگرچه می توانست علوم انسانی هم بخواند و قطعاً به خاطر قلم 

زیبا و تخیل فعّالی که داشت. موفق هم می شد، ولی او دلش می خواست پزشک شود.

اکنون من سال هاست یک پزشک متخصص هستم و در این عرصه، توفیق فعالیت های 

مختلف مدیریتی، علمی و درمانی را داشته ام. اتفاقاً شاید به همین دلیل و به خاطر مسیری 

که تا آخرش رفته ام بهتر می توانم کوچک بودن همه ی آن چه را برشمردم در مقایسه ی با 

هر گامی که کامبیز در مسیر شهادتش برمی داشت بفهمم، ولی نمی دانم آیا من و امثالِ 

من خواهیم توانست فهمیده های مان را به جوان ها به درستی منتقل کنیم یا نه؟ ببینید 

من شاکر خدا هستم برای همه ی نعمت هایش، اما نباید از یاد ببریم که »بالاى نیكِى هر 

نیكوكارى، نیكى ای است تا آن كه انسان در راه خدا كشته  شود، و چون در راه خدا كشته شد 
دیگر بالاى آن نیكى ای )و عملى بهتر( نیست .18«19
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اـمبیز و  ک
بچّــه ها



پیوند با آینده!
کامبیز، آینده اش را با دستان کوچک و پاک کودکان و نوجوان ها پیوند زده بود. او عاشق 

بچه ها بود. 

می گفت: »من در بچه های کوچک صداقت و پاکی خاصی را می بینم.« جذب صفا و 

صمیمیت بچه ها شده بود. اگر داستان می نوشت برای بچه ها بود، اگر کتاب نقد می کرد، 

برای آن ها بود، اگر کتابخانه در خانه اش راه می انداخت برای آن ها بود و از همه مهم تر 

اگر جبهه می رفت، برای آن بود که در حفظ آینده ی این نسل نودمیده، وظیفه و تکلیفی 

خدایی را پیش روی خود می دید. او به همه ی بچه های ایران و دنیا فکر می کرد، به همه ی 

بچه های امروز و همه ی بچه هایی که هنوز پا به این دنیا نگذاشته بودند و می خواست 

برای امروز و فردای همه شان بهترین کارهایی را که می تواند انجام دهد.

به نظر من اگر کامبیز زنده می ماند هنرمندی می شد که خودش را و همه ی توانایی هایش را 
در پهنه ی »کلمه« و »نقش« وقف آموزش و رشد بچه ها می کرد.1

منزلی که کتابخانه شد!
کامبیز مهربانی و علاقه ی خاصی نسبت به بچّه های کوچک داشت. با توجّه به شرایط خاص 

تهران پارس و فقر فرهنگی ویژه ای که از جهت آگاه سازی دیگران و آموزش مفاهیم اسلامی 

و اخلاقی وجود داشت، کامبیز در همان منزلشان موقعیتی را فراهم کرد تا به بچّه های 

محلّه کتاب بدهد و به مطالعه تشویقشان کند. از کار با کوچک ترها استقبال می کرد و این 

کار را یک ضرورت می دید. حضورش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم مرتبط 

با همین تشخیص و علاقه مندی بود.2 

همه چیز برای بچه ها
کامبیز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که کار می کرد، در واقع برای بچه ها کار 

می کرد، توی مدرسه هم که درس می داد، باز سر و کارش با بچه های نوجوان بود. کامبیز 
تدریس و ارتباط با بچه ها را خیلی دوست داشت.3

مثل آیت الله حق شناس4!
كامبیز به بچه ها خیلی علاقه داشت. معتقدم اگر کامبیز شهید نمی شد، حتمًا یک نویسنده ی 

ترازِ اوّلِ کودکان می شد.

من در عمرم دو نفر را دیده ام که نسبت به بچه ها محبّت فراوان و خاصی داشته اند. یکی 

مرحوم آیت الله حق شناس بود و دیگری همین کامبیز. 

پیش از آن که به تهران پارس بیاییم، در میدان خراسان سُکنی داشتیم. من آن جا نحوه ی 
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رفتار مرحوم آیت الله حق شناس را با بچه ها دیده بودم که فوق العاده جذّاب بود و همیشه 

جمعی از بچه های کوچک دور و بر ایشان حضور داشتند. کامبیز هم همین طور بود. و هر 
دو چه لطافت روحی عجیبی داشتند.5

پسرکی که می خواست سینما برود
كامبیز، بچه ها را خیلی دوست داشت، خیلی زیاد. در مورد این حال کامبیز خاطره ای دارم: 

پسرخاله ای دارم که آن سال ها با این که خیلی کوچک بود، اما به شکل عجیبی از فضای 

سالن سینما خوشش می آمد و مرتب از ما می خواست او را به سینما ببریم. یادم هست، 

آمده بود خانه مان و پیله کرده بود که یکی از ما چند نفر آدم بزرگی که آن جا بودیم او را 

به سینما ببریم. بلافاصله بهانه ها ردیف شد. هر کداممان کاری داشتیم یا خسته بودیم یا 

حوصله ی سینما را نداشتیم، یا حوصله ی پسرخاله ی کوچولویمان را نداشتیم یا همه اش با 

هم! هر جور که بود یک به یک از زیر بار این کار در رفتیم. همین موقع زنگ در را زدند و 

کامبیز از راه رسید.

تا کامبیز را دیدم بلافاصله پسرخاله ام را نشانش دادم و به او گفتم: »می بریش سینما؟«

کامبیز نگفت من تازه از راه رسیده ام، نگفت حوصله ی سینما رفتن را ندارم، نگفت کار 

دارم. اصلًا مکث هم نکرد. خیلی راحت پذیرفت و گفت: »البته که می برم.« بعد هم دست 

پسرخاله ام را گرفت و او را که از خوشحالی در پوست نمی گنجید، با خودش برد. به نظر 

من آن لحظه برای کامبیز چیزی که اهمیت داشت، نشاندن برق شادی در چشم های پسر 

کوچولویی بود که از کامبیز خواهشی داشت که به دست کسان دیگر برآورده نشده بود. 
علاقه ی کامبیز به بچه ها خیلی چیزها را تحت الشّعاع قرار می داد.6

شیرین کردن کام بچه های معلول
توی قلهک، بالاتر از خانه مان جایی بود که بچه های معلول را نگه می داشتند و به آن ها 

رسیدگی می کردند. ما برای مراسم ازدواجمان میوه و شیرینی طوری خریده بودیم که 

مطمئن باشیم کم نمی آید. خُب، بعد از تمام شدن مراسم مقدار قابل ملاحظه ای شیرینی و 

میوه زیاد آمد. فردای آن روز پیش خودمان فکر کردیم بهترین کاری که می توانیم بکنیم این 

است که شیرینی ها و میوه ها را برداریم و ببریم برای همین بچه های معلول.

از صحنه های جالب و زیبایی که در عمرم دیده ام این بچه ها بودند که وقتی وارد محل 

نگهداری شان شدیم، آمدند و دور تا دورمان را گرفتند. کامبیز با آن ها حرف می زد، 

نوازششان می کرد و کامشان را شیرین می کرد. با هم صفایی داشتند و شاد بودند.

هر دوی ما از این که توانسته بودیم ولو خیلی مختصر این بچه ها را خوشحال کنیم تا 
مدّتی سرخوش بودیم.7



طفلک ها!
رابطه ی کامبیز با بچه ها و نوجوان ها خیلی خوب بود. هم بچه ها را خیلی دوست داشت و 

هم با آن ها خیلی خوب ارتباط برقرار می کرد. توی محیط خانواده ی من خواهران کوچکم 

به شدّت مجذوب کامبیز بودند و دوستش داشتند. طفلک ها در ماجرای شهادت کامبیز، 
خیلی متأثّر شدند و صدمه دیدند.8

نصیب بچه ها!
عجیب این که وقتی کامبیز شهید شد، هر وقت بهشت زهرا می رفتم و برای او خیرات 

می کردم، تقریباً تمام آن هایی که سمتم می آمدند بچه های کوچک بودند. مثلًا خرما یا 

شیرینی هایی را که برای خیرات می بردم می دیدم همه نصیب بچه ها می شود. در حالی که 

اصلًا در ساعاتی که من بهشت زهرا می رفتم، قاعدتاً آن همه بچه نباید آن جا می بود. اگر این 

را خودم به چشم ندیده بودم و برایم تعریف می کردند، شاید اصلًا باورم نمی شد. نمی دانم 
چه طور می شد که تقریباً تمام چیزهایی را که می بردم بهشت زهرا به بچه ها می رسید.9
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کتاب خانه ی 
ــک ــــوچ ک
ـــه محلّـــــ



کامبیز و کتابخانه ی محلّ ما
منزل ما یک خانه ی سه طبقه ی کلنگی بود در خیابان گرگان1. توی حیاط خانه اتاقکی بود 

دوده گرفته و سیاه و کثیف و درب و داغان که اصلًا غیرقابل استفاده بود.

هنوز خیلی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که یک روز به پدرم گفتم: »اگر اتاقک پایین را 

تمیز کنم، آن را به من می دهید؟«

پدرم که فکر نمی کرد چنین همّتی داشته باشم، گفت: »آره!«

من هم خوش و خوشحال دو سه نفر از رفقایم را صدا زدم و با کمک آن ها اتاقک را کاملًا 

تمیز کردیم و آن را تبدیل کردیم به یک کتابخانه ی جمع و جور و اسمش را هم گذاشتیم 

کتابخانه ی محل. تابلویش را هم زدیم درِ خانه مان.

خیلی ها ما را مسخره می کردند، ولی ما از رو نرفتیم و کتابخانه را گرداندیم. چهارده یا پانزده 

نفر هم مشتری پر و پا قرص داشتیم که خُب به نسبت امکانات و شرایط ما خیلی خوب بود. 

اوایل پدرم اعتراض می کرد که: »این جا خانه است، پارک عمومی که نیست؟! این کارها 

چیست می کنید؟«

می گفتیم: »کار بدی که نمی کنیم. بچه های مردم را تشویق می کنیم کتاب بخوانند.«

می گفت: »خُب، بروند خانه ی خودشان کتاب بخوانند.«

می گفتیم: »نه! دسته جمعی یک مزه ی دیگر دارد.«

خلاصه پدرم وقتی دید ما محکم پای کار ایستاده ایم و مثل این که قرار نیست شّری از این 

کار درآید، رضایت داد. پشتیبانی فکری کتابخانه با شوهرعمه ی شهیدم، محمدآقا بنکدار بود. 

او سرش می شد و به ما می گفت چه کتابی را توی کتابخانه بگذاریم و چه کتابی را برداریم. 

کامبیز و حمید و سعید بهنام � دوست صمیمی ام که بعداً شهید شد �  هم می آمدند کمک.

کامبیز از همین جا بود که از نزدیک وضعیت و شرایط ما را دید و از این کار خوشش آمد. 

یک روز از من  پرسید: »پسردایی! توی این کتابخانه، چه کار می کنی؟« 

درباره ی شکل کار، رفتارمان با بچه ها و پشتیبانی هایی که برای کارمان فراهم می کردیم و خیلی 

چیزهای دیگر از ما می پرسید. بعد که خوب از همه ی جوانب کاری که می کردیم خبر گرفت، 
همّت کرد و او هم کتابخانه ای را در منزلشان برای بچه ها راه اندازی کرد که دیدنی بود.2

ایثار یک فرهنگی
کامبیز موجود ایثارگری بود. از خودش می گذشت و راحت می بخشید، خیلی راحت. اوایل 

انقلاب بود، با هم یک کتابخانه درست کردیم. اتاق کامبیز را تبدیل به کتابخانه کردیم. 

هرچه پول توجیبی داشتیم جمع می کردیم و کتاب داستان های کوچک می خریدیم. اسم 

« کنونی.
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کتاب�خانه را هم گذاشت��ه بودیم: »کتابخانه ی کوچک محله.« کامبیز به بچه ها نقاشی یاد 

می داد و با آن ها شعر کار می کرد. برایشان شعر می خواند و یادشان می داد شعر چه هست 

و چه جوری باید از خواندن شعر لذت برد. در همان حال کتاب هم به بچه ها می دادیم و 
می گرفتیم.3

یک کتاب خانه ی کوچک، کارهای بزرگِ!
تابستان سال 1359 »کتاب خانه ی کوچک محله« راه افتاد. کامبیز توی کتاب خانه اش کارهای 

مختلفی انجام می داد. بچه ها می آمدند و کامبیز یادشان می داد چه طور با حرکت های 

ساده ی قلم نقاشی بکشند، چه طور رنگ آمیزی کنند و از این جور کارها. 

کار دیگری که می کردیم این بود که می نشستیم برای بچه ها قصه می خواندیم، ولی قصه را 

تمام نمی کردیم و از بچه ها می خواستیم تا خودشان قصه را تمام کنند.

این که بچه ها با ذوق و معلومات و حسّ خودشان داستانِ نیمه تمامی را کامل می کردند، خیلی 

خوب بود. بعد هم که قصه را به دل خواهِ خودشان تکمیل می کردند با آن ها وارد گفت وگو 

می شدیم که: »خُب! چرا این جوری تمام کردید و مثلاً آن طور تمام نکردید؟« بچه ها از نظر 

خودشان دفاع می کردند و این وسط خیلی صحبت های فطری و قشنگی رد و بدل می شد.

ما معلم های آموزش ندیده ای بودیم که سعی می کردیم با فکر خودمان ببینیم چه باید بکنیم 

و چه نباید بکنیم. الآن که نسبت به آن دوره معلومات و تجربه ی وسیع تری به دست آورده ام 

می بینم تقریباً از همه ی آن چه کامبیز در آن کتابخانه انجام می داد می شود به خوبی دفاع 

کرد. شاید اصلی ترین دلیلش را هم بشود در محبت فوق العاده ی کامبیز به بچه ها دانست و 

در نگاه آسمانی و ملکوتی ای که به تربیت نسل آینده ی انقلاب داشت. او می خواست در یک 

محیط غرب زده و طاغوتی مثل تهرانپارسِ آن روزها، به داد بچه ها برسد.

او سعی می کرد به بچه ها یاد بدهد به موقع بپرسند: »چرا؟« این کلمه ی »چرا؟« خیلی 

کلمه ی زیبایی است. بچه ها وقتی به موقع از ما بزرگ ترها می پرسند: »چرا؟« ما برای این که 

پاسخ درستی به آن ها بدهیم، مجبوریم نگاه و رفتار خودمان را به امور، درست تنظیم 

کنیم. به نظر من با بچه ها به دلیل فطرت نیالوده ای که دارند در واقع با وجود خودشان 
بزرگ ترهایی مثل ما را تربیت می کنند.4

فضای »کتاب خانه ی کوچک محلّه« کم بود و بچه ها توی گروه های پنج یا شش نفری 
می توانستند بیایند و بنشینند.5

در جریان کار کتاب خانه ی محله موضوعات مختلف و جالبی پیش می آمد. یک بار دو تا 

دختر 7 یا 8 ساله عضو کتابخانه شدند؛ آن هم با چه عشق و علاقه ای. کامبیز هم برایشان 



کارت عضویت صادر کرد. ولی روز بعد در حالی که ناراحت بودند و مثل اینکه تنبیه هم 

شده بودند، آمدند و گفتند: »پدرهای ما اجازه ندادند به این جا بیاییم. ما هم آمده ایم 

کارت های عضویت خودمان را پس بدهیم.« 

بعد هم کارت هایشان را پس دادند و با اندوه خاصی رفتند. کامبیز از برخورد سَرسَری پدرها 

و از این که برای آن دو دختربچه هیچ کاری نمی توانست بکند سخت ناراحت شده بود.

ای کاش پدران آن دو دختر به خودشان اجازه می دادند بیایند، وضعیت کتاب خانه را 

از نزدیک بررسی کنند و ببینند جوانی که این کتاب خانه را راه انداخته چه کاره است، 
چه طوری و چرا چنین کرده است.6

کتاب هایی که کامبیز دست بچه ها می داد کتاب های مذهبی، قصه های قرآنی و این طور 

کتاب ها بود. مواظب بود آن چه دست بچه ها می دهد، سالم و در عین حال خواندنی و زیبا 

باشد. اصولاً در تعاملات فرهنگی و سیاسی، هوشیاری خاص خودش را داشت که به نظر من 

از تقوای او برمی خاست. کامبیز دقت می کرد و متوجه بود خام نشود و کلاه سرش نرود. در 

مورد کتاب های مفید، معلومات خوبی داشت و آن چه را هم نیاز داشت و نمی دانست از 
کسانی که می دانستند می پرسید.7

یک روز پدرِ یکی ازبچه ها که مخالف انقلاب بود آمد توی »کتابخانه ی کوچک محله« � 

کتابخانه ای که در واقع خانه ی کامبیز بود � و سیلی محکمی توی گوش کامبیز زد و فریاد 

کشید: » شما به چه حقی این جا کتابخانه راه انداخته اید و با اجازه ی چه کسی بچه های ما 

را از مسیرشان منحرف می کنید؟!« 

تجربه ی کار با بچه ها تأثیرگذاری آن ها را روی رفتار و زندگی پدرها و مادرهایشان به خوبی 

به ما نشان داده بود. خصوصاً سیلی ای که آن روز کامبیز خورد، کاملًا به ما اعلام می کرد 

کارمان مؤثر بوده است.

کامبیز هم محکم ایستاد و از کارهای مان دفاع کرد. بعد که آن پدرِ عصبانی از خانه بیرون 

رفت، کامبیز که احساساتش هم خیلی جریحه دار شده بود ننشست گریه کند؛ از انتقام 

و تلافی هم نگفت؛ چیزی که گفت این بود: »بهتر است برویم برای کتابخانه مان مجوزی 

بگیریم.« به همین دلیل پای کامبیز به انجمن های اسلامی دانش آموزی باز شد و با آن ها 
ارتباط برقرار کرد.8

کامبیز خلاء ها و کاستی هایی را که می دید با وجودِ خودش پُر می کرد. از جمله ی این 

کاستی ها در جامعه ی آن روز، وجود معلمان مهربان، متدین، آگاه و هنرمند بود. برای 

همین بود که سعی کرد خودش معلم خوبی برای شاگردانش باشد. در محله ی ما جایی 

ـیـــوان 
کــ

راوی: 
 .3

شهید(.
ت 

ســ
)دو چیان 

ال

ـــان.
ــــ

ــــ
ــــم

ــــ
ـــ 4.ه

����مان.
����

����
����

����
����

ه��
.5

����مان.
����

����
����

����
����

ه��
.6

����مان.
����

����
����

����
����

ه��
.7

����مان.
����

����
����

����
����

ه��
.8

153



نبود که کسی حوصله ی سر و کله زدن با بچه های کوچک را داشته باشد، کامبیز این بار را 

بر دوش کشید و سعی کرد جای خالی آن را تا جایی که می توانست پُر کند. کامبیز دور تا 

دور اتاقش را قفسه فلزی زده بود و آن را تبدیل به کتاب خانه کرده بود. کتاب هایی را که 

متناسب با سن کودکان تهیه می کردیم، همان جا چیده بود. در این کتاب خانه می نشست 

و معلمی می کرد. جامعه ی آن روز به طور برنامه ریزی شده ای از هر مطالعه ی عمیق و 

جدّی دور نگه داشته شده بود. جامعه به آگاهی  واقعی نیاز داشت. کامبیز هم که تأثیر 

کار فرهنگی روی بچه ها را می دانست، به سهم خود می کوشید تا بچه ها را آگاه کند. 

کتاب هایی که آن روزها در بازار کتاب بود، نوعاً میراث حکومت شاه بود و کتاب های خوب 

و خواندنی کم بود. فکر می کنم همین موضوع باعث شد کامبیز به این فکر بیافتد که 
خودش کتاب برای بچه ها بنویسد.9

من عضوکتابخانه ی کوچک محله بودم!
من عضو »کتابخانه ی کوچک محلّه« بودم. همان کتابخانه ای که شهید ملک شامران 

توی خانه شان راه اندازی کرده بودند. کامبیز حدود هشت سال از ما بزرگ تر بود ولی 

برخوردهایش با ما خیلی گرم و صمیمانه بود و به ما احترام می گذاشت. مادرم که در 

تربیت ما دقت های خاص داشتند، با توجه به شناختی که از شهید ملک شامران داشتند به 
ما � من و برادرم علی � اجازه داده بودند عضو کتابخانه ی کوچک محلّه بشویم.10

یادم هست یک بار همین کتاب قصه ای را که نوشته بود � می روم برای کرم ها لانه بسازم � 

و هنوز منتشر نشده بود را به من داد تا بخوانم و نظر بدهم. دست نوشته بود و من هنوز 

نمی توانستم خطّ تحریری را بخوانم. خطّ ایشان بزرگانه بود و من سال اوّل � دوّم دبستان 

بودم. نتوانستم دقیق آن را بخوانم. وقتی از من پرسید »چطور بود؟«، خجالت کشیدم 

بگویم نتوانسته ام آن را بخوانم. هر چه شهید ملک شامران از من پرسید گفتم »بد نبود!« 
الآن ناراحتم چرا آن طوری جوابش را دادم.11
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مــرد جنگ



بار سوّم!
کامبیز سه بار جبهه رفت. بار اول موقعی بود که با هم توی دفتر نشر فرهنگ اسلامی کار 

می کردیم. بار دوم وقتی بود که با هم پیش استاد عابدی عربی می خواندیم و بار سوم هم 

بعد از ازدواجش بود که رفت و شهید شد.

هر بار که می رفت جبهه و می آمد با تقواتر و کم حرف تر می شد.

یک بخش از عملیات فتح خرمشهر این بود که قوای دشمن پراکنده شوند و نتوانند به 

طور متمرکز با عملیات رزمنده های ما برای آزادسازی خرمشهر مقابله کنند. گروه کامبیز 

مأموریتشان همین عملیات فریب دادن دشمن بود. آن ها موفق شدند دشمن را به سمت 
دیگری بکشانند و تمرکز آن ها را بر هم بزنند. کامبیز در همین عملیات شهید شد.1

غرق در زیبایی های آفرینش
کامبیز از خاطرات حضورش در جبهه ی هویزه تعریف زیبایی داشت. می گفت: »رفته بودم 

وضو بگیرم کنار کانال هایی که برای حفاظت در مقابل عراقی ها کنده بودیم. ایستاده بودم 

و به آسمان مغرب نگاه می کردم، و به خورشید، و به آسمانِ خون رنگِ هویزه.«

می اندیشیدم که: »ای خدا! این مخلوقات تو چه زیبا هستند!« 

حال و هوا و صفای دیگری یافته بودم که صدای سوت خمپاره ناگهان مرا از این حالت 

بیرون آورد. خودم را به زمین انداختم. صدای سوت شدیدتر شد و در هشت متری من 

منفجر شد و گرد و خاک را برانگیخت. بچّه ها که شاید انتظار داشتند من تکه تکه شده 

باشم، همهمه کنان به سویم هجوم آوردند و مرا سالم یافتند.«2 

اندوهی متفاوت
كامبیز هر بار كه از جبهه، مجروح برمی گشت، غصه می خورد و ناراحت بود. 

وقتی به کامبیز می گفتم: »آخر تو برای چی ناراحتی؟! هر کاری که می توانستی کرده ای 

دیگر! الآن هم که مجروح هستی.«

می گفت: »نگو مجروح، بگو رفوزه! این دفعه هم مردود شدم. رفوزه شدم. باز هم مرا ردّ 

کردند.«

می گفتم: »این طوری که تو می گویی نیست. چه کسی واقعاً می داند، رفتن بهتر است یا 

ماندن؟!«

اما کامبیز می دانست که رفتن برای او بهتر است، فقط نمی دانست چه باید بکند تا او را 

بطلبند و ببرندش.

کامبیز، لابلای صحبت های شوخی و جدّی ای که داشتیم، همه اش دنبال سببی می گشت که 

مانع شهادت او شده بود. کامبیز همه ی وجود خودش را بارها و بارها زیر و رو می کرد، 
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نیّاتش را می کاوید، به تقصیر و قصورهایی که فکر می کرد دارد، می اندیشید، به حقوقی 

که احتمال می داد بر گردنش باشد و به هر چیز دیگری که احتمال می داد سدّ راهش شده 

باشد، فکر می کرد. و همین جست وجوها و تأمل ها عاقبت او را به مقصدش که شهادت 
بود رساند. به نظر من کامبیز برای شهادت برگزیده شده بود.3

زخمه ی4 زخم
یادم هست یک بار کامبیز از مجروح شدنش توی جبهه حرف می زد.

 می گفت: »وقتی مجروح شدم، باید برای مداوا، من را به عقب منتقل می کردند. من را توی 

قایق گذاشتند تا عقب بیاورند. همین که مرا توی قایق گذاشتند بی اختیار اشک هایم جاری 

شد. همرزم هایم از من می پرسیدند: »خیلی درد داری؟« و بعد به من می گفتند: »تحمّل 

کن! الآن می رسیم بیمارستان.« و من نمی توانستم حالم را برایشان توصیف کنم. اشک هایم 

جاری بود و نمی توانستم به آن ها بگویم برای چه اشک می ریزم. نمی توانستم به آن ها بگویم 

برای دردی که دارم اشک نمی ریزم. نمی توانستم حسّ و حالی را که خدا به من داده بود، 

برایشان بازگو کنم.«

آن موقع که کامبیز داشت تعریف می کرد حسّ می کردم تا حدودی معنای حرف ها و زبانِ 

حالش را می فهمم. لااقل این را می فهمیدم که در گفته های به ظاهر ساده ی کامبیز دنیایی 

از عظمت نهفته است. برای آدم هایی مثل او هر زخم یک کارنامه بود و هر کارنامه یک 

سند، یک نقشه از مسیری که باید رفت و مسیرهایی که باید فرو گذاشتشان. وجود کامبیز 

با زخم هایی که برمی داشت، درمان می شد، چه آن زخم ها درمان می شد، چه نمی شد. 

زخم ها با خود، گفته ها و ناگفته های بسیاری دارند. کامبیز تلاش می کرد حالتی را به ما 

منتقل کند و طعمی را بچشاند که از آن دور بودیم و همچنان هم دوریم. من جملات 

کامبیز را با آن طنین خاص صدایش و آن زیبایی معصومانه و زلالی که در شکلِ بیانش 

بود می شنیدم، ولی باز هم نمی توانستم همه ی حسّی را که در کلام کامبیز بود، جذب 

کنم. الآن که سال ها از این موضوع می گذرد، و آن حسّها جای خودشان را به یک جور 

کرختی داده اند، گاهی با خودم فکر می کنم راستی کامبیز در آن لحظه ها به چه چیزی 

فکر می کرد؟ به این که چرا زخمی شده بود و شهید، نه؟ آیا فکر می کرد دوباره در یک 

آزمون الهی مردود شده است؟ آیا از این تأسّف می خورد که با مجروح شدنش به اندازه ی 

یک رزمنده از تعداد رزمنده ها کم شده و هم رزمانش حالا با نفرات کم تری باید با دشمن 

بجنگند؟ آیا از این ناراحت بود که از فضای جبهه جدا می شد و باید بالاجبار مدتی را 

توی فضای شهر و خانه می گذراند؟ آیا به این فکر می کرد که شاید دیگر نتواند دوباره به 

جبهه بیاید؟ آیا به این فکر می کرد  که تا پایان درمانش، چه بر سر همرزمانش خواهد آمد؟ 

شاید هم به چیز دیگری فکر می کرد که همچنان ورای سقفِ حدس زدن ها و فهمیدن های 



ماست؟ شاید کامبیز با زخمی که برداشته بود، حالا می توانست جور خاصی به خدا فکر 

کند و با او حرف بزند که تا قبل از آن نمی توانست. مناجات هایی هست که آدمی فقط با 

زبان درد و اشک می تواند با خدایش داشته باشد. این دست نیایش ها خصوصی تر از آنی 
هستند که بتوان بازگویشان کرد. هرچه بود، کامبیز با زخم هایش تا خودِ خدا رفت.5

رفتن به جبهه بر او واجب نبود
کامبیز مجروح شده بود. ترکش خورده بود توی دستش و جراحتش آن قدر کاری بود که از 

سربازی معاف شد. یک روز که آمده بود نزدم، خواهرانه به او گفتم: »مادرتان از این که 

شما جبهه بروی راضی نیست. مجروح هم که شده ای و رسمًا از خدمت سربازی معافت 

کرده اند. یعنی از نظر حکومت اسلامی، جهاد دیگر بر تو واجب نیست. ازدواج هم که 

کرده ای و حالا باید خانواده ات را اداره کنی. دیگر نرو جبهه، برو به زندگی ات برس.«

خودم باید می دانستم عزیزانی که به جبهه رفته اند، آن واقعیت های عجیب را دیده اند 

و باطن این عالمَ را درک کرده اند، دیگر حاضر نیستند با بازیچه های دنیایی، خودشان را 

سرگرم کنند.

کامبیز همه ی حرف های مرا شنید، ولی باز هم عازم جبهه شد. این، بارِ آخری بود که رفت 

و در همین اعزام هم شهید شد. 

نمی دانم بگویم »خوشبختانه« یا »متأسفانه« ولی هر چه بود حرف مرا گوش نکرد و رفت. 

خوشا به سعادتش! این ها خودشان را اسیر دنیا نکردند. این ها واقعیت های ملکوتی ای 

را دیده بودند که این طور وارد صحنه های خطر می شدند. معلوم نیست سرنوشت ما چه 
شود.6

کامبیز، انتخاب، جبهه
به کامبیز توصیه می کردم که خیلی، جبهه نرود. به او می گفتم: »ببین! حیف است تو شهید 

بشوی! می دانی چرا حیفی؟ آخر تو قلمی كه داری به دردِ این نظام می خورد. این قلم را 

هر کسی ندارد. قلم روشنفکران با تمام قدرتی که دارند علیه این نظام و انقلاب است. الآن 

وظیفه و جهاد تو این است که مطالعه کنی، بخوانی و بخوانی، بنویسی و بنویسی و از 

انقلاب به تعبیر امروزی ها حمایت هنری و اندیشه ای کنی. جهاد تو باید یک جهاد هنری و 

یک جهاد قلمی باشد.«

کامبیز این دست حرف هایم را مستقیم نقد نمی کرد و جواب نمی داد. اما در عین حال از 

ضرورت حضور در جبهه می گفت. بعد هم بلند می شد و باز هم می رفت جبهه و عملًا 

معلوم می شد چنین حرف هایی را قبول ندارد.

کامبیز درست فهمیده بود. واقعاً آن چه »آدم« می ساخت، »جبهه« بود. آن چه وظیفه ی 

ــــرا 
زه

راوی: 
 .3

ــی  ــدوم ــخ ـــاز( م
ـــن

ـــه )ب

شهید(.

ستانی 
)هم دبیر

که  ت 
اس ی 

چوبک »زخمه«   .4

وازند؛ مضراب.
ا را ن

سازه
بدان 

حــه 
ــیــ

مــل
راوی: 

 .5

همسرِ 
ــرِ  ــواه )خ

ولیان 
مت

ــران(. ــام ک ش
ــ ــل م

شهید 

سّــادات 
ف الــ

اشــر راوی:   .6

)مدنی(  شانی 
کا

مصطفوی 

شــهــیــد[.

سایه ی 
]هم

159



اصلی همه ی عاشقان انقلاب و امام )رحَِمَهُالله تعالی( بود، بودن در جبهه بود. جنگ در 
رأس همه ی امورِ کامبیز بود، همان طور که امام )رحَِمَهُالله تعالی( می خواست.7

کامبیز در کردستان
به موازات پیروزی انقلاب اسلامی، محدوده ی کارهای مختلفی که به عهده داشتم، گسترش 

یافت. از اوایل سال 1358 حضور من در مدرسه کم رنگ تر شد. پاییز آن سال که ماجرای 

لانه ی جاسوسی آمریکا پیش آمد، چون جزو دانشجویان پیرو خط امام بودم، بخش قابل 

توجّهی از وقتم را در سفارت می گذراندم. بعد هم با آغاز زمستان 1358 عازم سربازی شدم. 

پس از اتمام دوره ی آموزش، در تقسیم نیروها، تهران افتادم. بعد که ماجراهای کردستان 

پیش آمد، به عنوان افسر عقیدتی سیاسی، در نخستین دوره ای که چنین مجموعه ای با این 

عنوان کار خود را شروع کرده بود، عازم سنندج شدم. در واقع در ارتش، به افسران عقیدتی 

سیاسی، به عنوان نیروهای ویژه ی هوادار انقلاب اسلامی و بازوان نظام نگاه می کردند.

عراق به ایران حمله کرده بود و به جز ماجرای کردستان حالا با موضوع بسیار مهم و 

حیاتی جنگ در طول صدها کیلومتر جبهه ی جنوب و غرب هم مواجه بودیم. هنوز سنندج 

به آن صورت پاكسازی نشده بود كه كامبیز به کردستان آمد. من در پادگان بودم که دیدم 

کامبیز هم به آن جا آمده است.

برای بررسی وضعیت و مقابله با گروهک های ضدانقلاب به سنندج آمده بود، پرسان پرسان 

مرا یافته بود و نزدم آمده بود.

از دیدن او در آن جا تعجب کرده بودم. شاید اولین جمله ای که به او گفتم این بود که: »تو 

اینجا چه كار می كنی؟!« 

گفت:  »آمدم دیگر! می خواستم بروم جبهه، سر از این جا درآوردم.«

یكی دو روز مهمان ما بود. پادگان را نشانش دادم، او را به سپاه بردم و وضعیت 

نیروهایمان را برایش شرح دادم. بازدیدی هم از شهر و قسمت های مختلف و حسّاس 

سنندج داشتیم.

کامبیز می خواست بداند در کردستان بهتر می تواند خدمت کند یا در جبهه های غرب و 

جنوب؟

گفتم: »فرقی ندارد. کردستان، جبهه است، جبهه همه جایش جبهه است و هر جا هم باشی 
و بتوانی کار کنی و باری را برداری، خوب است.«8

جبهه ای که کامبیز برگزید
زمانی که کامبیز به کردستان آمد، من مدیرکل ارشاد اسلامی استان کردستان هم بودم. به 

کامبیز گفتم: »اگر دوست داری کار فرهنگی کنی، در اداره ی ارشاد قسمت های مختلفی 



است که نیاز به نیروی مطمئن دارد. حاضری بیایی این جا؟« گمان می کردم کامبیز با استعداد 

فراوانی که در کارهای فرهنگی داشت، این حیطه را انتخاب خواهد کرد.

کامبیزگفت: »ببینید! می توانید مرا بفرستید خط مقدم؟« بعد هم توضیحاتی داد که معلوم 

شد دنبال کار رزمی است، نه فرهنگی. او به این نتیجه رسیده بود که اولویت اصلی کارهای 

عملیاتی است. خلاف انتظارم بود و برایم جالب بود! من چنان امکانی را نداشتم که بتوانم 

کامبیز را به جبهه بفرستم. به کامبیز توصیه کردم برای اعزام، از مسیرهای رسمی اقدام کند.
بعد از آن دیگر کامبیز را ندیدم تا خبر شهادتش به من رسید.9

چمران، کامبیز را با خودش برد
کامبیز جذب شهید چمران شد. چمران خیلی پخته و عاقل بود. او، هم خیلی راحت، حرف 

و شرایط بچه هایی نظیر کامبیز را درک می کرد و هم شرایط رشد آن ها را به خوبی فراهم 

می کرد. زمینه ای که شهید چمران در ستاد جنگ های نامنظم آفریده بود، کامبیز را جذب 

کرد و با خود بُرد.

 این که کامبیز چقدر و کجاها را با شهید چمران بوده، نمی دانم؛ اما این را می توانم بگویم 

علی القاعده، حتمًا با هم بوده اند.

علاقه ی کامبیز به شهید چمران، بعد از حضورش در جبهه بود نه قبل از آن. شهید چمران 

در آن روزها چهره ی شناخته شده ای نبود، حتّی برای امثال من. ما چمران را توی سپاه 

می دیدیم، اما کسی او را می توانست بشناسد که روزها و شب ها همسنگرش باشد و این 

فرصتی نبود که برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد. 

شهید چمران روحیاتی داشت که با کامبیز نزدیک بود. اول از همه این که چمران عاشق 

خدا بود و عالمانه هم به این عشق رسیده بود، او اهل قلم بود، نقاش بود، شرایط تیپ های 

گوناگون اجتماع را درک می کرد، خصوصاً با لبنانی ها که وضع حجاب متفاوتی داشتند، 

سال ها زندگی کرده بود. او فرماندهی مقتدر و در عین حال بسیار خاکی و متواضع بود.

علاقه مندی فراوان کامبیز به شهید چمران برایم قابل فهم است و اگر غیر از این می بود، 

تعجّب می کردم. اگر زمانی بشنوم کامبیز فقط با یک روز هم سَفر شدن یا حتّی یک بار 
هم سُفره شدن با شهید چمران، مجذوب او شده؛ اصلًا تعجّب نخواهم کرد.10

الگوی کامبیز
کامبیز توی گروه شهید چمران بود. شهید چمران یک الگوی واقعی برایش بود. به هم 

نزدیك بودند. همیشه از خصوصیاتِ  دكتر چمران، تواضعش، قدرت فوق العاده اش در 
فرماندهی و ارتباطِ خیلی صمیمانه ای كه با افراد زیر دستش داشت، صحبت می کرد.11
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سر خاکِ شهید چمران
نوروز سال 1361 با پدر کامبیز رفتیم بهشت زهرا. کامبیز رفت سِر خاک شهید چمران که او 

را خیلی دوست داشت و از او خیلی تأثیر پذیرفته بود.

مدت مدیدی کامبیز سر مزار چمران نشسته بود و نمی آمد. توی عالم خودش بود. گریه 

می کرد و با شهید چمران حرف می زد. همان جا نشسته بود و اصلًا گویی از یاد برده بود من 

و پدرش منتظر او هستیم. حالت خاصی پیدا کرده بود که مثل آن را از او ندیده بودم.

برادرم از آمریکا تمام نوارهای سخنرانی های دکتر چمران را برایمان فرستاده بود و همه ی 

ما شهید چمران را دوست داشتیم. ولی دل بستگی شدیدکامبیز به او، چیز دیگری بود. این 

وابستگی و دل بستگی ماهیّتی داشت که نمی توانست فقط از دیدن نوشته ها و شنیدن 

سخنرانی های او حاصل شده باشد.

کامبیز از چمران با من حرف نزده بود، ولی با توجه به زمان، مکان و موقعیّت  های حضور 

کامبیز در جبهه، فکر می کنم او را از نزدیک دیده بود. من هرگز نفهمیدم کامبیز با چمران 

چه گفت و از او چه خواست، ولی هر چه بود، چند هفته ی بعد � پیش از آن که نخستین 
سالگرد شهادت چمران برسد � کامبیز همسایه ی دائمی او شد.12

از پرده ی زخم، گذشت!
کامبیز بعد از این که چند بار مجروح شده بود، خصوصاً به خاطر دستش دیگر از طریق 

رسمی مثلًا به عنوان خدمت سربازی نمی توانست به جبهه برود. یعنی مطابق مقرراتی که 

وجود داشت، او را نمی بردند. مریم هم این را می دانست، ولی در عین حال کامبیز به او 

گفته بود: »اگرچه به خاطر معلولیتی که پیدا کرده ام اجازه نمی دهند به جبهه بروم، ولی 
من خودم دلم می خواهد بروم.« 13

آزمایشی برای مریم و خانواده اش
برای هر جوانی، »ازدواج« یک دوره ی جدید و مهم از زندگی است. نه تنها ازدواج از این 

جنبه برای کامبیز مهم بود، از جنبه های دیگر هم برایش اهمیت داشت. یکی این که کامبیز 

همسرش را به معنای دقیق کلمه »انتخاب« کرده بود و خدا همسری هم فکر و هم راه، 

روزی او کرده بود. یک نکته ی دیگر این بود که کانون خانوادگی خود را مستقل از پدر و 

مادرش سامان داده بود و به همین دلیل به طور خاص تری از آن مواظبت می کرد، موضوع 

سوم این بود که کامبیز به خانواده ای ملحق شده بود که از ته دل دوستشان داشت. 

همدلی کامبیز با پدر و مادر خانمش � در یک فاصله ی کوتاه چندماهه �  مثل یک رابطه ی 

صمیمانه ی چند ساله بود. کامبیز در این شرایط پای بند خانه ی عاشقانه ای که مسئولانه بنا 

کرده بود و خانواده ی جدیدش نشد و رفت جبهه. این موضوع خیلی مهم است، آیا امروز 



می شود واقعاً این حال و احوال را � همان طوری که بود � فهمید و به دیگران منتقل کرد؟ 14

کامبیز به من نگاهی کرد و گفت: »می خواهم بروم جبهه.«

گفتم: »من از اوّل هم می دانستم تو اهل ماندن نیستی! می دانستم بالاخره می آیی و 

می گویی می خواهی بروی.«

کامبیز ساکت، همچنان نگاهم می کرد و منتظر بود تا بقیه ی حرفم را بزنم. در واقع او با 

سکوتش، برای آن که به جبهه برود، از من اجازه می خواست.

 گفتم: »من رفتن تو را از همان اوّل قبول کرده بودم، از همان »بله ای« که سر عقدمان به 

تو گفتم. حالا هم سر حرفم هستم. هر طور خودت می خواهی.«

گفت: »می خواهم بروم.«
گفتم: »برو به سلامت!« و کامبیز رفت.15

در مورد اعزام کامبیز به جبهه، من دو مریم بودم: یکی مریمی که با »اعتقادات و 

منطقش« به موضوع جبهه رفتن کامبیز نگاه می کرد و مطمئن بود او باید برود؛ یکی هم 

مریمی که »با قلب و روحش« کامبیز را دوست داشت و از این منظر به رفتِن کامبیز به 

جبهه نگاه می کرد. 

من � هر یک از این دو مریم که بودم � هرگز سدّ راه کامبیز نشدم. مریمی که با استدلال و 

منطق سر و کار داشت، پذیرفته بود کامبیز باید به جبهه برود، حتّی اگر به شهادت برسد. 

مریمی هم که همسر کامبیز بود و با تمام وجود او را دوست داشت، اگرچه ته قلبش راضی 

به رفتن کامبیز نبود، امّا چون کامبیز خودش جبهه را برگزیده بود، باز هم به او اجازه ی 

رفتن می داد. 

پدر و مادر کامبیز به من می گفتند: »اگر تو به کامبیز اصرار می کردی جبهه نرود، نمی رفت.«

و من نمی توانستم به این دو عزیز بقبولانم که اگر مریم این حرف را به کامبیز می زد و 

سدّ راهِ او می شد، دیگر مریم نبود؛ و اگر کامبیز این حرف را می پذیرفت و می ماند، دیگر 

کامبیز نبود. 

به پدر و مادر کامبیز می گفتم: »حتّی اگر من هم به کامبیز اصرار می کردم، باز هم او 

می رفت.« و آن ها نمی توانستند قبول کنند. و همین موضوع خوره ی روحشان شده بود و 

مثل یک قطعه آهن در حال ذوب وجودشان را از درون می گداخت. آن ها نمی خواستند یا 

نمی توانستند رضا به قضا بدهند و تن به تقدیر الهی بسپرند. بیش ترین لطمه را هم به نظر 

من از همین نقطه خوردند. اصلی ترین عاملِ به هم ریختگی روحی خانم ملک شامران هم 
به نظر من همین موضوع بود.16
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زمانی که کامبیز تصمیم گرفت مجدداً به جبهه برود، پدر و مادرم در کرمانشاه بودند. مادر 

کامبیز تلفنی با ایشان صحبت کرد و گفت: »کامبیز می خواهد برود جبهه، ولی ما راضی 

نیستیم. شما به کامبیز بگویید نرود.« من همان جا قلبم هُری ریخت پایین. به دلم برات 

شده بود کامبیز می رود و دیگر نمی آید. ولی پدرم خیلی محکم و قاطع گفت: »از نظر ما 

اشکالی ندارد و اگر این احساس وظیفه در او هست، برود.«17 

تقریباً شانزدهم اسفند ماه سال 60 ، مریم و کامبیز رفتند به منزل مشترکشان. مختصر 

وسایلی هم داشتند که بردند و توی خانه چیدند. 

حدود دو هفته از زندگی مشترکشان گذشته بود که مریم و کامبیز روز بيست و هشتم 

اسفند با هم به نماز جمعه می روند. امام جمعه آن روز آقای خامنه ای بودند و ضمن 

خطبه ای که خواندند راجع به جبهه صحبت کردند و خطاب به جوان ها گفتند: »هزاران 

جوان مسلمان از تمام گوشه و كنار اين كشور به شوق و عشق جان بازى و فداكارى به 

طرف جبهه ها سرازير شده اند. باز هم بسيارى مايل اند بروند و من به آن ها می گويم بروند؛ 

مخصوصاً جوانان كارآزموده و دوره ديده.«

مریم می گفت: تا آقای خامنه ای این حرف ها را زدند من از دلم گذشت که الآن کامبیز به 

فکر رفتن به جبهه خواهد افتاد. همین طور هم شد. وقتی آمدیم بلافاصله کامبیز گفت: 
»من باید بروم جبهه«.18

گویا پدر کامبیز، عباس آقا، با پدرمان که آن روزها کرمانشاه بود، تماس گرفته بود و گفته 

بود: »کامبیز می خواهد دوباره برود جبهه. شما لطفی کنید و تا حرفی از رفتن به جبهه زد، 

به او بگویید مریم خانم را توی خانه تان حاضر نیستید راه بدهید. من هم همین حرف را 

به او می زنم.  بگذارید کامبیز بفهمد که حالا مسئولیت مریم فقط با خود اوست. کامبیز 

اگر مطمئن شود مریم خانم تنها می ماند و به او سخت و دشوار می گذرد، حتمًا همسِر 

تازه عروسش را تنها نمی گذارد و برود.«

پدرم از عباس  آقا عذرخواهی کرده بود و گفته بود: »من نمی توانم چنین حرفی به کامبیز 

بزنم. کامبیز جوان عاقلی است. او خودش می داند تکلیفش چیست. ولی حتمًا به او خواهم 
گفت پدر و مادرت را راضی کن و بعد برو.« 19

قرآن به کامبیز گفت: نمان!
ارتباط کامبیز با قرآن، ارتباط نزدیک و جالبی بود. کامبیز که می خواست برود جبهه، با 

مخالفت شدید پدر و مادرش مواجه شد. خصوصاً اختر خانم، مادر کامبیز، شب و روز 

می گریست و آرام و قرار نداشت. گویی می دانست این بار اگر کامبیزش برود، دیگر او را 



نخواهد دید. التهاب و ناراحتی مادر کامبیز، کار را به جایی رساند که کامبیز مکث کرد. 

او می خواست برای خدا و برای انجام یک وظیفه ی الهی به جبهه برود، و حالا روبرو شده 

بود با این حالِ پریشانِ مادر و آن همه سفارش هایی که در نگاه دینی ما برای رعایت حال 

مادران شده است. 

کامبیز هم به شأن و عظمت مقام مادر در نگاه اسلام وقوف داشت و هم مادرش را بسیار 

دوست داشت و برای مادرش � به تعبیری که خود خانم ملک شامران هم داشت � »مادری« 

می کرد. خُب، خیلی طبیعی بود دست و دلش بلرزد. این جا بود که به نظرم کامبیز به 

خدایش گفت: »خدای من! راه درست را به من نشان بده! چه کنم؟ مادرم را با این بی تابی 

و پریشانی، بگذارم و بروم یا بمانم؟« بعد، استخاره کرد. آیه ای آمد که می گفت: »... أمَْوالُكُمْ 
وَ أوَْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ... « و می گفت: نزد خداست »أجَْرٌ عَظیمٌ«.20

پیش هم بودیم که کامبیز از قرآن راهنمایی خواست و وقتی این آیه آمد، بلافاصله آن را به 
ما نشان داد و گفت: »ببینید! قرآن هم می گوید من وظیفه ام این نیست این جا بمانم.«21

نکن ای صبح، طلوع!
شبی که صبحش »اعزام« بود، اصلًا نخوابیدیم. کیف وسایل کامبیز را با هم بستیم. خانه 

را جمع و جور کردیم. با هم قرآن خواندیم، دعا خواندیم و نمازمان را به جماعت � یک 

جماعت دو نفره �  برگزار کردیم. با هم حرف زدیم، خیلی حرف ها بود که داشتیم و به هم 

نگفته بودیم. 

کامبیز بعضی کارهایی را که باید به انجام می رساند و فرصت نکرده بود، یکی یکی برایم 

می گفت تا چیزی را جا نگذارم و از طرفِ او همه شان را انجام بدهم. دیگر کم کم وقت 

رفتن کامبیز رسید. 

صبح که شد، با هم رفتیم لانه ی جاسوسی، یعنی محل سفارت سابق آمریکا در تهران، که 

حالا محل اعزام بچه های رزمنده به جبهه بود. 

کامبیز را بدرقه کردم به این امید که می رود و سالم برمی گردد. خیلی لحظه ی سختی بود. 

ما حتّی بیست روز هم نمی شد که ازدواج کرده بودیم. کامبیز رفت و من دیگر به خانه مان 
برنگشتم. تحمّل خانه بدون کامبیز خیلی سخت بود. از همان جا رفتم منزل پدرم.22

... تا گم نشوم!
برای ملاقات کامبیز به پادگان اهواز رفته بودیم. وقتی با لباس نظامی آمد، خیلی دیدنی 

شده بود. دیدم جلوی لباسی که تن کرده است نوشته »کامبیز ملک شامران اعزامی از 

تهران، تیپ فلان« پشت لباسش، روی آستین ها و شلوارش و حتّی روی کلاهش هم همین را 

نوشته بود. یاد بچه های دانش آموزِ ابتدایی افتادم که اسمشان را روی لباسشان می  نوشتند 
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تا گم نشوند. پیش خودم فکر کردم فرصت خوبی است کمی سربه سر کامبیز بگذارم. به او 

گفتم: »می ترسیدی گم بشوی که این طور روی همه ی گوشه و کنار لباست، اسم خودت را 

نوشته ای؟!«

تبسّم خاصی کرد و گفت: »نه، مینا خانم! این دستور فرماندهی است. آخر گاهی بدن 

بچه ها تکّه و پاره می شود و وقتی می خواهند جسدشان را جمع کنند، نمی توانند پاره های 

یک بدن را از دیگری تشخیص بدهند. امّا این جوری، دیگر، می توانند سر دربیاورند کدام 
تکّه، مالِ کدام بدن است و جسد هر کس را درست جمع کنند.«23

آخرین دیدار
بهار 1361 بود. به جز همسرم کامبیز، مینا و ملیحه خواهرانم هم هر دو جبهه بودند. 

رفته بودند جنوب. بعد هر سه توی اهواز همدیگر را پیدا کرده بودند. ملیحه از اهواز 

آمد و خبر داد کامبیز را چه جوری پیدا کرده اند و این که کجاست و چه می کند. خیلی دلم 

می خواست من هم می توانستم دوباره کامبیز را ببینم. ملیحه گفت: »خُب، این که کاری 

ندارد! بلند شو برویم اهواز!«

هنوز دو سه هفته از رفتن کامبیز به جبهه نگذشته بود که هوای دیدنش را کرده بودم. با 

ملیحه راه افتادیم و رفتیم اهواز. توی اهواز فامیل داشتیم. رفتیم خانه شان. کامبیز هم آمد 

آن جا. دوباره هم را دیدیم. 

کامبیز می گفت نیروهای ما، یک پادگان عراقی را گرفته اند و می خواهند کار حفاظت از آن 

را به گروهی بسپارند که او هم عضوشان بود. ولی کامبیز راضی نبود. می گفت: »هیچ کدام 

از بچه های ما تمایلی به این کار ندارند. همه ی ما آمده ایم برویم خط مقدم، آن وقت این ها 

ما را می خواهند پشت جبهه نگه دارند!«

یک نصف روز را پیش هم بودیم، فقط یک ناهار! بعد کامبیز رفت پادگان و ما هم 

برگشتیم تهران. این، دیگر آخرین ملاقاتمان بود، تا وقتی که من جسد کامبیز را در تهران 
دیدم.24

کامبیز توی آخرین صحبت هایی که با هم داشتیم، همان سفارش های همیشگی را داشت 

و برایم می گفت این ایّامی را که جبهه است، یا اگر بعداً شهید شد، با خانواده ی خودم و 

خانواده ی او چگونه باید رفتار کنم تا سر بارشان نباشم، بتوانم فعّال باشم و به آن ها کمک 

بدهم.

خصوصاً برای تقویت روحیه ام، مرا تشویق می کرد نماز شب بخوانم. می گفت: »خواندن نماز 
شب را � ولو مختصر هم باشد � شروع کن!«25
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زهــی رزم، 
خوشا زخم

)یوسف(  کامبیز  شهید  روزانــه ی  یادداشت های  از  است  گزیده ای 
حضور  دوران  از  بخشی  وقایعِ  و  خاطرات  که  ملک شامران، 
را  بهبودش  و  جراحت  ــای  روزه سپس  و  نبرد  جبهه های  در  او 
می گیرد. بر  در   1360 آبان ماه  سیزدهم  تا  ــرداد  م سیزدهم  از 



به نام خدا

سه شنبه 13 مرداد 1360:

امروز وارد اهواز شدم و یکسره به اردوگاه شهید جلالی رفتم. بعد از ظهرش اصغر هم 

رسید. همین روز عصر بیژن1 را که در اردوگاه مبارزان )سعدی( بود، در مدرسه شهید جلالی 

ملاقات کردم و به اتفاق اسماعیل و رسول )هندی نژاد( به شهر رفتیم و جایتان خالی آب 

طالبی زدیم. خیلی دلم می خواست با بیژن، یک جا می افتادیم. او کجاست ومن؟

چهار شنبه 14 مرداد:

استقرار در اردوگاه شهید جلالی.

برای تحویل گرفتن جسد برادری از برادران بوشهر که شهید شده بود به بیمارستان 

جندی شاپور رفتیم. او تنها فرزند خانواده بود که از راه ماهیگیری به خانواده اش کمک 

می رساند و در مالكيّه2 موقع تحویل غذا بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهید شده بود. واقعاً 

تأسف آور است. 

اصغر مرتّب پیشنهاد می کند که بمانم و در قسمت فرهنگی کار کنم. مرتب می گویند هوای 

نفست ترا به سوی جبهه می خوانَد که زیر بار نرفتم.

پنجشنبه 15 مرداد:

استقرار در اردوگاه شهید جلالی. 

زیر بار نمی روم و تصمیم به رفتن به جبهه دارم.

جمعه 16 مرداد:

کار پاکسازی در مدرسه شهید جلالی. 

در مسجد، آیات منتخب قرآن را برای بچه ها و رزمندگان می خواندم.

شنبه 17 مرداد:

شب بیرون در حیاط و هوای آزاد خوابیدیم که خوب کار خطرناکی هم بود. گرمای هوا 

خیلی زیاد است. 

امشب تجهیزمان کردند. اوّل »آر پی جی هفت« گرفتم بعد یکی از بچه ها که فرمانده 

سابق سپاه شیروان بود گفت من پایم درد می کند و نمی توانم »تیربار« بکِشم. تیربار را 

تحویل گرفتم و آر پی جی را به او دادم. فرقی که نمی کند. در هر دو صورت باید با آن برای 

خدا جنگید. 
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شب تا حدود دوازده و نیم، اسلحه را تر و تمیز و مرتب می کردم. طرز کار با پوکه کش و باز 

کردن و بستنش را هم خوب یاد گرفتم. 

یکشنبه 18 مرداد:

امروز اولین روز استقرارمان در طرّاح2 است. به محض ورودمان عراقی ها با خمپاره پذیرایی 

کردند. بطور موقت درسنگر بچه های دیگر مستقر شدیم تا بعداً برای خودمان سنگر 

بسازیم. سرپرست گروهان استاد بنّا است. صبح با یک کامیون ارتشی تا کوت3 آمدیم و از 

کوت با سیمرغ4 راهی طرّاح شدیم. در آنجا همه اش سراغ بیژن را می گرفتم.

به محض رسیدن ما عده ای از بچه ها آن منطقه را ترک کردند. امروز صبح در قسمت 

مهدی2 »ستاد فرماندهی«، دو تا از بچه ها بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهید شده اند.

پریشب هم بچه ها یک تک خوب و حسابی به عراقی ها زده اند. کانال باریکی که عراقی ها 

کنده اند مبهوتمان کرد. یکی از بچه ها می گفت با یک دستگاه خاک کنی کامپیوتری اینجوری 

کنده اندش. عراقی ها هرگز فکرش را هم نمی کردند که اینجور شکست بخورند.

دوشنبه 19 مرداد:

دست بکار سنگر سازی شدیم اگرچه بچه ها می خواهند تا حدی از زیرش در بروند. 

سعی می کنم اخلاق درستی نشان بدهم. با وجود آنکه لایقش نیستم پیشنماز ایستاده ام. امّا 

می خواهم هر جور شده از زیرش در بروم.

بچه ها یک توالت درست کرده اند. امّا وضع بهداشتی و نفرات اینجا خوب نیست. باد گرم 

پاها را هم می سوزاند. یخچال بزرگ »جهاد« یخ ها را در دل خود جا داده. وضع تدارکات 

عالی است. غذا مرتب می رسد.

سه شنبه 20 مرداد:

امروز کار سنگرسازی تمام شد. الحق که سنگر خوبی است، منتها در ورودیش تکمیل نشده. 

دو شب است هوا بشدت سرد می شود و ما یخ می کنیم. موضوع عجیبی است.

چهارشنبه 21 مرداد: 

شب عراقی ها حمله کردند. البته فقط مانورش بود. به محض شروع حمله بچه ها را صدا 

کردم که به داخل سنگر بپرند و خودم هم تیر بار را آماده کردم و فهمیدم که آمادگی لازم 

را نداشته ام. وقتی به داخل سنگر پریدم، درست در جایی که خوابیده بودیم، خمپاره ای 

پایین آمد و منفجر شد. 

هنوز دارای فرماندهی برای منطقه نیستیم. 



بوی لاشه مرده یکی از این شب ها بشدت آزارمان داد.

کنار سنگرمان چند مین منوّرِ خنثی شده هست. در ضمن مهمّات زیادی بدون حفاظ اینجا 

و آنجا ریخته شده است.

سنگر بغل مان چند نفر را در خود جاداده که دو تا داود و یک رضای کاوندی تویش است. 

یکی از داودها لر است و بد دهان امّا خیلی با مزهّ.

شب ها با پسرخاله استاد بنّا )محمّد( نگهبانی داریم که پسر خیلی خوبی است. 

پنجشنبه 22 مرداد:

امروز صبح در ورودی سنگر را طوری ساختیم که در مقابل اصابت ترکش تا حدی 

محافظمان باشد.

نماز جماعت ادامه دارد. بچه ها شب پاس می دهند شب دعای کمیل دسته جمعی خواندیم. 

بچه ها در یکی از این روزها با نارنجک ماهی گرفتند و کباب کردند که تکه ای هم به 

مارسید بعد از اینکه فهمیدم چطور ماهی گرفته اند، بخاطر آن چیزی که از بیت المال حرام 

شده بود، از خوردن ماهی پشیمان شدم. 

جمعه 23 مرداد:

استقرار در سنگر. 

صبحش دعای ندبه را هم برای خود و هم برای رسول و بشیر خواندم. ظهر هم رادیو 

داستان قشنگی برای بچه ها تعریف می کرد )از یک معلم و بچه ای از بچه های کوره پز 

خانه(.

شنبه 24 مرداد: 

استقرار در سنگر. سنگر تیر بار را تکمیل کردیم. 

نگهبانی شبانه. 

آنروز که با بیژن به اهواز برگشتیم خانی هم آمده بود. موقع خداحافظی به جای 300 

تومان طلبی که از او داشتم 150 تومان گرفتم وبقیه اش را به عنون هدیه نگرفتم. 

بچه ها در مدرسه دوتا دوش درست کرده اند. که گاه و بی گاه مورد استفاده مان قرار می گیرد. 

در اردوگاه فهمیدم که یکی از بچه های گروه خمپاره انداز 120 م.م احمد غفوری )رحمة الله 

علیه( در شاهسون شهید شده است.

یکشنبه 25 مرداد: 

استقرار در سنگر. در بالای خاکریز دست راست یک سنگر عالی تیر بار درست کردیم.
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نگهبانی شبانه.

در اهواز فهمیدم که شاهسون را تک تیراندازهای عراقی زده اند و کهزادی )عباس( بر اثر 

انفجار نارنجکی که چندعراقی رویش انداخته اند شهید شده است. 

وضع تدارکات خیلی خوبست و بیشتر روزها برنج و گوشت یا مرغ یا کباب داریم، 

به همراه شربت های مختلف و آبلیمو که گاه و بی گاه بدستمان می رسد. موش ها هم با ما 

هم سُفره اند و گاه وبی گاه می بینمشان.

دوشنبه 26 مرداد:

استقرار در سنگر. 

نگهبانی شبانه.

یکی از این شب ها ما را برای کانال کندن روی خاکریز بردند. مجموعاً سه شب کار انجام 

گرفت که از اولش تا حدی برایم مشخص بود بیهوده است. و بعد هم به دستور مائینی 

قطع شد. امّا تجهیزات کامل برده بودیم و با روشن شدن هر منوّری می خوابیدیم.

سه شنبه 27 مرداد: 

استقرار در سنگر. 

نگهبانی شبانه. یکی از شب های نگهبانی تصمیم گرفتم برای آنکه خواب به چشم هایم 

نیاید چیز ضد خوابی بخورم. به همین دلیل تمام ماستِ ترشی که از ظهر مانده بود خوردم 

و اتفاقاً شب هم سرپاس خوابم نبرد. بعد یادم آمد که ای دل غافل ماست خواب آور است!

چهارشنبه 28 مرداد: 

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

گاه گاهی با بشیر سر رعایت نکردن نظافتش در گیر می شوم. در ضمن طرز غذا خوردنش 

مرا از اشتها می اندازد و یکبار هم غذایم را جدا کردم که بعدش پشیمان شدم. 

روزهای اوّل یک نفربر 6 چرخ فرانسوی با دو موشک هدایت شونده و یک کالیبر پنجاه در 

موضع، وجود داشت که از اینجا منتقلش کردند. دوربین و دیده بانی هم روزها دونوبت 

بچه ها را فرا می خواند. دوربین خودم دست بیژن در چارطاق5 است. امّا قطب نما دارم.

پنجشنبه29 مرداد: 

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

پس از برگشت یک گروه گشتی که مائینی هم با آن ها رفته بود، نارنجکی در دست یک ارتشی 

منفجر شد که سه چهار نفر را زخمی کرد. من و رضا ) پسر خاله محمّد بنا( نگهبان بودیم.



جمعه 30 مرداد:

بشیر چاقویم را شکست و من هیچ به او نگفتم. 

مقداری عربی می خوانم. همه کتابهایم در کنارم است امّا تنهایی آزارم میدهد. روزها از 

برنامه های رادیو اهواز استفاده می کنم. 

سنگرهایمان را سم پاشی کرده اند و بویش هست.

شنبه 31 مرداد:

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

یکی از شب های اوّل، موقع نگهبانی، کاتیوشای عراقی را در حال شلیک دیدم که منظره 

بسیار قشنگی داشت. 

تیرهای عراقی ها بطور منحنی از بالای سنگرهای خاکریزی می گذرد و ده � بیست متر پایین 

تر به زمین می خورد که معلوم نیست این دیگر چه صیغه ای است!

یکشنبه 1 شهریور:

در یکی از این روزها یا شب ها بود که بیژن از چارطاق، مرخصی آمد پیشم و صبحش هم 

رفت. از دیدنش کلی خوشحال شدم و قرار شد اردوگاه های مان را یکی کنیم. بعدش چند 

روز بعد من به چارطاق رفتم که مسیر طراح � عباسیه ) با قایق موتوری( چارطاق بود. بعد 

از ظهرش هم با بیژن طرف اهواز راه افتادیم که اولش ناچارشدیم تا ستاد گردان بیاییم 

و آن شب عجیب کارهای مان را جور کرد. اولاً که کارها در شهید جلالی خیلی راحت جور 

شد بعد راه افتادیم و بدون دادن کرایه تا اردوگاه مبارزان آمدیم بعد یک تویوتای سفید تا 

آذرشهر آوردمان یا فلکه آذر. آنجا یک تاکسی مجانی سوارمان کرد. بعد یک وانت تویوتا تا 

انتهای شریعتی آوردمان و دست آخر هم یک پیکان مجاناً تا شهید جلالی رساندمان.

بیژن به من گفت 3 تا تجدید آورده است. تشویقش کردم پس از انتقال به شهید جلالی 

درس هایش را چند روز آنجا بخواند.

دوشنبه 2 شهریور:

استقرار در سنگر طراّح. روزی که می خواستم به طراّح برگردم سر راه به آشپزخانه ستاد رسیدیم 

که آنجا با حاج آقایی دوست پدر سعید لواسانی که سر خیابان مان می نشیند برخورد کردم.

سه شنبه 3 شهریور:

استقرار در سنگر طرّاح.

که  ت 
اســـ ــی  ــای ــت روس  .5
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نگهبانی شبانه.

یکی از روزهای اولیّه ورودمان به طرّاح به سوی هلی کوپتری تیراندازی کردم. وقتی 

خواستم از روی خاکریز بدوم و خودم را به تیربار برسانم مردّد بودم. امّا برترسم غلبه کردم 

و خودم را به آن رساندم که موقع شلیک چند باری گیر کرد، امّا یک رگبار چهار � پنج تایی 

باهاش زدم. بعدش هم بطور پراکنده هلی کوپتر ها می آمدند.

چهارشنبه 4 شهریور: 

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه. 

یکی از شب ها منوّر درست بالای خاکریزمان آمد طوری که نزدیک بود آتشش روی سرم 

بریزد و من پریدم پایین و از مسیرش دور شدم. 

پنجشنبه 5 شهریور:

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

کمی خسته و دلتنگم. روزشماری می کنم که برای مرخصی به تهران بیایم. 

گاه گاهی نماز شب می خوانم. 

خمپاره های دشمن شب ها هم اذیتمان می کنند. پشه ها دمار آدمی را در می آورند. 

از خدا می خواهم که به من همسری نیکو عطا کند که از این تنهایی درآیم. امّا گاهی نومید 

می شوم. می گویم لابد صلاح نیست که پیش نمی آید. 

جمعه 6 شهریور: 

استقرار در سنگر. نگهبانی شبانه.

یکی از این شب های آخر به علت زیاد شدن نیرو نگهبانی ندادم. یک شب دیگر هم 

موقع نگهبانی یکی از بچه های بوشهر از قهرمانی خلبانی گفت که با یک بال در فرودگاه 

بوشهر به زمین نشست و بخاطر جلوگیری از انفجار هواپیمایش سطح فرودگاه و باند را 

گازوئیل ریزی کرده بودند.

یکشنبه 8 شهریور: 

دیشب بر اثرخستگی زیاد و تا حدّی تنهایی روحی و نومیدی دچار حالت بدی شدم. هوای 

نفس غالب شد و من از خدا دور ماندم. صبح حدود ساعت 11 غسل شهادت کردم و نماز 

خواندم.

حدود ساعت دو و نیم � سه بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح شدم. قرار بود فردا بدون 

حمایت آتش توپخانه به مواضع دشمن در کرخه نور حمله بکنیم. سعی کردم در مقابل دردِ 



دستم که بد جوری مجروح شده بود و استخوانهایش پیدا بود مقاومت کنم. 

در بیمارستان، خواهرهای بسیجی خیلی کمک می کردند امّا بعد به این فکر فرو رفتم که 

عملم به تظاهر نزدیک بوده است و مقاومت لله و خالصانه نبوده. شب، عملم کردند. دو تا 

استخوان روی دستم شکسته. استخوان اوّل خرد شده و استخوان دوّم شکسته و پارگی بدی 

هم وجود دارد.

دوشنبه 9 شهریور:

صبح به اصفهان منتقل شدم. همراه من بشیر هم هست. در یک بیمارستان )سینا( بخش 

اورژانس بستری هستیم و وضعیت خوبی نداریم.

پنجشنبه 12 شهریور: 

بستری در بیمارستان. ما را به اتاق دیگری منتقل کردند.

بشیر مرخص شده است و من هم دارم به دکتر فشارمی آورم که مرخصم کند. امّا راجع به 

دستم خیلی خوش بین بوده ام. دکتر خیلی چیزها را به من نگفته است.

جمعه 13 شهریور:

بستری در بیمارستان. کتاب »محمد پیامبری که از نو باید شناخت«6 را به همراه دو کتاب از 

سپاه خوانده و تمام  کرده ام. یکی که از اوّل با ما بوده، از جبهه فیاضیه آبادان است. ترکش 

به سرش خورده و روی پرده محافظ مغزش در حال حرکت است. 

شنبه 14 شهریور:

بستری در بیمارستان. برای ستاد هماهنگی و اردوگاه نامه نوشته ام که وسایل و جایم را 

برای سربازی حفظ کنند.

یکشنبه 15 شهریور:

بستری در بیمارستان. یکروز در میان پانسمانم عوض می شود. پزشکیاری که این کار را می کند 

می توانم بگویم با مسخرگی جوابم را »برادر« می دهد. 7 از یکی از کارکنان مؤمن آشپزخانه 

صحیفه اش را گرفته ام و گاه گاهی دعایش را می خوانم. طهارت گرفتن برایم مشکل است.

دوشنبه 16 شهریور:

بستری در بیمارستان. امشب بابا از تهران تلفن زد.گویا به اهواز تلفن کرده اند و حالم را 

جویا شده اند. که آن ها هم ماجرا را گفته اند. بابا گفته فردا دنبالم می آید. از طرفی ناراحت 
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هستم چون آن ها همیشه این گونه مسائل را پُر می کنند.

سه شنبه 17 شهریور:

آقای رشدی، کیوان الچیان و بابا حدود ساعت 4 رسیدند. 

کارهایم را جور کردند، وسایلم را گرفتند و به طرف تهران براه افتادیم. 

بعدها به این مطلب فکر می کردم که اگر کارها از روی روال عادیش پیش می رفت و من از 

طریق همان بنیاد امور مجروحین به تهران می آمدم بهتر بود. بهر حال خدا را شکر.

چهارشنبه 18 شهریور:

حدود 3 نیمه شب به تهران رسیدیم. صدیقه این ها خانه مان بودند. مامان خیلی ضعیف 

شده است و متأسفانه همان مسائل قدیم را دارد. 

جمعه 20 شهریور:

استقرار در تهران. نتوانستم نمازجمعه بروم.

شنبه 21 شهریور:

استقرار در تهران 

تعویض پانسمان در بیمارستان صدیقه رضایی. میله ها همچنان در دستم باقی هستند. 

بخیه ها شکل بدی دارند.

یکشنبه 10 آبان تا سه شنبه 12 آبان:

شب ها شرکت در کلاس درس اخلاق حاج آقا مجتبی تهرانی.

چهارشنبه 13 آبان: 

امروز اولین روز کار مجددم در کانون پرورش فکری بود. بعد از ملاقات دیروزی که با آقای 

ارگانی داشتم از امروز مشغول به کار شدم ... 
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کامبیز و 
حجـاب



این هم رسالت تو!
یکی از شب هایی که کامبیز می خواست به دعای کمیل دانشگاه تهران برود، به من گفت: »من 

حالا مدتی است این را خوب می فهمم که خواندن دعای کمیل مرا خالص تر از قبل می کند. احساس 

می کنم پاک می شوم، شسته می شوم، سبک می شوم و از ناخالصی های وجودم کم می شود.«

با شوخی گفتم: »خوب است، دیگر! این طوری تو ذره ذره خالص و خالص تر می شوی. هی 

بالا می روی و بالاتر. آخرش هم شهید می شوی. آن وقت من چه کنم؟!«

کامبیز یک دفعه با حالتی فکورانه و لحنی سنگین گفت: »جدّی می پرسی؟«

من یک لحظه جا خوردم. به سرعت این فکر از ذهنم گذشت اگر بگویم شوخی کردم، چیز 

خاصی نصیبم نخواهد شد، اما اگر بگویم جدی می پرسم، کامبیز حرفش را خواهد زد. و من 

می خواستم حتمًا حرف دل کامبیز را بشنوم.

خودم را جمع و جور کردم و با جدّیّت گفتم: » بله! بگو چه کار کنم؟ فکر می کنی چه 

وظیفه ای دارم؟«

کامبیز مکثی کرد و گفت: »خُب، من می گویم. ولی تو خودت را به حرف من مقیّد نکن! 

اگر دوست داشتی انجامش بده!«

گفتم: »نکند داری وصیّت می کنی؟!«

گفت: »بله! یک جورهایی وصیّت من هم هست.«

گفتم: »خُب چه کار کنم؟«

با آن لحن نافذ و زیبایی که داشت آرام و شمرده گفت: »من که شهید شدم، چادر سرت 

کن. این هم رسالت تو!«

گفتم: »قبول است. چیز دیگری نمی خواهی؟«

گفت: »نه! اگر کسی می خواهد راه شهدا را برود، باید بداند این چادر است که وقار این 

راه را حفظ می کند. قدر این چادر را بدانید.« بعد هم رفت.
از روزی که خبر شهادت کامبیز را شنیدم سر قول و قراری که با هم گذاشته بودیم، چادری شدم.1

چرا مسجد؟
زمانی که صحبت شد مراسم ازدواج را کجا بگیریم، کامبیز گفت: »مسجد!« بعد هم توضیح داد: 

»من هر کجای دیگر این مراسم را بگیرم، نمی توانم از خانواده ام خواهش کنم، با چادر بیایند، 

یعنی حرفم را گوش نمی کنند. ولی وقتی مراسم در محیطی که به هر صورت نام مسجد روی آن 

است برگزار شود، برای رعایت احترام مسجد و مقرراتی که سالن های مساجد دارد، خود به خود با 

چادر خواهند آمد و این مشکل حلّ می شود.« نکته ی دقیقی بود. این شد که به خواسته ی کامبیز 
مراسمشان را در سالن مسجد الجواد )علیه السّلام( گرفتیم. 2
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خاله ی کامبیز، »خاله ملیحه« زنی بود که اصلًا و ابداً با حجاب سر و کاری نداشت. هیچ 

کس فکرش را هم نمی کرد زمانی این زن را در چادر ببیند، امّا محبّتی که او به کامبیز 

داشت، آن قدر زیاد بود که شرط کامبیز را پذیرفت و با چادر مشکی توی مراسم ازدواجمان 
در مسجد الجواد شرکت کرد.3

مثلِ آن پرنده ی کم یاب!
منزل حاج آقا رستگاری توی خیابان 17 شهریور بود. آن روزی که برای خواندن خطبه ی عقد 

نزدشان رفته بودیم من یک چادر مشكی سرم بود، یك ژاكتِ سفید هم پوشیده بودم. یکی 

از عکس هایی را که آن روز از من انداختند، درست موقعی بود که دستم را از زیر چادر 

درآورده بودم تا چادرم را درست کنم. 

بعداً کامبیز که عکس ها را دید، با همان شوخ طبعی ای که داشت به من گفت: »مریم 

خانم! شبیه کلاغ أعصم شده ای؟«

من درست متوجه منظور کامبیز نشدم. فقط چون توی جمله اش »کلاغ« داشت حسّاس 

شدم و پرسیدم: »یعنی چی؟«

کامبیز با خنده گفت: » این جمله را نشنیده ای که “زنِ خوب، مثل کلاغِ أعصم است«؟«

بعد برایم توضیح داد این جمله از رسول الله )صلّی الله علیه و آله و سلّم( است و مقصود 

از کلاغ أعصم نمونه ی نادری از پرنده هاست.4 در واقع این جوری خواسته بود از من خیلی 
تعریف کند.5

چادر بهتر است!
موضوع حجاب برایم آن قدر جدّی بود که فكر می كردم كه اگر زن حتّی جلوی شوهرش هم 

بی حجاب باشد، این اتّفاق خاص و عجیب و غریبی است. با این وجود، تا آن وقت حجابم، 

»چادر« نبود.

در همان آغاز آشنایی مان برای کامبیز گفتم که: »خواهرانم چادری اند، امّا خودم مانتو و 

روسری را ترجیح می دهم.«

این را که گفتم، کامبیز گفت: »ولی من ترجیح می دهم با هم که همراه شدیم، چادر سرت 

کنی. دوست دارم حجاب همسرم چادر باشد.« 

من در مورد حجابم مواظبت می کردم اگر قرار است چادر سرم کنم، فقط برای خدا این کار 

را بکنم، نه برای هیچ کس دیگر. کامبیز هم این را می دانست و به من فرصت انتخاب داد. 

اوایل که عقد کرده بودیم، من به جز مراسم رسمی عقدمان، همچنان با مانتو و روسری، با 

کامبیز این طرف و آن طرف می رفتم، ولی در عین حال، به موضوع چادر هم فکر می کردم. 

البته برای حضور در جلسات، چادر سرم می کردم و بعد که رفتنم به این جلسات پیاپی شد 



و شب های متعددی را در جلسات اخلاقی ایشان با چادر شرکت کردم، دیگر تصمیم گرفتم، 
چادر را به عنوان حجابم انتخاب کنم و چادری شدم.6

حجاب: انتخابی ماندگار
من از 13 سالگی باحجاب بودم. توی خانواده ی ما خواهرم مینا، مذهبی و از همان اول 

باحجاب بود. بعد خواهر دیگرم منیژه باحجاب شد كه سال آخر دبیرستان بود. مدرسه ی 25 

شهریور می رفت و به خاطر حجابش خیلی اذیّت شد، ولی حاضر نشد مسیری را که انتخاب 

کرده بود، عوض کند.

پذیرش حجاب توسط دختران، به صورت »انتخابی« و »خودجوش« گسترشی خاص یافته 

بود. توی مدرسه ی ما آن سالی که وارد دبیرستان شدم باحجاب فقط من بودم با یک دختر 

دیگر. ولی بعد، وقتی كه انقلاب پیروز شد توی كلاسِ 35 نفری ما، 17 نفر باحجاب بودند.

اینک سال هاست در ایتالیا زندگی می کنم و حجابم را همچنان حفظ کرده ام. همه ی 

همکارانم با تعجب به من می گویند: »تو چرا این جا هم باحجاب هستی؟ این جا که ایران 

نیست. این جا می توانی آزاد باشی و هر طور دلت خواست لباس بپوشی.«

به آن ها می گویم: »من هم به خاطر این که آزاد هستم و هر طور دلم بخواهد می توانم 

لباس بپوشم، حجاب را انتخاب کرده ام. شما هم باید بدانید اگر هنوز بعد از گذشت 
این همه سال و آن هم خارج از ایران، هنوز باحجاب هستم، لابد علّتی دارد.«7
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ازدواج
کامبیز



یک شاهد
ازدواج بچه ها در آن دوره خیلی با الآن متفاوت بود. خیلی ساده ولی در عین حال عاطفی 

و صمیمی برگزار می شد. البته به رغم دشواری های مالی اولیه، پیوندهای محکمی هم ایجاد 

می شد.

 یکی از دوستان جمعمان که با من و کامبیز، پیش آقای عابدی استاد زبانِ عربی مان درس 

می خواند، از یکی از دخترهای هم کلاسی خواستگاری کرد. با استقلال فکری ای که داشت 

به این نتیجه رسیده بود که کار درستی دارد می کند. متأسفانه والدینش مخالف بودند و او 

هم به رغم احترامی که برای والدینش قائل بود، وقتی هر چه سعی کرد نتوانست آن ها را 

متقاعد کند، از تصمیمش منصرف نشد و ازدواج کرد. 

به نظرم علت مخالفتشان این بود که روحیه ی مثبت و خوبی که در مورد ازدواجِ به موقع 

بین جوان های مذهبی پیش آمده بود و با دوری از ریخت و پاش و رسوم دست و پاگیر 

همراه بود بین نسل گذشته شان که واقعاً تعریف خاص خود را از »ازدواج« داشتند و فقط 

هم همان را درست می دانستند، جا باز نکرده بود.

نتیجه این شد که در یک مراسم ساده که تنها من و کامبیز و پنج شش نفر دیگر در آن 

بودیم آقای عابدی خطبه ی عقد آن ها را خواند. ازدواج کردند و زندگی خوبی هم دارند بعد 

از بیست و هشت سال، آن پیوند � به رغم بعضی دشواری های مالی که در ابتدا داشتند � 

همچنان برقرار است و هر دو هم از استادان برجسته و موفق دانشگاه هستند.

در مراسم عقدکنان آن ها، کامبیز حضورِ تمام عیاری داشت. این خواست خدا بود که کامبیز 

در چنان موقعیتی شاهد آن شرایط و وضعیت دشوار باشد. چه بسا اگر کامبیز آن شرایط را 
نمی دید، نمی توانست در مراسم ازدواج خودش به آن سنجیدگی رفتار کند.1

تکمیل ایمان
کامبیز بار دوم که مجروح شده بود از حالات نفسانی درونی اش شکایت می کرد. نگران 

بود مبادا به خاطر مجروح شدنش دچار عُجب و تکبّر ناخواسته ای شود. دنبال این بود 

که خودش را درست کند. می گفت: »من شخص ضعیفی هستم. اگر ایمانم قوی بود این 

احساساتی که آسمان دلم را طوفانی می کند نمی توانست، چنین آزاردهنده مرا با خود این سو 

و آن سو ببرد.«
به دنبال این اتفاق و این که می خواست ایمانش را تکمیل کند، موضوع ازدواجش را دنبال کرد.2

نگاه درست، نگاه غلط!
در همان دوران که کردستان بودم، کامبیز هم برای دیدن بعضی از دوستان به کردستان 

آمد. یادم هست یک شب به محل کارم آمد و تا پاسی از شب رفته با هم گفت وگو 
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کردیم. کامبیز دستش مجروح شده بود و زخمش را نشانه ی یک جور مردودی برای خودش 

می دانست. 

آن شب کامبیز به من گفت: »احساس می كنم این که بارها مجروح شده ام ولی شهید 

نمی شوم به خاطر این است که هنوز خالص نیستم. من هنوز یک علاقه ی دنیوی دارم که آن 

مانع از شهادت من شده است.«

پرسیدم: »چی؟«

گفت: »من می خواهم ازدواج کنم.«

به کامبیز گفتم: خیلی فكر خوبی كرده ای!« و تشویقش کردم که حتمًا ازدواج کند. به او 

گفتم دختران خوبی را می شناسم که با روحیات او نزدیک باشند. 

حال و هوای كامبیز، حال و هوای عاشقی بود كه دیگر وقت رفتنش رسیده بود. آدمی از 

تک تک جملاتی که می گفت احساس می کرد که او دانه های زنجیری که به پایش بسته شده 

را دارد یک به یک از هم می گسلد تا برود. 

کامبیز که می خواست برود به او گفتم حتمًا موضوع ازدواجش را پی گیری خواهم کرد. 
دوست داشتم، همسر شایسته ای را به او معرفی کنم.3

نگاه من به زندگی خانوادگی، برخلاف شرایط و موقعیت کامبیز، نگاه به یک زندگی 

درازمدّت و طولانی بود. رابطه ی من و کامبیز همیشه مثل رابطه ی یک خواهر و برادر بود. 

من از او دو سال بزرگ تر بودم و مثل یک برادر کوچک تر به او نگاه می کردم و به خودم 

اجازه می دادم آن چه را به صلاح او می دانم، بدون تعارف برایش بگویم. بعدها که مجالی 

پیش آمد، صریح به کامبیز گفتم: »این نگاه تو به زندگی خانوادگی که آن را به منزله ی 

کاتالیزوری4 می بینی که باید سریع تر تو را به هدفت، یعنی شهادت، برساند، غلط است. تو 

به ازدواج باید چنان نگاه کنی که به یک موضوع طولانی مدت. با تأمل و دقت همسرت را 

انتخاب کن و زندگی خانوادگی را تنها پلی برای عبور نبین.« می دانستم کامبیز حرف های 

مرا قبول ندارد و جور دیگری به عالمَ و آدم می نگرد.

فکر می کنم حتمًا یک وقتی هم، کامبیز، با تمام وجود، نشسته و حساب کرده این دنیا چه 

فانی است و ماندن در آن و پروراندن محبتش در سینه، چه خطرناک! بعد هم لابد تصمیم 

گرفته است به هر قیمتی شده، با رعایت همه ی موازینی که خدا فرموده، بگذارد و از این 

عالم برود. 

کامبیز فهمیده بود دنیا پلی است برای عبور، و از این حقیقت غفلت نکرد، آن را نادیده 

هم نیانگاشت؛ محکم پای حرفش ایستاد و به بهترین شکلی که می شد تصوّر کرد، از این 

عالم رفت. 

الآن که تقریباً سی سال از آن روزها می گذرد، دیگر مطمئن نیستم حرف هایی که آن روز 

به کامبیز زدم، درست باشد. کامبیز با هدف گذاری آن روزش، به سرعت و پاک و زلال از 



این عالمَ تیره ی مادّی پر کشید. نمی دانم اگر حرف آن روز مرا گوش کرده بود، باز هم 
می توانست به آن سرعت به سمت قلّه ی شهادتی که طلب می کرد، حرکت کند یا نه5

اگر می خواهی شهید شوی، باید ازدواج کنی! 
ازدواج کامبیز خیلی سریع اتفاق افتاد. شروعش این جوری بود که آمد به من گفت: »خواب 

دیده ام.« به یاد نمی آورم  که خوابش را برایم تعریف کرد یا نه؟ اما این را یادم هست که 

برای فهمیدن تعبیر خوابش، پیش یکی از روحانیونی رفت که تعبیر خواب بلد بود. او هم 

خواب کامبیز را برایش این طور تعبیر کرده بود که: »اگر می خواهی شهید شوی، باید ازدواج 

کنی.«

از آن به بعد کامبیز با موضوع ازدواجش مثل یک »تکلیف«، مثل یک »فریضه ی واجب« 
رفتار می کرد.6

چه شد که کامبیز ازدواج کرد
یکی از دوستان هم محله ای کامبیز که پسر خوب و دوست داشتنی ای از اقلیت محترم 

زردشتی بود و طی ماجراهایی اسلام آورده بود، یک بار به من گفت: »می دانی چی شد 

کامبیز ازدواج کرد؟« 

گفتم: »نه!« 

گفت:»کامبیز مدّتی بود که برایش سؤال شده بود چرا شهید نمی شود؟ چرا که او در 

صحنه های پرخطری حضور می یافت که قاعدتاً باید به شهادت می رسید، ولی برعکس! یا 

هیچ آسیبی نمی دید یا به نسبت خطرناکی اوضاع، دچار جراحت مختصری می شد. این سؤال 

برایش بود تا شبی حضرت فاطمه سلام الله علیها را خواب دید. حضرت در خواب به کامبیز 

فرمودند: “تو ازدواج کن، هر چه از خدا بخواهی ما به تو می دهیم.” این شد که کامبیز 

افتاد دنبال موضوع ازدواجش و بعد از ازدواج هم به فاصله ی کوتاهی شهید شد«

نزد یکی از دوستانم، صحبت از شهید ملک شامران و چگونگی ازدواجش شد. تا ماجرای 

کامبیز را شنید با تعجب ماجرایی را از برادر خودش که شهید شده بود تعریف کرد که 

بسیار جالب بود. دوستم گفت: »برادرم در جبهه در صحنه های پرخطری حضور داشت 

و به شهادت نمی رسید. در غروبی دلگیر و مقارن با زمانی که جمعی از دوستانش به 

شهادت رسیده بودند در سنگرش به خواب می رود و در خواب پیرمردی نورانی را می بیند 

که برگه ای شبیه کارنامه را در دست دارد و به برادرم می گوید: “تو برای شهادت مدارکت 

تکمیل است و برای قبولی فقط برگه ی ازدواجت را بایست بیاوری.” برادرم بعد از این 

خواب به تهران آمد و با اصرار از مادرم خواست که برایش به خواستگاری برود. مادرم به 

او گفت: “ این طوری که نمی شود! من هرکجا بروم، می خواهند داماد را ببینند. نمی شود 
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که تو جبهه باشی و من تهران برایت خواستگاری بروم! باید تهران باشی تا این موضوع 

به انجام برسد.” برادرم پذیرفت و تهران ماند. مادرم برای خواستگاری، خواهرِ یکی از 

دوستانِ برادرم را که دختری متدین و فعّال بود و به جمعی از ایتام رسیدگی می کرد، در 

نظر گرفت و برادرم هم راضی بود. خواستگاری انجام شد و جواب های مثبت گرفته شد 

و ماجرای ازدواجشان تا جایی پیش رفت که می خواستند برای عقدکنان قرار بگذارند. در 

همین موقع از طرف خانواده ی آن دخترخانم تماس گرفتند و گفتند استخاره کرده اند، بد 

آمده است و از وصلت منصرف شده اند. ما خیلی تعجّب کردیم، امّا در عین حال چیزی هم 

نمی شد گفت. این شد که مادرم برای وصلت خانواده ی دیگری را در نظر گرفتند و ماجرای 

ازدواج برادرم پیش رفت و به انجام رسید. برادرم به فاصله ی کوتاهی بعد از ازدواجش به 

شهادت رسید. مدّتی از شهادتِ او گذشته بود که دوستِ برادرم � همو که قرار بود برادرم 

با خواهرش ازدواج کند و بعد برنامه شان به هم خورده بود � از جبهه به تهران بازگشت و 

تازه از شهادت برادرم باخبر شد. او که از شهادت برادرم بی خبر مانده بود با حالِ گریان، 

آشفته و پریشان به خانه مان آمد و با تأثّر شهادت برادرم را تبریک و تسلیت گفت. او به 

من می گفت: “برادر تو از اولیای خدا بود و دریغ و افسوس که او را از دست دادیم.” او 

می گفت: “شما خودتان نمی دانید چه گوهر گرانبهایی را از دست داده اید.” بعد از من 

پرسید: “می دانی چرا خواهرم از ازدواج با برادر تو منصرف شد؟” گفتم: “موضوع استخاره 

و بد آمدن استخاره مگر نبود؟” گفت: »نه! اصل ماجرا این بود که نزدیک عقدکنان خواهرم 

شبی در خواب دید که برادر تو را نشانش دادند و گفتند: “این جوان را که می بینی به 

خواستگاریت آمده است، مطمئن باش که بعد از ازدواج با تو حتمًا شهید می شود. حالا 

خوب فکر کن و ببین آیا می توانی شهادت همسرت را تحمّل کنی یا نه؟” خواهرم تاب این 
مصیبت را نداشت و برای همین هم موضوع ازدواج با برادرت را منتفی کرد.«7

مشورت گرفتن های کامبیز
کامبیز برای ازدواجش با من مشورت می کرد و نظر من را جویا می شد. من هم تا جایی 

که می توانستم برایش زمینه هایی را که در انتخاب همسر بایست مورد توجه قرار می داد، 
مطرح می کردم.8

یک شروع ناگزیر!
کامبیز به دلیل تفاوت های فکری که با پدر و مادرش داشت، برای خواستگاری نمی توانست 

آن ها را جلو بفرستد. واسطه ی دیگری هم برای این کار نداشت. مجبور بود، در مورد 

خواستگاری خودش موضوع را شروع کند و بعد وقتی به نقطه ای می رسید که می توانست 

کار را به پدر و مادرش بسپارد، چنین می کرد. به همین دلیل جلسات اوّلیه ی گفت وگو با 



خانم متولّیان را خود کامبیز پیش برده بود و بعد که موضوع قطعیتی پیدا کرده بود پدر و 
مادرش را فرستاده بود.9

پیاده روی هایِ خواستگاری!
من و کامبیز هر دو سال 1341 متولد شده بودیم. او 24 شهریور دنیا آمده بود و من 25 

آبان. تفاوتِ سنی ما با هم خیلی كم بود. اولین خواستگاری كه حاضر شدم با او حرف بزنم 

کامبیز بود. هر دو تازه دیپلم گرفته بودیم. هر دو هجده، نوزده ساله بودیم. توی افكارمون 

هم نمی گنجید که بخواهیم به این زودی ازدواج کنیم. چه من و چه کامبیز.

وقتی قرار شد من و کامبیز به منظور ازدواج، بیش تر با هم آشنا بشویم، خیلی با هم 

صحبت کردیم. روالی هم که داشتیم این بود که مسیرهایی را برای پیاده روی انتخاب 

می کردیم و ضمن پیاده روی حرف هایمان را به هم می زدیم. آن روزها، بسیاری از 

خیابان های طولانی پایتخت را با هم متر کردیم! بارها خیابان های ولی عصر )عج(، شریعتی، 

کریم خان زند و بلوار کشاورز را پیاده طی کردیم.

معیارهایی که برای ازدواج الآن هست خیلی با معیارهای آن روزها فرق کرده است. آن 

روزها اصلًا مدرک تحصیلی، میزان ثروت و تمول شخصی یا خانوادگی برای کسی مهم نبود. 

مهم داشتن ایمان، اعتقادات درست، خوش اخلاقی فرد و چیزهایی از این دست بود.

البته بعضی هم برای ازدواج معیارشان قبول داشتن یا قبول نداشتن فلان شخصیت یا مبارز، 

یا دولتمرد سیاسی بود. در مواردی از این دست، البته بعضاً کار به طلاق می کشید، چون 

اساساً از ابتدا معیار درستی را برای ازدواج انتخاب نکرده بودند.

خدا را شُکر دامادهای خانواده ی ما یکی از یکی بهتر درآمدند. البته این تقدیر ما بود، نه 

حاصل انتخاب و تدبیر خودِ ما. چون ما پختگی لازم را برای انتخابِ همسر نداشتیم. مثلاً خیلی 

نسبت به موضوعات سیاسی انقلاب، داغ بودیم و به اهمیت و اولویت موضوعات در جای 

خود آن طور که لازم بود، توجّه نمی کردیم. یادم هست در همان اولین صحبتی که با کامبیز 

داشتیم، موضوع بحث به سمت ماجرای بنی صدر کشیده شد و کاملاً حرف هایمان سیاسی شد.

موضوع خواستگاری کامبیز را بعضی از خواهرانم می دانستند. گاهی برای صحبت می رفتیم 

منزل خواهرم منیژه و همسرش که دانشجو بودند و خوابگاه دانشجویی داشتند. با این که 

خانه شان قرار بود یک خوابگاهِ حاضر و آماده ی دانشجویی باشد، ولی آن ها خودشان هم 

برای آماده کردن آن جا خیلی زحمت کشیده بودند. آن زمان هر واحد آپارتمانی را به دو 

زوج می دادند. تنها آپارتمانی که امکان استقرار یک زوج را داشت روی پشت بام خوابگاه 

قرار گرفته بود و تقریباً نیمه مخروبه بود. به همین دلیل کسی حاضر نشده بود، آن جا برود. 

منیژه و همسرش چون نمی خواستند با زوج دیگری در یک آپارتمان زندگی کنند، رفته بودند 

و همان آپارتمان نیمه مخروبه را تحویل گرفته بودند و به معنای دقیق کلمه آبادش کرده 
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بودند. شده بود یک خانه ی نقلی قشنگ.

کامبیز از این روحیه خیلی خوشش می آمد و به این خانه علاقه ی خاصی داشت. فضای آن 

منزل برایش جاذبه ی ویژه ای داشت و از حضور در آن جا لذّت می بُرد.

در مورد همه چیز با هم حرف می زدیم. البته مسائلی هم بود که نه او نظر مرا قبول 

داشت و نه من نظر او را می پذیرفتم، ولی خوب در عین حال، با هم ادامه می دادیم و 

مشکل خاصی نداشتیم.

در تمام طول خواستگاری و صحبت هایی که با کامبیز داشتم، نگاهم همیشه پایین بود، 

کامبیز هم همین طور. اصلًا عادت نداشتیم به هم نگاه کنیم. مواظب بودیم که نگاهمان 
حتّی به طور اتّفاقی به نگاه دیگری گره نخورد.10

بَله ای که به اشتباه درست فهمیده شد!
در مسیر ازدواجمان کامبیز دنبال این بود که از من جواب مثبت بگیرد و مرتب از من جویا 

می شد که نظرم را بداند. مرتّب می گفت: »بالاخره جواب مرا می دهید یا نه؟« 

من هم هر بار در پاسخ می گفتم: »باید بیش تر فکر کنم.«

نزدیک منزل ما یک مرکز فرهنگی بود که من مدتی مسئولیت کتابخانه ی آن جا را برعهده 

داشتم. یک روز که برای انجام کاری به اتفاق کامبیز به همان مرکز رفته بودم، بعد از 

این که کارم را انجام دادم، کناری ایستادیم و با هم مشغول صحبت شدیم. آن جا کامبیز 

لابلای صحبت ها، جملاتی را گفت که من درست متوجه نشدم و همان طور که در زبان 

فارسی مرسوم است و به نشانه ی شنیدن حرف های طرف مقابل می گوییم: »بله« من هم 

دقیقاً به همین معنا حرف کامبیز که تمام شد گفتم: »بله!«

بعد دیدم کامبیز خیلی خوشحال شد و گفت: »از جواب مثبتتان ممنونم. مطمئنم 

می توانیم با همدیگر زندگی خیلی خوبی داشته باشیم.«

متوجه شدم کامبیز، یک نوع »بله« را به جای یک نوع دیگر »بله« اشتباه گرفته است! 

امّا دیگر دلم نیامد برای کامبیز توضیح بدهم که چه اتفاقی افتاده است. چون در واقع 

جواب من هم مثبت بود، فقط نیاز به تأمّل بیش تری داشتم که جوانب تصمیمم را بهتر 

بسنجم. به هر صورت خدا نخواست این موضوع بیش تر معطّل بماند و همان بله ی 

اشتباهی کار را تمام کرد!
فردای آن روز کامبیز، با پدر و مادرش برای خواستگاری به خانه مان آمدند.11

سنّ واقعی ما
من و کامبیز هر دو تقریباً نوزده ساله بودیم که ازدواج کردیم. امّا سنّ واقعی مان این 

نبود! بچه های انقلاب همه بزرگ تر از سنّ خودشان بودند. ما خیلی سریع رشد می کردیم. 



بدون اغراق بعد از بلوغمان، هر یک سالی را که پشت سر می گذاشتیم به اندازه ی سه سالِ 
کنونی ما را رشد می داد.12

مریم و کامبیز عاشق هم بودند و این برای همه ی ما معلوم بود. این دو بیش تر از سنّشان 

می فهمیدند و در عین حال در فاصله ی زمانی کوتاهی خیلی بزرگ تر هم شدند. شاید 

این که هر دو از این عشق و علاقه برای خدا گذشتند، زمینه ی چنین رشدی را برای هر دوی 

آن ها فراهم آورد. من تأکید می کنم روی کلمه ی »هر دو«. کامبیز رشد کرد و »شهید« شد و 
مریم رشد کرد و »همسر شهید« شد.13

هم صحبتی با شهادت
وقتی صحبت ازدواج کامبیز با مریم پیش آمد، فکر می کنم همان ابتدا مریم را در جریان 

نگاه خودش به موضوع ازدواج و شهادت گذاشت و مریم هم تبعات تصمیمی را که 
می خواست بگیرد را پذیرفته بود.14

خانواده ی ما و کامبیز
پدر و مادرم آدم های متدینی بودند، ولی آدم های متعصّبی نبودند. رفتار پدر و مادرم با 

خانواده ی کامبیز توأم با یک جور سعه ی صدر و بردباری بود. نهایتاً هم با هم کنار آمدند. 

مشکل خاصی نداشتند که حل شدنی نباشد. تا جایی که یادم می آید خانواده ی کامبیز اگرچه 

با اصل ازدواجِ کامبیز خیلی موافق نبودند، اما با وصلت با خانواده ی ما مشکلی نداشتند و 
موافق بودند.15

شاید یکی از چیزهایی که باعث دلبستگی کامبیز به خانواده ی ما شده بود، انسجام و 

همدلی خاصی بود که توی خانه ی ما موج می زد. ما توی خانه، خیلی مراعات یک دیگر را 

می کردیم و به هم احترام می گذاشتیم. 

قبل از آن که کامبیز به خانواده ی ما ملحق شود، اوج اختلافات سیاسی بود. آن 

زمان، وضع این جور شده بود که مثلًا توی یک خانه ممکن بود، به تعداد نفرات 

آن خانواده، هواداری از جناح ها و مکتب های مختلف اعتقادی و سیاسی وجود 

داشته باشد و مرتب، محیط خانه و خانواده دچار اوقات تلخی و دعوا و تشنج شود. 

اتفاقاً توی  الحمدللّه توی خانه ی ما این جوری نبود. نه این که یک دست باشیم، نه! 

همان روزها ما هم توی منزلمان � مثل بسیاری از خانه ها � هم حزب اللهی داشتیم و 

هم طرف دار بنی صدر. امّا مهر و محبت و صفای خانه را همه مان حفظ می کردیم. با 

البته گاهی هم صداها اوج  هم حرف می زدیم و سعی می کردیم یکدیگر را قانع کنیم؛ 
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بود که در خانه ی ما جریان داشت.16 می گرفت! کامبیز شیفته ی مهربانی و صمیمیتی 

کامبیز خواهر نداشت، و به تعبیری که خودش داشت »خدا یک باره هفت، هشت تا خواهر 
به او داده بود« وقتی خانه شان می رفتیم مثل پروانه دور ما می چرخید و پذیرایی می کرد.17

هر کسی از ظنّ خود شد یار من!
مادر کامبیز چون می خواست او را از جبهه جدا کند، اگرچه ازدواج را برای او زود 

می دانست، حاضر بود ازدواج او را دنبال کند و چنین هم کرد، اما پدر کامبیز سخت 

مخالف ازدواج کامبیز بود. همین طور او نمی خواست کامبیز مراسمش را در مسجد بگیرد 

که گرفت. پدر به کامبیز گفته بود: »مراسم ازدواجت نخواهم آمد« و نیامد. البته مادر 
کامبیز در آن مراسم، شرکت کرد.18

همچو مریم
کامبیز قبل از این که موضوع ازدواجش پیش برود، یادداشتی دارد که در آن از خدا 

خواسته هایی را طلبیده است. ازجمله نوشته: »خداوندا! همسری عفیف می خواهم، مریم 

گونه ...« جالب است بدانید کامبیز وقتی برای ازدواجش استخاره کرد، سوره ی مریم آمد و 
بعد هم که ازدواج کرد نام همسرش »مریم« بود.19

حلقه ی آشنایی من و مریم
کامبیز به من تلفن زد و خبر ازدواجش را داد. خیلی خوشحال شدم و گفتم: »مبارک است، 

ان شاءالله! عروس خانم کی هستند؟«

گفت: »یکی از همکارانم توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خانم مریم 

متولیان.«

تا اسم مریم را آورد، خندیدم و گفتم: »کامبیز! تو هر طرف که می روی باز هم یک جوری 

به حلقه ی آشنایی های من وصل می شود.«

پرسید: »مگر او را می شناسی؟!«

گفتم: »مریم را نه، اما منیژه خواهرش را می شناسم. او دوست صمیمی من و دختر 

بسیار خوبی است.« خیلی خوشحال شدم که کامبیز با چنین خانوده ی خوبی وصلت 

می کند. آن ها از خانواده های مذهبی و انقلابی بودند و منیژه هم از بچه های لانه 
جاسوسی بود.20



وصف مریم
مریم دختر محجوب و مظلومی بود. مسئولیت هایی را که بر عهده اش می گذاشتند 

می پذیرفت و به خوبی انجام می داد. نه توی خانه اهل در رفتن از زیر کار بود و نه در 

محل کارش. با مسئولیت هایش خیلی جدّی مواجه می شد. به خاطر همین خصوصیاتی 

که داشت، بزرگ تر از سنّ خودش فکر می کرد و طبیعی بود خانواده هم روی نظر او 

بیش تر حساب کند و به آراء او اهمیت بخصوصی بدهد. همین موضوع عامل مهمی شد 

در پذیرفتن کامبیز به جمع خانواده. چون مریم از او تعریف می کرد و می دانستیم مریم 
دختری نیست که بی دلیل از کسی تعریف کند. 21

مریم خیلی خوش فکر بود. قلم خیلی خوبی هم داشت. الآن هم همان طور است. یک ویژگی 
خاص مریم، بی توجهی اش به مسائل مادّی بود و از این نظر در بین دخترانِ پدرم سرآمد بود.22

کامبیز و مریم و قلم
مریم اهلِ قلم بود. بچه های جوانی كه اهل مطالعه و تحقیق و نوشتن هستند، یک جور 

اشتراکاتی با هم دارند که مخصوص به خودشان است و مشابه ندارد. قلم فقط آن چیزی که 

توی دوات می زنند یا داخلش جوهری ریخته اند و با آن می نویسند، نیست. »قلم« روح و 

جوهره ای دارد که آن مهم است. کامبیز و مریم با »قلم« بود که همدیگر را شناختند و به 

هم نزدیک شدند.23 

مهریه ی من
مهریه ی من یک سفر حج بود. آن را هم مادرم تعیین کرد، چون می دانست من چه قدر 

رفتن به این سفر را دوست دارم. پدرم همیشه به من می گفت: »مریم! صبر کن! من خودم 

تو را می برم حج!« بعد وقتی در محضر، سفر حج به عنوان مهریه ی من ثبت شد، پدرم به 

شوخی گفت: »خُب، الحمدلله که بردن تو به حج از گردن من ساقط شد و افتاد به دوش 

شوهرت!«

تا الآن تمام خواهرهای من مشّرف شده اند مکّه. فقط من که از اوّل آرزو داشتم بروم، هنوز 
نرفته ام!24

عقدکنانی بی آلایش
عقدکنان کامبیز با سادگی و بی آلایشی در منزل همسرش برگزار شد. چند نفری بیش تر 

نبودیم. خطبه ی عقدشان توسط دایی عروس خانم خوانده شد. شیرینی و چایی و شامی 
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هم برقرار بود. بعد هم ما بلند شدیم آمدیم و خانواده ی عروس کامبیز را نگه داشتند و 

نگذاشتند بیاید تا بنشینند و سر فرصت با هم گپ بزنند. این جوری کامبیز به قول خودش 
»مُزدَوَج«25 شد.26

یک نکته ی جالب این بود که مریم خانم، همسر کامبیز، تا لحظه ی خوانده شدن صیغه ی 

محرمیت توسط دائی شان، همچنان جلوی کامبیز چادر مشکی بر سر داشتند و تنها بعد از 
خوانده شدن صیغه ی محرمیت، چادر سفید سرشان کردند.27

سادگی های آسمانی یک پیوند
خرید عروسی ما خیلی مختصر بود. رفتیم بازار تهران. کامبیز برای من حلقه خرید. قیمتش 

دو هزار تومان بود. برای کامبیز هم یک حلقه خریدیم به قیمت هفتصد یا هشتصد تومان 

از جنس نقره. کامبیز اصلًا نمی خواست حلقه بخرد، بالاخره وقتی اصرار کردیم به زحمت 

راضی شد.
خرید دیگری هم نداشتیم. نه آیینه نه شمعدان، نه لباس عروس، هیچی!28

محضری که آن جا رفتیم، تقاطع خیابان انقلاب و گرگان بود. من�زل پدرب�زرگِ کامبیز و 

خانه ی خاله اش »مینو خانم« که زن مسلمان و انقلابی ای بود همان جا بود. کامبیز آن محلّه 
را دوست داشت و دفتری را هم که برای ازدواج انتخاب کرده بود، همان جا بود.29

روزِ عروسی، توی مسجد، من یک مانتوی سبز پوشیده بودم، با یک روسری سبز، با یک 
چادر مشكی.کامبیز هم یک دانه بلوز سبز پوشیده بود با یک شلوار سربازی.30

سالن مسجد الجواد31 میز و صندلی داشت و خُب، این برای خانواده ها راحت تر بود. 

تعدادی از مهمان های ما هم کسانی بودند که عادت به نشستن روی زمین نداشتند، برای 

همین سالن مسجد الجواد را برای برگزاری مراسم ازدواجمان انتخاب کردیم.

خودمان، یعنی من و کامبیز و خواهرم، تمام میز و صندلی ها را چیدیم و میوه و شیرینی ها 

را توی دیس و بشقاب های میوه خوری را روی میزها گذاشتیم. خود کامبیز هم خیلی 
زحمت کشید و این طرف و آن طرف دوید.32

در مراسم عروسی مریم، شناختن عروس خانم کار سختی بود! نه لباس خاصی بر تن کرده 

بود و نه توری بر سر داشت.

مریم طوری ساده و عادی آمده بود که دختر کوچولوی یکی از دوستان هی سرک کشیده 



بود و وقتی آن عروس خانمی را که تصوّر می کرد، آن جا می بیند، ندیده بود؛ دَم گرفته بود 

که: »مامان! بگو عروس کو ؟ عروس کو؟«

مادرش دست دخترکش را گرفته بود و او را برده بود پیش مریم و عروس خانم را به او 

نشان داده بود. بعد که برگشته بودند دخترک ناباورانه گفته بود: »اگر این خانم، عروس 

بود، پس چرا تور نداشت؟!« 
خلاصه، مراسم ازدواج مریم، این چنین بود. 33

دیرتر از همه، زودتر از همه!
مراسم عقدمان که تمام شد برای دوستم كه مقیم آمریكا بود، نامه نوشتم و آن جا آوردم که: 

»خودم هم باورم نمی شود كه اینک برای تو در حال نوشتن خبِر ازدواجم هستم.« چون بین 

دوستانم من تنها کسی بودم که حرفی از ازدواج نمی زدم و به عکس نظرم این بود که ابتدا 

درسم را بخوانم، آن را تمام کنم و بعد اجازه بدهم کسی به خواستگاری ام بیاید.

در جمعمان تنها کسی بودم که با صراحت و وضوح اعلام کرده بودم که: »فعلًا نمی خواهم 

ازدواج کنم و اگر هم چنین قصدی داشته باشم، خیلی دیر ازدواج خواهم کرد.«

جالب این که در همان جمع دوستانه، من، اولین کسی بودم که ازدواج کردم!

این را در زندگی ام یافته ام که گاهی بنده »تدبیر« می کند، ولی آن چه جریان پیدا می کند 
تنها تقدیری است که خدا مقدّر کرده است و بس!34

مدد گرفتن از تقدّس مسجد
کامبیز بعد از آن که خبر ازدواجش را به من داد، یک روز برای مشورت، به من زنگ زد و 

گفت: »عروسی ام را می خواهم مسجد بگیرم. نظر تو چیست؟«

محکم گفتم: »نه!« من این کار را افراط می دانستم و بعداً هم نتوانستم با این قضیه کنار 

بیایم. کامبیز برایم توضیح داد پدرش مخالف این کار است و حتّی اظهار کرده اگر مراسم را 

در مسجد بگیرند، او نخواهد آمد. 

همیشه به کامبیز توصیه می کردم مراعات خانواده اش را بکُند. این بار هم به او گفتم: »این 

یک درس و دستورِ قرآنی است. تو باید خیلی به پدر و مادرت احترام بگذاری!«

کامبیز گفت: »من به آن ها بی احترامی نمی کنم. ولی در عین حال تو هم شرایط مرا متوجه 

نیستی و نمی توانی بفهمی چه می کشم!«

به او گفتم: »چطور دلت می آید در مراسم ازدواجت، پدرت نباشد؟!«

کامبیز گفت: »من هم دوست دارم پدرم در مراسم ازدواجم حضور داشته باشد، اما به 

شرطی که مسیر مراسم مرا از جای خودش جابه جا نکند. اوّل خدا باید از نحوه ی برگزاری 

مراسم من راضی باشد بعداً پدرم.«
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گفتم: »این کاری که تو داری می کنی و می خواهی مراسم ازدواجت را در مسجد بگیری، 

ظلم به خانواده است!«

کامبیز گفت: »تو چون خانواده ی مرا ندیده ای، این طور می گویی. من مطمئنم اگر آن ها 

را از نزدیک ببینی و بشناسی قضاوتت فرق خواهد کرد. من برای آن که مراسم ازدواجم را 

درست برگزار کنم، می خواهم از تقدّس مسجد کمک بگیرم تا بعضی اتفاقات نادرست اصلًا 

نتواند زمینه ی بروز پیدا کند.«

حرف کامبیز این بود: »من اتفاقاً می خواهم همان کسانی که از حضور در سالن مسجد 

برای مراسم ازدواجم احساس شرم می کنند و ناراحتند، در این مراسم نباشند! اصلًا یکی از 

هدف های من نیامدن همین آدم هاست. تو نمی دانی اگر این ها بیایند، چه کارها خواهند 

کرد!«

بعد افزود: »ما یک فامیلیم، اما آدم های خیلی جدایی هستیم از هم. من و خانواده ام اصلًا 

با هم حرف مشترکی در این موضوع نداریم. امیدوارم یک روز حرف دلم را بفهمی.«

کامبیز که شهید شد، من برای شرکت در مراسم او به ناگزیر با بعضی بستگانش مواجه شدم 

و آن وقت متوجه شدم کامبیز چه قدر تنها بوده است.

آن ها اصلًا کامبیز را نمی شناختند و تقریباً هیچ چیز از او نمی دانستند. به عنوان یک 

فرزند یا خواهرزاده یا برادرزاده به او محبّت داشتند، اما با اعتقادات کامبیز، با ایده ها و 

حرف هایش یکسره بیگانه بودند.

همان جا ظرافت تدبیری را که کامبیز برای برگزار کردن مراسم ازدواجش در مسجد به کار 
گرفته بود دریافتم و هوشمندی اش را تحسین کردم.35

کارت دعوت به یاد ماندنی
مراسم ازدواج کامبیز خیلی ساده توی مسجد برگزار شد. تنها كسی را كه از اهالی محل 

دعوت كرده بود، من بودم. هیچ كس دیگری از همسایه ها را دعوت نكرده بود. خودش آمد 

پیشم و کارت دعوتی را که روی یک کاغذ خط دارِ دفترچه ای به زیبایی طراحی کرده بود و 
دست نوشته ی خودش بود به من داد و مرا برای مراسمشان دعوت کرد.36

یک مراسم خاص و استثنایی
مراسم ازدواج کامبیز و خانمش از چند جهت یک مراسم خاص و استثنایی بود. مراسم شان 

در مسجد برگزار شد. خطبه  ی عقدشان را هم حاج آقای رستگاری37  خواندند. مسجد الجواد 

از مسجدهای انقلابی و روشنگر تهران بود که کسانی چون شهید مطهری و شهید مفتح به 

آن رفت و آمد داشتند. برگزاری مراسم ازدواج در مسجد از آن کارهای زیبایی بود که واقعاً 

یک روحیه ی خاص انقلابی می خواست، زیبایی چنین اقدامی در مورد کامبیز مضاعف 



هم می شد؛ چون خانواده ی او به طور معمول هم با مسجد ارتباطی نداشتند چه رسد 

به موضوع برگزاری ازدواج! از این گذشته تمایل پدر و مادر کامبیز به برگزاری یک مراسم 

متعارف و نسبتاً پُرخرج مثل بقیه ی فامیل شان توی آن روزها چیزی بود و این مراسم ساده 
و بی آلایش و متفاوت چیزی دیگر.38

مراسم ازدواج یک سنّت شکن!
پدر کامبیز با او همراهی هایی داشت و در هر مرحله امیدوار بود تأثیر خودش را بر کامبیز 

بگذارد، ولی نمی شد. مثلًا پدرش می گفت: »حالا که عروست را خودت انتخاب کردی، لااقل 

مراسم را توی تالار بگیر!«

کامبیز می گفت: »نه! نمی شود. مراسمم را توی مسجد می گیرم.«

بعد پدرش می گفت: »حالا که مراسمت را توی مسجد می گیری، پس بیا برویم یک دست 

کت و شلوار دامادی برایت بگیرم.«

کامبیز می گفت: »ممنونم! اصلًا کت و شلوار نمی پوشم!«

پدرش می گفت: »خُب، حالا که خودت لباس دامادی نمی پوشی، بگذار لااقل برای عروس 

خانم کاری بکنیم.«

و کامبیز می گفت: »نه! او هم با همین لباس معمولی اش راحت تر است.«

کامبیز با جدّیّت و کاملاً مؤدبانه در تمام مراحل حرف هایش را پیش می برد. خُب، طبیعی بود 

آب پدر و پسر به هیچ وجه توی یک جوی نرود و پدر از این که در هیچ مرحله ای و هیچ اندازه 
نتوانسته معیارهای خودش را به کامبیز تحمیل کند، عصبانی و آزرده و دلخور بشود.39

کامبیز جشن ازدواجش را توی مسجد گرفت و این یک سنّت شکنی عالی و عجیب و غریب 

بود. تا جایی که یادم مانده، آن وقت ها تک و توکی از افراد این کار را حاضر می شدند انجام 

بدهند. ما احساس نمی کردیم این کار افراطی است، بلکه به حال کامبیز غبطه می خوردیم و 

دوست داشتیم ما هم شجاعت چنین کارهایی را داشته باشیم. چون می دیدیم او سنّت های 

غلط را می شکند. خیلی ها ارزش این کار را نمی فهمیدند، ولی ما کامبیز را تحسین می کردیم 

و می فهمیدیم چه کار ارزشمندی دارد انجام می دهد. کمکی که می توانستیم بکنیم این بود 

که در همان مراسم شرکت کردیم و شدیم گروه سرود. اعضای این گروه چهار نفره من بودم 

و عمویم حمید و سعید بهنام و برادرم بیژن. قرآن آن روز را هم حمید خواند که صوت 

قشنگی داشت.

آن روز دو تا سرود خواندیم که من یکی از آن دو تا سرود را خوب یادم مانده. این جوری 

شروع می شد:

»انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی،

ـــرا  زه
راوی: 

 .35

ــی  ــدوم ــخ ـــاز( م
ـــن

ـــه )ب

شهید(.

ستانی 
)هم دبیر

ف السّادات 
اشر راوی: 

 .36

)مدنی(  شانی 
کا

مصطفوی 

شــهــیــد[.

سایه ی 
]هم

مشهور  منبری های 
از 

 .37

صدای 
طنین 

که  روزهــا،  آن 

میلی 
ک دعای  در 

ش 
شین

دل ن

گاه 
که شب های جمعه در دانش

هنوز 
می شد 

زار 
برگ تهران 

هست.
خیلی ها 

ش 
ــو گ در 

ـیــوان 
کـ

راوی: 
 .38

شهید(.
ت 

ســـ
)دو

چیان 
ال

مینی 
ل )بهرام( ا

39. راوی: کمی

شهید(.
)پسردایی 

لانی 
می

195



جسم من جان من خون من تو را حامی«

مجلس خیلی مجلسِ عجیبی بود. فضا، فوق العاده سنگین بود. حال همه، حال عجیبی بود. 

بعد از آن که سرودخوانی مان تمام شد، سعی كردیم کمی شوخی كنیم، کمی مسخره بازی 

در بیاوریم که بگوییم خیلی خوشحالیم و این جا یک مجلس شادی است! این طور که یادم 
مانده است، حتّی کمی ادا درآوردم تا بتوانم آن فضای خاص را بشکنم.40

کامبیز ولی خیلی طبیعی برخورد می كرد. البته مجلس، یک مجلس عادی نبود. هیچ چیز 

به هیچ�ی نمی چسبید. یک مجلس نچسب! نه آدم ها به آن مسجد می خوردند، نه مسجد 

چندان با آن مراسم جور درمی آمد، نه تیپ داماد، تیپِ دامادی بود، نه تیپ عروس، 
عروس خانمی بود. اصلًا چیزی به چیزی جور نبود.41

مسجد که جای مراسم ازدواج نیست!
قبل از من خواهرم منیژه هم عروسی اش را توی مسجد گرفته بود. توی آن سال ها گرفتن 

مراسم شادی در مسجد � به دلیل نقش پُررنگی که مساجد در زندگی مردم پیدا کرده بود 

� عادی محسوب می شد و دیگر چیزِ غیرعادی ای نبود، امّا در عین حال کسانی که برای 

مذهب نقش جدّی در زندگی قائل نبودند، چیزهایی از این دست را نمی توانستند هضم 

کنند و با آن مقابله می کردند.

پدر کامبیز به شدت با این كه، توی مسجد جشنِ عروسی بگیریم مخالف بود و می گفت: 

»مسجد جای عروسی نیست.« البته آقای ملک شامران خدابیامرز در عین حال که 

مهربانی های خودش را داشت، کمی هم به قول معروف یك دنده بود. یعنی می گفت: 

»حرف باید حرفِ من باشد!« از آن پدرهایی بود كه می خواهند پدرسالار باشند و فرزندانش 

به طور مطلق حرف هایش را گوش بدهند و عیناً همان کاری را که ایشان می گفت انجام 

بدهند. امّا خُب، نمی شد! کامبیز آن جا که رضای خداوند را در چیزی می دید، روحیه ی 
مستقل خودش را داشت و حرف پدرش را گوش نمی کرد، یعنی نمی توانست گوش کند.42

خلوت کردن با محبوب
برای آماده کردن سالن مسجد، فقط سه نفر بودیم: مریم و کامبیز و من که خواهرِ عروس 

خانم بودم. از صبح رفتیم آن جا و شروع کردیم به آماده کردن سالن. همه ی کارها را ما سه 

نفر انجام دادیم. سالن را خودمان تمیز کردیم. تمام میوه ها را خودمان شستیم و چیدیم. 

کارها زیاد بود، نگران بودیم مبادا وقت کم بیاوریم. مثل فرفره دور خودمان می چرخیدیم 

و کارها را انجام می دادیم. اذان ظهر را که دادند، رفتم برای نماز خواندن. البته حواسم پیش 

کارهای بر زمین مانده بود. نمازم را تند و تند و به اصطلاح الّاکلنگی خواندم که به بقیه ی 



کارها برسم. نمازم که تمام شد دیدم در قسمت مردانه کسی ایستاده و نماز می خواند. صدای 

نماز خواندنش خیلی زیبا بود و آرامش و طمأنینه ی خاصی در آن موج می زد. نمازش را 

آن قدر قشنگ می خواند که بی اختیار جذب شدم، جلو رفتم پرده را کنار زدم ببینم این چه 

کسی است که این طور نماز می خوانَد؟ دیدم کامبیزِ خودمان  است! طوری نماز می خواند 

که گویی در دنیا هیچ کار دیگری ندارد و تنها کارش نماز خواندن است و بس! نمی دانید چه 

حالی به من دست داد. به خودم گفتم: »ببین چه قدر غافلی! تو که در این مراسم کاره ای 

نیستی این طور تند و تند نمازت را خواندی حال آن که کسی که دلش جا دارد مثل سیر و 
سرکه بجوشد، خودِ داماد است که این جا این طور با خدایش خلوت کرده است.« 43

من مزدوج44 شده ام!
یادم هست پنجشنبه 22 بهمن 1360 به کامبیز تلفن کردم. گوشی را خودش برداشت. 

همیشه صدایش را که می شنیدم می توانستم دقیقاً چهره ی متبسّمش را در ذهن مجسّم 

کنم. می خواستم دعوتش کنم تا در یک مراسم دعای کمیل شرکت کند.

کامبیز توأم با خنده گفت: »من مزدوج شده ام!« 

اوّل درست متوجّه نشدم چه می گوید، بعد که معلومات لغوی ام را به کار گرفتم و 

نزدیک ترین ترکیب به این لغت � یعنی ازدواج � را پیدا کردم، یکباره چشم هایم گرد شد! 

خیلی خوشحال شدم. 

نکته ی جالب این که، کامبیز نگفت که نخواهد آمد، امّا آن خبر معنایش این بود که شرکت 

کامبیز در مراسم دعای کمیل ما � که فقط با حضور آقایان برگزار می شد � منتفی است. این 

هم از ادب کامبیز بود که جوابِ »نه« را آن جور می داد.45 

شیرینی خودمانی یک جشن خیلی ساده!
از ازدواج کامبیز که باخبر شدیم با یکی از دوستان رفتیم دم خانه شان. کامبیز که آمد از او 

شیرینی خواستیم. رفت داخل و با »شیرینی ازدواجشان« بیرون آمد: چند دانه آب نبات یا 
پولکی، که خیلی هم چسبید.46

ترازویی برای سنجش
روز ازدواج کامبیز و مریم، بچه های مدرسه را به کوه برده بودم؛ فکر می کردم به موقع 

برمی گردم و به مراسم می رسم. متأسفانه یکی از بچه ها دچار حادثه شد، مجبور شدم او را 

به درمانگاه برسانم و نتوانستم به مراسم ازدواج برسم. بعداً زنگ زدم و گفتم: »می خواهم 

بیایم دیدنتان. خودت بگو چه هدیه ای بیاورم؟« منتظر بودم تا چیزی را از لوازم خانگی � 

که لابد کم داشتند � اسم ببرد. امّا کامبیز گفت: »چند جلد المیزان!«
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هنوز خانه ی خودشان نرفته بودند. هدیه شان را خریدم و رفتم خانه ی پدری مریم، دیدنشان. 

اوّلین باری که مریم را درست و حسابی دیدم، همان جا بود. از این که کتب تفسیر قرآن، 

هدیه ی ازدواجشان است شاد شد. احساس کردم، این دختِر خیلی خوب، کامبیز را هم خیلی 

خوب درک می کند. خوشحال شدم. به نظرم مریم همان زنی بود که کامبیز به او نیاز داشت.

در شهادت کامبیز، مریم خیلی خوب برخورد کرد. رفتاری که داشت، واقعاً در شأن راه و 
مسیر کامبیز بود. نشان داد همان همسر شایسته ای بوده، که کامبیز می خواست.47

یک همسر، یک همراه، یک همدم
همسر کامبیز دختری بود که به جز این که همسر کامبیز بود، همراهِ و دوست و همدم او 

هم بود. مصداق این آیه ی شریفه که: »وَ مِنْ آیاتِهِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْواجاً 

ةً وَ رحَْمَةً ...«48 یعنی »و از نشانه هاى او اینكه از  لتَِسْكُنُوا إلِیَها وَ جَعَلَ بَینَكُمْ مَوَدَّ
]نوع [ خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید، و میانتان دوستى و رحمت 

نهاد.« او هم کامبیز را برای شهادت آماده کرد و هم بر شهادت کامبیز »صبر« کرد.49

»عشق« آن بود که دیدیم
روابط کامبیز و مریم خیلی عاشقانه بود. مفهوم عشق در آن دوره چیز متفاوتی بود، از 

مفهومی که به این کلمه ی »مقدس« امروزه تحمیل شده است. در حقیقت کامبیز برای 

مریم یک مرجع بود. آیتی از جانب خداوند متعال. جایگاه واقعی یک شوهر مؤمن در 

چشم و دلِ یک همسِر مؤمنه. مریم اعتقاد و اعتماد عجیبی به کامبیز داشت. به قول 

معروف، اگر کامبیز به مریم می گفت: »بمیر!« او حاضر بود حتّی جانِ خودش را هم قربان 

کامبیز بکند. ما که به این زوج نزدیک بودیم، کاملًا این معنا را درک می کردیم.

مریم به کامبیز ملحق شد بی آن که برای او تعلّقی ایجاد کند. مریم آمد تا با حضورش کامبیز 

را هدفمندتر، استوارتر، پابرجاتر و امیدوارتر بکند. مریم نیامده بود تا سدّ راه کامبیز بشود، 

او موجود بالنده ای بود که برای کامبیز مثل یک مشوّق عمل می کرد و دردها و آلام کامبیز 

را تسکین می داد تا او بتواند راهِ شهادت خودش را باز کند و برود. و همین کار را هم کرد.

بعد از اینكه کامبیز ازدواج كرد، خیلی از خلاءهای روحی ای که داشت با وجود مریم پُر شد. 

کامبیز دنبال یک یارِ همراه می گشت که پیدا کرده بود. همه جا با هم بودند: محلّ کار، 

جلسات حاج آقا مجتبی، نماز جمعه، خانه ی دوستان و فامیل. به نظر من وسعت یک زندگی 

مشترک را فقط طولِ آن نیست که تعیین می کند، بلکه عرض زندگی هم مهم است. عرض 

زندگی را میزان همدلی و محبّت و صمیمیتِ آن معلوم می کند. طول زندگی این دو با هم زیاد 
نبود، اما عرضِ آن خیلی زیاد بود. کوتاه زندگی کردند، امّا خوب و قشنگ زندگی کردند.50



کامبیز، عشق، مریم!
كامبیز مریم را خیلی دوست داشت، ولی خدا را بیشتر دوست داشت، شهادت را بیشتر 

دوست داشت. من احساسم نسبت به آن ها اینطوری بود.

نوع انتخاب هایی كه كامبیز در طول عمرش داشت و سیری که طی کرده بود، دقیقاً این 

را نشان می داد. كامبیز اصلًا برای لذت های دنیایی، برای لذات شهوانی آفریده نشده بود. 

اصلًا این جوری نبود. نگاهش به ازدواج فقط نگاه یک مرد به یک زن نبود، بلکه قبل از این 

نگاه یک مرد بود به خدای خودش. او اگر به زنی نگاه می کرد، برای این بود که ببیند آیا 

این زن او را به معبود واقعی اش می رساند یا نه؟ عشق برای کامبیز مفهومی بسیار عمیق تر 

از عشق یک تازه داماد به همسِر تازه عروسش یافته بود، ضمن این که البته آن هم بود، ولی 

این محبّت احاطه شده بود توسط یک محبت خیلی بزرگ تر. او به خاطر این که ازدواج 

کرده باشد، ازدواج نكرد. یعنی ازدواج نكرد كه زنجیر به پایش بسته شود، ازدواج كرد كه 
زنجیرِ بسته شده را باز کند. همین طور هم شد.51

چه قدر به هم شبیه بودند!
همان روز اوّلی که پدر و مادر کامبیز به منزل ما آمدند، مرا که دیدند، عباس آقا، پدر 

کامبیز، رو به خانمش کرد و گفت: »اختر! مریم جان چقدر شبیه خودت است!«

زمانی که کامبیز رفته بود جبهه و من در منزل پیش اختر خانم بودم، دوستان و آشنایانی 

که آن جا می آمدند و مرا نمی شناختند، وقتی اختر خانم مرا معرفی می کرد و می گفت: 

»مریم جان، عروس ماست!«؛ آن ها تعجب می کردند و می گفتند: »چه شباهتی! چقدر شبیه 

خود شماست!«52 

یادم است عکس بزرگی از روز ازدواجشان داشتیم که در آن عکس مریم روی صندلی 

نشسته بود و کامبیز هم کنارش ایستاده بود. کامبیز که شهید شد، همین عکس را به دیوار 

زدیم. دوستانی که کامبیز را قبلًا ندیده بودند و برای تسلیت آمده بودند، می گفتند: »این 

جوان چقدر شبیه به خود شماهاست. اگر نمی گفتید دامادتان بوده، ما حتمًا فکر می کردیم 
این برادرتان بوده که شهید شده است. از بس به هم شباهت دارید.«53

بعد از ازدواج
اوّلین شبی که آمدیم توی خانه مشترکمان، مهمان داشتیم و از قضا با آن ها هم خیلی خودی 

و بی رو در بایستی بودیم. شب که شد از مهمانانمان اجازه گرفتیم و با کامبیز دو تایی 
رفتیم جلسه ی حاج آقا مجتبی تهرانی.54
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کامبیز با این که خیلی مذهبی و مأخوذ به حیا بود، ولی محبّتش را به همسرش راحت 

و دلنشین ابراز می کرد. در ابراز احساساتش راحت و بی ریا بود. از هر لحظه ای که 

می توانستیم با هم تنها باشیم استفاده می کرد تا محبّتی را که در سینه داشت، آشکار کند. 
کامبیز دوستی ملایم و گرم، و همراهی بالطافت و بامحبت بود.55

بعد از ازدواجمان رفتیم پیش مهندس چینی فروشان که خُب، خیلی خوشحال شدند و به ما 

تبریک گفتند و بعد هم به هر دوی ما مرخصی دادند و گفتند: »هر کجا دوست دارید با 

هم بروید و هر موقع به آن آرامشی که به زوج هایی چون شما وعده داده شده رسیدید، 
بیایید سِر کارتان.«56

ما در شرایطی ازدواج کردیم که لوازم و وسایل خانه پیدا نمی شد. بدترین شرایط 

جنگ بود. خرمشهر دست عراقی ها بود و تمام توان دولت صرف جنگ می شد. یادم 

هست قاشق و چنگال در بازار نبود. مادرم از قاشق و چنگال هایی که قبل از جنگ 

برای استفاده ی خودمان خریده بود، دو سری به ما داد. دستمال کاغذی در بازار 

پیدا نمی شد. برای خرید ماشین لباسشویی که دیگر باید با دفترچه ی بسیجِ اقتصادی 

ثبت نام می کردیم و توی نوبت قرار می گرفتیم تا مثلًا شش ماه بعد زمان تحویل 

دادنش برسد. خوب یادم مانده که ماه ها بعد از شهادت کامبیز، تازه نوبت ما رسید 

که ماشین لباسشویی مان را تحویل بگیریم! البته در عین حال همان موقع توی بازار 

محصولاتی هم پیدا می شد، مثل ظروف کریستال که ما به دلیل این که آن ها را تجمّلاتی 

می دانستیم، حاضر نبودیم توی خانه مان ازشان استفاده کنیم.57 

پدر و مادرِ کامبیز یک یخچال، یک گازِ كوچولوی رومیزی و یک جارو برقی اضافه داشتند 

که دراختیارمان گذاشتند. خیلی ساده و بی دغدغه لوازم زندگی مان را مهیّا کردیم و رفتیم 
توی خانه مان.58

وقتی مسئول یک خانواده شدی ...
کامبیز بعد از ازدواج، اهمّیّت چیزهایی را در موضوعات اجتماعی و مردمی می فهمید که 

قبلًا از کنارشان راحت عبور می کرد. یادم است یک بار سعی کرد توجه من را هم به یکی 

از این دست موضوعات که تنها وقتی کسی مسئولیت یک خانواده را داشته باشد درک 

می کند، جلب کند. با حالت خاصی به من گفت: »کیوان! پیاز شده کیلویی دو تومان!« 

و بعد ادامه داد: »این قیمت به نسبت حقوق و درآمدی که مردم دارند، خیلی سنگین 
است.«59



رفتن زیر بار زندگی
کامبیز مرحله به مرحله خودش را تکمیل می کرد. از نفسش حساب و کتاب می کشید در مورد 

اعمالش مراقبت می کرد. و بالاخره به جایی رسید که فهمید فقط با ازدواج وجودش کامل 

می شود. ازدواج یک آزمایش خدایی است. وظایفی به عهده ی فرد قرار می گیرد که تنها با تقوا، 

با توکل، با گذشت و فداکاری با تلاش و با صبر می تواند به انجام برساند. کامبیز زیر بار زندگی 

رفت و خوب هم از عهده بیرون آمد. کامبیز حاضر نشد به پدرش یا به هر کس دیگری تکیه 
کند. با هر دشواری ای بود با حفظ همه ی اصولش کانون خانوادگی خودش را تشکیل داد.60

نماندن زیر آوار زندگی!
برای کسی که می خواهد برای خدا جهاد کند، بعد از ازدواج، آزمایش دومی در پی می آید 

و آن این است که باید از همه ی آن چه ساخته، برای خدا، بدون مکث، چشم بپوشد و برود. 
کامبیز در این آزمایش دوم هم موفق بیرون آمد.61

یک زندگی ساده
از زمانی که مریم و کامبیز رفتند سر خانه و زندگی خودشان، تا شهادت کامبیز خیلی به 

سرعت گذشت. حتّی یک بار فرصت نشد که بروم دیدنشان. 

آن زمان لوازم خانگی خیلی کم بود. موضوعات مربوط به خرید جهیزیه جایی رسیدگی 

می شد به نام »ستاد جهیزیه«. بچه ها آن جا اسم نوشته بودند، تا نوبتشان برسد و لوازمی 

مثل یخچال و گاز بخرند. چون این روال چند ماه طول می کشید، لوازمی را که نیاز داشتند 

به امانت از دیگران گرفتند، تا بعداً نوبت خودشان برسد. امّا خُب قِسمت نشد! یادم 
می آید مدتی بعد از شهادت کامبیز تازه نوبت دریافت لوازم خانگی آن ها رسید. 62

بعد از شهادت کامبیز، لوازم خانگیِ خانم ملک شامران را که به ما امانت داده بودند، به 

خودشان برگرداندم. آن لحظه را یادم نمی رود. مادر کامبیز با چه حالی به این چند تکه 

لوازم منزل که با آن ها زندگی مشترک من و فرزندشان شکل گرفته بود، نگاه می کرد و آه 
می کشید و می گریست.63

ده سال زندگی، در کمتر از دو ماه!
یک بار که از کامبیز برای کسی حرف می زدم گفته بود: »از کامبیز آن قدر حرف برای گفتن 

دارد که اگر کسی پای صحبت هایش بنشیند، احتمال نمی دهد کم تر از ده سال با هم زندگی 

کرده باشند.« در حالی که همه ی طول زندگی مشترک ما از عقدکنان تا شهادت کامبیز دو 
ماه هم نشد.64
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شهادت کامبیز 
و پــــس از آن



آخرین نامه
آخرین نامه ای که کامبیز از جبهه برایم فرستاد پُر بود از وقایع و اتّفاقاتی که آن جا رُخ 

داده بود. خبر شهادت بچه ها، خبر مجروح شدن ها، خبرهای سنگین، خبرهای تلخ.

به خودم گفت: »یعنی به همین سادگی یک عدّه شهید می شوند و یک عدّه مجروح؟!« 

به خودم گفتم: »این بچّه ها هیچ کدامشان ماندنی نیستند. این ها همه ی همّتشان این است 

که خودشان را به خطّ مقدّم برسانند. معلوم است که همه شان شهید و مجروح می شوند!«

به خودم گفتم: »زندگی آدمی به هیچ بند است! یعنی واقعاً هیچ اطمینانی به حیاتِ 

کامبیز نیست؟!« 

از این فکر مضطرب شدم. از خودم پرسیدم: »یعنی ممکن است کامبیز قطع نخاع شود؟ 

ممکن است شهید شود؟ ممکن است اسیر شود؟«

و بعد عاقلانه و منطقی به خودم جواب دادم: »خُب، این که معلوم است! جبهه که نُقل و 

نبات پخش نمی کنند!«

بعداً متوجّه شدم همان موقع که من توی این فکرها غوطه می خوردم و در واقع به طور 

ناخودآگاه داشتم خودم را برای دریافت خبر شهادت کامبیز، آماده می کردم، کامبیز شهید 

شده بود و جسدش توی بیابان های خوزستان روی زمین افتاده بود. نمی دانم، امّا شاید 

کامبیز آگاهانه و عامدانه، آخرین تلاش هایش را در زندگیِ این دنیایی اش می کرد تا مرا برای 

شنیدن خبر شهادتش آماده کند. او چنان نامه ای را نوشته بود تا کمی مرا به فکر بیاندازد 

و از خوش خیالی بیرون بیاورد. کامبیز می خواست من به طور جدّی به این بیاندیشم که 
ممکن است دیگر هرگز او را نبینم.1

چگونگی شهادت کامبیز
این طوری که یادم می آید می گفتند شهید شدن کامبیز برای کمک به یک نفر از 

همرزم هایش بوده است.  گویا یکی از همرزمانش شهید یا مجروح می شود و پشت خاکریز 
می افتد. کامبیز برای آوردن او که می رود شهید می شود.2

خبر شهادت
خبر شهادت کامبیز که به من رسید قاطی کردم. تا مدّتی بهت زده بودم و نمی توانستم با 

این حقیقت تلخ که دیگر کامبیز را نخواهم دید، کنار بیایم. وقتی فهمیدم کامبیز شهید 

شده است، بخشی از تلخ ترین دوران عمرم شروع شد. فکر این که کامبیز را دیگر هرگز در 

این دنیا نمی بینم، خیلی اذیتم می کرد. من به کامبیز بیش از آنی که ابتدا فکر می کردم دل 

بسته بودم و شهادتش را ابداً نتوانستم با خودم هموار کنم. راستی که عجب روزگار تلخی 

بود، روزگاری تلخ تر از زهر که به نظر من هنوز هم نگذشته است.3 من تلخی شهادت 
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دوستانم � خصوصاً کامبیز � را همچنان در ذائقه ام دارم. ویژگی هایی که در کامبیز یافته 

بودم، در هیچ کدام از بچه های دیگری که قبل یا بعد از او در سیر انقلاب و دوران دفاع 
مقدس شناخته بودم یا شناختم، ندیدم.4

مثل این که همین دیروز بود. پدرِ کامبیز آمد در خانه مان مرا صدا زد و گفت: »خانم! بیا! 
کامبیزم شهید شد!«5

کامبیز وقتی ازدواج کرد، من منطقه بودم، شهید هم که شد، باز منطقه بودم. یادم هست 

اواخر اردی بهشت یا اوایل خرداد 1361 برای همراهی با یکی از دوستانم که هر دو پایش 

قطع شده بود، از منطقه به تهران آمدم. وقتی رسیدم، آمدم محله مان و به پدر و مادرم 

سری زدم. بعد هم راه افتادم توی محل تا بعضی بچه ها را ببینم و احوالشان را بپرسم. 

رفتم به سمت منزل شهید ملک شامران که ناگهان دیدم عکسش را به در و دیوار زده اند و 

فهمیدم کامبیز شهید شده است. خیلی ناراحت شدم. واقعاً دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. 

بعداً وقتی رفتم بهشت زهرا سر مزارش، نشستم، گریستم، حسابی گلایه کردم و به کامبیز 
گفتم: »آخر این رسم رفاقت و وفا بود که این طور بی خبر مرا بگذاری و بروی؟!«6

پدرم از آن دسته مردهای استخوان دار قدیمی بود که معتقدند در فرود مصیبت »مرد« 

نباید گریه کند. امّا آن قدر کامبیز را دوست داشت و مصیبت فقدانش آن قدر برایش 

سنگین بود که نتوانست جلوی فرو ریختن اشک هایش را بگیرد. پدرم کامبیز را مثل پسر 

خودش می دانست. بعد از ماجرای شهادت عبدالرسول و کامبیز، دو تازه داماد جوانِ خانه ی 
ما، پدر و مادرم هر دو خیلی شکستند.7

خبر شهادت کامبیز مرا داغان کرد. رفته بودم به یکی از دوستانم سری بزنم که خیلی 

ناگهانی چشمم خورد به اعلامیه های شهادت کامبیز روی در و دیوارهای کوچه شان. روی 

برگه ها عکس کوچکی از کامبیز بود و زیر آن نوشته بودند مراسم مربوط به او کِی و کجا 

برگزار می شود. بُغض در گلویم پیچیده بود و داشت خفه ام می کرد. همین طور مات و 

مبهوت مانده بودم و نمی دانستم چه باید بکنم. 

این حال حزن و اندوه شدید با من بود تا در مراسم کامبیز شرکت کردم. وصیتش را که در 

مسجد می خواندند، هنوز در گوشم می پیچد. انگار خود کامبیز پشت تریبون ایستاده بود و 

می گفت: »پرهیز از زاری! پرهیز از زاری! پرهیز از زاری!«
وصیت کامبیز آدمی را آرام می کرد.8



»شهادت«: فرهنگی ترین کار
به نظر من شهید شدن، یکی از سازنده ترین و فرهنگی ترین کارهایی است که در این 

عالم می توان کرد. کامبیز به عنوان کسی که اهمیت فعالیت های فرهنگی را به خوبی 

می شناخت، »شهید« شد و این همان چیزی بود که می خواست. یعنی مسیر حرکتش را 

درست انتخاب کرد و به نتیجه هم رسید.

کامبیز با شهادتش سعی کرد کاری را برای نزدیکانش به انجام برساند، که با زندگی اش نکرده بود.9

مریم و شهادت کامبیز
مریم می گفت اولّین شبی را که بعد از عقد با هم تنها بوده اند، کامبیز برای او در مورد 

»شهادت« صحبت می کند و می گوید: »هر زمانی که اعلام بکنند و برای جبهه نیرو 

بخواهند، من خواهم رفت و دلم نمی خواهد شما مانعی برای من باشید.«

مریم هم گفته بود: »من مانع تو نخواهم شد. هر طوری که خودت صلاح دانستی، آزاد هستی.« 

من نمی دانم جوان های امروزی چه قدر می توانند حسّ و حال زوج های عاشق آن دوره را 

درک کنند؛ زوج های عاشق و پاکی که تا به هم می رسیدند، به چشم بر هم زدنی، وقت 

جدایی و دل کندنشان از یکدیگر هم رسیده بود. زن و شوهرهایی که هم را بسیار دوست 

داشتند و با این وجود برای رضای خدا دل از هم می کندند. مرد می رفت تا برای خدا بجنگد 
و شهید شود و زن می مانْد تا مثل حضرت زینب)سلام الله عليها(، پیام مردش را تکرار کند.10

مریم و کامبیز علاقه ی شدیدی به هم داشتند. ارتباط روحی این دو خیلی به هم نزدیک 

بود. من توی خرید عروسی، توی پیدا کردن خانه و بعضی موارد دیگر شاهد نمونه هایی از 

این ارتباط روحی بودم. 

هفده روز بیش تر از ازدواجشان نگذشته بود که کامبیز رفت جبهه. حتّی پرده های خانه شان 

را هم کامل نزده بودند.

اردیبهشت از نیمه گذشته بود که مریم خیلی شدید مریض شد. حالش طوری بد شد 

که مریم را به خانه ی خودمان آوردیم. بسیار رنجور، نزار و ضعیف شده بود. بهبود پیدا 

نمی کرد و طوری درد می کشید که گاهی فکر می کردم نکند این دختر بمیرد! من که روی 

احساسات خودم نسبت به بقیه بیش تر کنترل داشتم، اختیارم را از دست داده بودم و 

می نشستم بالای سر مریم و گریه می کردم. 

دکترها، بیماری مریم را تشخیص نمی دادند. یکی از پزشکان حاذق، تشخیصش این بود که 

مریم تب مالت گرفته است!

شبی که صبحش عقدکنان خواهر دیگرم، شهناز بود؛ مریم اصرار کرد که او هم با ما بیاید. 
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هرچه به او گفتیم تو مریضی و باید استراحت کنی گوش نکرد. می گفت من هم می خواهم 

بیایم. قرار بود شهناز را ببریم پیش حاج آقا گلپایگانی. پیش خودم فکر کردم شاید آمدن 

مریم از جهت تجدید خاطره ی مراسم خودش بد نباشد و به بهبودش کمک کند. ساعت 

هفت و نیم صبح با حاج آقا گلپایگانی قرار داشتیم. ساعت شش صبح تلفن زنگ زد. گوشی 

را من برداشتم. خانم رجبی صاحب خانه ی مریم و کامبیز بود. مریم را می خواست. به دلم 

بد راه ندادم. پیش خودم گفتم لابد خانم رجبی هم می داند ما خانواده ی نسبتاً سحرخیزی 

هستیم و چون کار ضروری ای پیش آمده، این وقتِ صبح زنگ زده. گوشی را به مریم دادم. 

مریم گوشی را گرفت و سلام و علیک کرد. چند لحظه بیش تر از حرف های خانم رجبی 

نگذشته بود که احساس کردم مریم حالش بد شده است. ناگهان دچار حالت تهوع شد. 

گوشی را به من داد و به سمت دستشویی دوید. 

خانم رجبی گریه کنان خبر را به من داد و گفت از سپاه منطقه ی پنج آمده اند و گفته اند 

برای بردن کامبیز باید بیایید.

گوشی را که گذاشتم رفتم دنبال مریم. به شدّت نگرانش بودم که از حال نرفته باشد. 

یک دفعه دیدم درِ دستشویی را باز کرد و بیرون آمد. حالش تغییر کرده بود، اما نه به 

این سمت که بدتر شده باشد. در کمال حیرت دیدم مریم خوبِ خوب شده است. انگار 

اصلًا یک لحظه هم مریض نبوده! مریم طوری محکم روی پاهای خودش ایستاده بود که 

انگار اصلًا هیچ اتّفاقی نیفتاده است. همین طور مات و متحیر مانده بودم و مریم را نگاه 

می کردم. گویی تمام یک هفته ی گذشته و بیماری سختِ مریم و رنجوری اش فقط یک توهّم 

بوده است و بس!

بعدها که من به سپاه مراجعه کردم و در مورد کامبیز پرسیدم، معلوم شد تمام آن یک 

هفته، جسد کامبیز توی بیابان افتاده بوده و نتوانسته بودند به عقب منتقلش کنند.

تمام یک هفته مریضی سختِ مریم، درست مصادف با همان یک هفته ای بود که کامبیز 

شهید شده بود و جسدش توی بیابان افتاده بود.

مریم وقتی خبر شهادت کامبیز را از خانم رجبی شنید، انتظارش به پایان رسید. همه چیز 

برایش روشن شد. حالا دیگر وقت ضعف و رنجوری نبود. این جا همه ی ما به یک مریم 

قوی و محکم احتیاج داشتیم و مریم هم تبدیل شد به چنین آدمی. 

پزشک ها � حتّی باتجربه ترینشان � بیماری مریم را تشخیص نمی دادند، چون این جسم مریم 

نبود که بیمار بود، این روح دردمند مریم بود که به سوگ کامبیز نشسته بود و ما هیچ 
نمی دانستیم. تمام آن یک هفته را روح مریم عزادار بود، تا خبر شهادت کامبیز بالاخره آمد. 11

منزل پدرم بودم که صبح تلفن زنگ زد. صاحب خانه ی خودمان بود که از نارمک زنگ 

می زد. با حالتِ  گریه گفت كه: »مریم خانم! پاشو بیا این جا! دوست های آقاکامبیز آمده اند 



و می گویند با شماکار دارند.« 

خُب، این ادبیات برای همه مان آشنا بود و بلافاصله فهمیدیم چه اتّفاقی افتاده است.

یکی دو شب قبل از آن که خبر شهادت کامبیز را بیاورند، خواب دیدم در بهشت زهرا هستم. 

دریایی از جمعیت بود و تعداد بی شماری جنازه های شهیدان بر فراز دستان مردم. به هر 

سمت که برمی گشتم، شهیدی را روی دست ها می دیدم که می بردند. فکر می کنم این خواب 

هم بخشی از آمادگی ای بود که قرار بود پیش از رسیدن خبر شهادت کامبیز پیدا کنم.

یکی دو روز بعد که برای تشییع پیکر کامبیز، به بهشت زهرا رفتم، فقط کامبیز نبود که 

جسدش را آورده بودند. بهشت زهرا مملو از جمعیّت بود و شهیدانی که تقریباً همه از 

بسیج و سپاه بودند.

تعداد شهیدان آن قدر زیاد بود که وسیله ی نقلیه برای انتقالشان نبود. جسد کامبیز را که 

تحویل گرفتیم، مجبور شدیم با ماشین پدرم که لنَدرُوِر بود به بهشت زهرا منتقل کنیم.

بهشت زهرا خیلی شلوغ بود. دریایی از جمعیت ما را با خود جا به جا می کرد و به چپ و 

راست می کشید. کسی اختیار حرکتش دست خودش نبود، این جمعیت بود که حرفِ اوّل و 

آخر را می زد.
عیناً مثل همان خوابی بود که قبلًا دیده بودم.12

کامبیز 17 اردی بهشت ماه شهید شد و طول مدّت زندگی مشترکش با مریم هم 17 روز بود.13

قبل از کامبیز، شوهر خاله ی او، »شهید محمد بنکدار« از این عالم پَر کشیده بود. خاله ی 

کامبیز، مینو خانم � که خودش هم حالا دیگر »همسر شهید« بود � در طول مراسم مرا 

مرتّب تسلّی می داد و تسلیّت او نافذ هم می افتاد چرا که خودِ او همه ی این مراحلی را که 

من الآن وسطشان بودم، گذرانده بود. از جمله تجربه های کارآمدِ خاله مینو یکی هم این 

بود که وقتی از تشییع و دفنِ کامبیز برگشتیم، به من گفت: »برو بنشین و سوره ی الرحّمن 

را بخوان. تلاوت این سوره خیلی کمکت می کند.« من رفتم توی اتاق خود کامبیز نشستم، 
سوره ی الرحّمن را تلاوت کردم و از خواندنِ آن به آرامشی رسیدم.14

در فاصله ی رسیدن خبر شهادت تا دفن کامبیز و بعد هم سوگواری های مربوط به او، لحظات 

تلخِ فراوانی بود که قاعدتاً باید به یاد بیاورم، امّا هیچ کدامشان به یادم نمانده است.

اصلًا به عالمَ دیگری رفته بودم. در همه ی آن صحنه ها بودم و نبودم. می دیدم و نمی دیدم. 

چشمانم می دیدند، ولی آن سلول هایی که باید دیده ها را به مغزم می رساندند، گویی فعّال 
نبودند.15
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کامبیز که شهید شد، من منطقه بودم. بعد هم که آمدم مراسم مختلفی که برایش گرفته 

بودند، برگزارشده و به پایان رسیده بود. برای تسلیت سری به خانواده ی متولیان زدم. 

مریم چه حال و روزِ غبطه برانگیزی داشت! به رغم سنگینی مصیبت و جانکاه بودن آن، 

خیلی شاد بود. آن قدر شاد که به نوعی مانده بودم، به مریم تسلیت بگویم یا تبریک! 

مریم، آرامش مظلومانه ای داشت، آرامشی که به خواستِ خدا اختیار کرده بود تا جلوه ای 

از صبوری و رضایت یک همسر شهید باشد. کامبیز او را از زاری پرهیز داده بود و او هم 

چنین کرده بود. مریم نه تنها به فقدان یک همسر صمیمی و یک دوست نزدیک مبتلا شده 

بود، بلکه یک مربی و معلم خوب را هم از دست داده بود. گویی مریم با خدای خودش 

قرار گذاشته بود که هیچ نشانه ای از ناخشنودی نسبت به قضا و قدری که جاری شده بود 

نشان ندهد و چنین هم کرد. به نظر من مریم از این آزمونی که خدا سر راهش گذاشته 
بود، سربلند بیرون آمد و توی آن دوران برای خیلی ها تبدیل به یک الگو شد.16

مریم بعد از شهادت کامبیز خیلی صبوری کرد. این همان چیزی بود که کامبیز از او 

خواسته بود. ما که نزدیک ترین کسانِ مریم بودیم؛ هرگز شاهد گریستن ها و بی تابی های 

مریم نشدیم. البته مریم خلوت خودش را داشت. می رفت داخل اتاقش. در را قفل می کرد 

و می نشست به دعا و نماز. گریه می کرد ولی تنها. پیش ما که می آمد آرام بود. هر چه بود 
را درون خودش می ریخت. از داخل می گداخت و آب می شد.17

در ماجرای شهادت کامبیز، خیلی خیلی اذیت شدم. در خلوتم فراوان گریه كردم. حالِ عادی 

و طبیعی نداشتم. معنای رفتارها، حرف ها، آمد و رفت ها، دغدغه ها و خلاصه معنی همه 

چیز برایم تغییر کرده بود. گویی، پیش حواسِ شنوایی و بینایی ام، شدّت آواها و رنگ ها و 

نورها، تخفیف پیدا کرده بود. و البته به تَبَع این حال، از شدّت مصیبتی هم که بر من فرود 

آمده بود، کاسته شده بود.

من در هاله ای از رؤیا، شاید چیزی شبیه خواب آلودگی، وقایع را شاهد بودم، اما این را 

درست متوجّه می شدم که من � به عنوان همسر کامبیز � یکی از اصلی ترین محورهای تمام 

این اتفاقات تلخ هستم.

کامبیز خیلی به من سفارش کرده بود در مرگ او مویه نکنم، شیون نزنم، و داغ مصیبتش را با 
خُنَکای صبر، مرهم بگذارم. من هم همین کار را کردم. یعنی خدا کمک کرد تا چنین کنم.18

بعد از شهادت کامبیز خدا طوری پیش آورد، که دیگران از رفتار من یک نوع صبوری و 

استقامتِ فوق العاده را استنباط کنند، در حالی که خیلی هم این طور نبود. من در طول 

ماجرای شهادت کامبیز بارها مُردم و زنده شدم، امّا اجازه ندادم کسی این را بفهمد. من 



خصوصاً به خاطر پدر و مادر کامبیز، سعی می کردم خودم را حفظ کنم که حالِ آن ها بدتر 

از آنی که بود، نشود. خدا کمک کرد و با مراقبتی که از شکلِ بروز احساساتم کردم، اجازه 

ندادم مخالفین راه کامبیز بتوانند از اشک چشم و خونِ دلِ من کمترین سوءاستفاده ای 

بکنند. و این همانی بود که کامبیز از من خواسته بود. کامبیز ما را � همه ی ما را � از زاری 

پرهیز داده بود و گفته بود اگر شهید شود، به بزرگ ترین آرزوی خودش رسیده است و ما 
نباید به خاطر او که اینک زنده تر شده و نزد ربّ خودش روزی می خوردَ، مویه کُنیم.19

خداحافظی با پیکر یک شهید
كامبیز هفدهم  اردیبهشت شهید شد. آن ایّام من مشهد توی خوابگاه دانشجویی  بودم. شبِ 

هفدهم یا هجدهم اردیبهشت خواب دیدم كه بهشت زهرا هستیم. جنازه ای را آورده اند و 

می خواهند دفن کنند. جنازه را داشتند دفن می کردند، اما همه ی جمعیتی که آن جا بودند، 

به جای آن که رو به سمت جنازه ایستاده باشند، مواظب من بودند که به جنازه نزدیک 

نشوم. همه با هم می گفتند: »نگذارید بهناز جلو بیاید! نگذارید بهناز جنازه را ببیند!« اما 

من توانستم چهره ی جسد را ببینم. اما نتوانستم، آن را بشناسم، چون چهره ی جسد سوخته 

بود. وحشت زده از خواب پریدم. 

خیلی پریشان و نگران بودم. من هر وقت خواب بدی می دیدم، عادت داشتم صدقه ای 

کنار بگذارم، امّا آن شب آن قدر که ترسیده بودم حتّی به صرافت این نیفتادم صدقه ای کنار 

بگذارم. به تلفن هم دسترسی نداشتم و باید منتظر می ماندم. کاری نمی توانستم بکنم جز 

این که صبر کنم تا هوا روشن شود. 

در اولین فرصتی که توانستم از خوابگاه بیرون بزنم، به مادرم در تهران زنگ زدم. پرسیدم: »اتفاقی 

افتاده است؟ کسی طوری شده؟« بعد برایشان تعریف کردم که خوابِ خیلی بدی دیده ام. 

آن ها هنوز نمی دانستند، کامبیز شهید شده و خیلی عادی گفتند: »نه! خاطرت جمع باشد، 

هیچ اتفاقی نیفتاده است!«

گفتم: »مادر! امکان ندارد! حتمًا اتفاقی افتاده است. شما را به خدا اگر چیزی شده به من بگویید.«

مادرم باز هم تأکید کرد هیچ اتفاقی نیفتاده است و خداحافظی کردیم. من سابقه ی 

خواب دیدن هایم را داشتم و می دانستم حتمًا ماجرایی رُخ داده است. در ذهنم فهرستی از 

همه ی بستگان و آشنایان مان که ممکن بود فوت شده باشند، مرور کردم. ذهنم تنها جایی 

که نرفت سراغ کامبیز بود. اصلًا احتمالش را هم نمی توانستم بدهم که کامبیز شهید شده 

باشد.

آن سال ها، تلفن زدن به تهران یا تلفن زدن از خانه ی ما به مشهد خیلی سخت بود. گاهی 

مدتی طولانی وقت صرف می کردیم و نتیجه نمی گرفتیم. در عوض برای هم زیاد نامه 

می نوشتیم. چند هفته بعد خواهرم برایم نامه ای نوشت و خبر شهادت کامبیز را به من داد. 
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وقتی مطلع شدم از هفتمین شب دفن کامبیز هم دو هفته ای گذشته بود.

البته خانواده ی من هم فکر کرده بودند اگر مدتی از این موضوع بگذرد و بعد من مطلع 

شوم، برایم بهتر است. به هر صورت وقتی فهمیدم، تاب نیاوردم، بلافاصله بلند شدم و آمدم 

تهران. 

دوستان مشترک مان را پیدا کردم و با آن ها در مورد شهادت کامبیز صحبت کردم. گفتند: 

»جسد قابل شناسایی نبود. چهره اش به کلّی تغییر کرده بود.« حالا دیگر خوابم به طور 
کامل تعبیر شده بود.20

وقتی من جسد را دیدم، اصلًا باورم نمی شد این جنازه ی بادکرده و کبود ازآنِ کامبیز باشد. 
تمام سفیدی چشم هایش تَرَک خورده بود و سر و صورتش خیلی تغییر شکل داده بود. 21

جسد کامبیز باد کرده بود. صورت زیبایش به شدّت متورم شده بود و تک تک دانه های 

محاسنی که توی صورتش بود، بیرون زده بود. فقط از روی لباسی که به تن داشت، یعنی 

یک بلوز بافتنی یقه اسکی آبی، که قبلًا هم آن را بر تن کامبیز دیده بودیم می شد جنازه را 
شناسایی کرد.22

جنازه را از سپاه تحویل گرفتیم و بردیم خانه شان. جسد کاملًا در حال تجزیه شدن بود و 

بو گرفته بود. شرایط جسد آن قدر بد بود که مادر کامبیز با آن همه محبّتی که به پسرش 
داشت، به ما می گفت: »برویم زودتر جسد را دفن کنیم.« 23

برای یک لحظه روی جسد را کنار زدند تا بتوانم برای آخرین بار کامبیز را در این دنیا 

ملاقات کنم. چشمان کامبیز باز مانده بود و دیگر بی غبارآلودگیِ این دنیا هرچه را 

می خواست می دید. حالا پهنه ی نگاه او همه ی وسعت و گستردگی آخرتی را که خدا 

آفریده بود، در آغوش می کشید. حالا دیگر او نظر می کرد به وجه الله. کامبیز دیگر به بدن 

دنیایی اش نیازی نداشت. آن را گذاشته بود برای ما و رفته بود.

طوری بدنش را جا گذاشته بود که همه ی ما بتوانیم آخر و پایان کار جسم هایمان را 

ببینیم، بی خود برای آن دل نسوزانیم و هی به آن نرسیم. کامبیز با بدنی که در مراسم 

تدفینش پیش چشم ما گذاشته بود � آن بدن مظلوم و متلاشی و کبود � کاری کرده بود که 

با اشتیاق فقط به روح او و سفر بی پایانی که در پیش داشتیم، بیاندیشیم. کامبیز همسفر 

می خواست، همراه، همدل، هم رزم؛ ولی دیگر فقط با زبانش با ما حرف نمی زد، او با همه ی 

وجودش، من و همه ی دوستدارانش را موعظه می کرد، دعوتمان می کرد و می گفت: »دل 

بکنید و بیایید!« می گفت: »دنیا پایدار نیست، زیبایی هایش ماندنی نیست، لطافت هایش 

زهــرا 
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دوامی ندارد. و فقط »اوست« که می ماند.« 

دنیا چه قدر »دنی« بود و این را ما آن لحظه بهتر از همیشه می فهمیدیم و این همه، 

کار کامبیز بود. بدنش حالا طور دیگری با ما سخن می گفت، گویاتر، ژرف تر، نافذتر و 

صادقانه تر از همیشه. 

جسد، در معرکه ی نبرد سوخته بود و بعد هم یک هفته توی بیابان، زیر آسمانِ خدا مانده 

بود. تابش نور خورشید و گزندِ باد و باران، بدن را متورم کرده بود. اصلًا نمی شد آن را 

شناسایی کرد. تنها نشانه هایی که به ما می گفت، این جسد، ازآنِ کامبیز است، انگشتری 

دستش بود و لباس خاصی که بر تن داشت.

گویی بدن کامبیز برایمان روضه می خواند و به یادمان می آورد که دشمن با اجساد حضرت 
سیّدالشّهداء )علیه السّلام( و دیگر شهیدان کربلا در آن زمین داغ و تفتیده چه کرده است.24

مادر کامبیز، پس از این که جسد کامبیز را دفن کردیم، مرتّب می گفت: »این که دفن کردید. 

پسِر من نبود. این جسد، مالِ کامبیز نبود. کامبیز من این شکلی نبود.« و از این قبیل 

حرف ها که از دل سوخته ی مادری برون می آمد که نتوانسته بود فقدانِ این دنیایی فرزندش 
را باور کند و بپذیرد.25

کامبیز، نگاه زیبایی داشت و چشمانی که شست وشویشان داده بود و با آن ها دنیا را جور 

دیگری می دید. به چشم های کامبیز که فکر می کنم به نظرم می رسد زندگی یک چشم بندی 

بزرگ است و همه ی ما توی این عالم چشم بندهایی را به چشمانمان بسته ایم که قدرت و 

شهامت کافی برای برداشتنشان نداریم! ما توی این عالم چشم های خودمان را بسته ایم و 

فقط به شنیدن خبرهای مربوط به عالم بزرگ غیب اکتفا می کنیم. البته کسانی هم هستند 

که جرأت دارند و خدا به آن ها توان و قدرتی داده است تا چشم بندشان را بردارند و به 

عینه عالم غیب را ببینند. و وقتی چنین کردند، دیگر به چشم های دنیایی شان نیازی ندارند. 

آن وقت، چشمشان می شود مثل چشم های جسد کامبیز که تَرَک تَرَک خورده بود و نبود. 

چشم هایی که جای دیگر و جور دیگری باز شده بود و داشت حال و روزِ گرفته و تیره ی ما 
دنیاماندگان را می دید و برایمان دل می سوزاند.26

جنازه ی شهید ملک شامران خیلی آسیب دیده بود، طوری که حتّی شناختن ایشان از روی 

چهره سخت شده بود. این موضوع معلوم بود که چقدر باعث اندوه و ناراحتی نزدیکان 

کامبیز � خصوصاً مریم خانم همسرشان � شده بود. در مراسم فاتحه  خوانی خدا توفیق داد 

از فرصتی استفاده کردم و برایشان گفتم که در یکی از کتاب ها خوانده ام اتفاقاً شهدایی 

که پیکرشان بیش تر آسیب می بیند، این ها نزد خدا مقربّ ترند.27 خدا می داند مریم خانم 
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و خواهرهایش چقدر از شنیدن این حرفِ من خوشحال شدند. به نظرم شنیدن این حرف، 
خیلی آن ها را آرامش داد.28

در سوگ فرزند
اولین مراسم بعد از تشییع کامبیز را ما توی خانه ی خودمان گرفتیم.  خانم ملک شامران، 

با مظلومیت می گریست، ولی احساس سبکی نمی کرد. مراعات ما را می کرد و نمی خواست 

بلند ضجه بزند و مویه کند. می گفت: »مرا ببرید، خانه ی خودم، این جا نمی توانم جیغ بزنم.« 
امید زندگیِ او کامبیز بود. بارها و بارها در طول مراسم کامبیز از هوش رفت.29

خانم ملک شامران هرچند تا مدّت ها بعد از کامبیز »زنده« بود، امّا دیگر »زندگی« نکرد.30

عباس آقا به خانواده اش، به بچه هایش و به همسرش خیلی اهمیت می داد. همه چیزش 

خانواده اش بود و اصلًا چه بسا همین شدّت محبّت و تعلّقات خانوادگی بود که بعداً 

مصیبتی برای همه شد و کلّ این خانواده را از هم پاشید. عباس آقا عاشق عمه ام بود و 

همدیگر را دوست داشتند.

عمه ام هم بچه هایش را خیلی دوست داشت، خیلی دلبسته ی آن ها بود، بیش از آن چه 
گمان شود. و به نظرم همین هم او را نابود کرد.31

کامبیز که شهید شد، دل و دماغ پدرش، عباس آقا هم رفت. دیگر نه می خندید، نه توی 

مراسم فامیلی شرکت می کرد، نه با کسی درست و حسابی حرف می زد؛ به کلّی رفت توی 
لاک خودش. بعد هم به یک فاصله ی کوتاهی دق کرد و مُرد.32

غم فقدان کامبیز برای همه ی مایی که او را می شناختیم دردناک بود، اما پدر و مادر کامبیز 

شرایطشان از همه ی ما سخت تر بود. 33 

پدر کامبیز دو سال بعد از شهادت کامبیز فوت کرد. دیابت داشت و سکته هم کرد. 

عباس آقا بعد از شهادت کامبیز خیلی تغییر کرده بود. غصّه ی از دست دادن کامبیز را 

همچنان داشت ولی در عین حال توجّهش به نماز، به روزه و در مجموع به مسائل مذهبی 
خیلی بیش تر از قبل شده بود.34

پدر کامبیز بعد از شهادت کامبیز، آمد توی حسابداری بنیاد شهید و آن جا مسئولیتی را عهده دار 
شد. وقتی هم از دنیا رفت، قطعه ی 25 در جوار شهیدانی همچون فرزندش دفن شد. 35



اگر می ماند ...
شهادت کامبیز از دو جهت مرا ناراحت کرد: 

یکی این که به میزانِ بُعد و دوری و فاصله ی خودم از شهادت بیش تر وقوف پیدا کردم و 

دیدم دوستی از دست من رفت که به شهادت از من نزدیک تر بوده است. 

مطل�ب دوم این ك�ه واقع�اً تصورم این بود كه ملك شامران اگر می ماند جزو بهترین 

نویسندگان آینده ی  كشورِ  ما می شد و حتمًا می توانست منشاء خدمات ارزشمندِ فرهنگیِ 
بسیاری به جوانانِ كشور و نسلِ  آینده باشد.36

کامبیز برای جاری کردن صیغه ی عقد، نزد حاج آقا رستگاری روحانی مشهورِ آن دوران رفته 

بود. آن جا در همان فاصله ی کوتاه و با صحبت هایی که رد و بدل شده بود، محبّت و احترام 

حاج آقای رستگاری را به خود جلب کرده بود. 

وقتی کامبیز شهید شد، حاج آقا رستگاری به دیدارمان آمدند. در آن ملاقات ایشان ضمن 

این که به ما هم تسلیت گفتند و هم تبریک؛ این را هم گفتند که: »اگر می دانستم ایشان 

می خواهد برود جبهه، مانع می شدم. او نیرویی بود که به او نیاز داشتیم و باید حالا حالاها 

می ماند و خدمت می کرد.«

نمی دانم شاید حاج آقا رستگاری این سخن را در آن موقعیت برای تسلّای ما می گفتند، اما 

به نظر من نیرو و توانی که خون شهدا به درخت انقلاب داد، با هیچ چیز دیگری قابل 

مقایسه نیست. کامبیز با همه ی خوبی هایش اگر می ماند و خدمت می کرد، باز هم معلوم 

نبود، تأثیری بیش از شهادتش در پیشبرد انقلاب اسلامی � که به خاطر حفظِ آن شهید شد � 
داشته باشد.37

مریم بعد از کامبیز
در مورد این که من باید بعد از کامبیز مجدد ازدواج کنم یا نه، جرّ و بحثی با هم داشتیم. 

کامبیز اصرار داشت که بعد از شهادتش باید دوباره ازدواج کنم؛ امّا حتّی فکر کردن به این 

موضوع هم ناراحتم می کرد و اصلًا دوست نداشتم در این باره صحبتی بشود.

آخرین حرفی که کامبیز در این مورد به من زد این بود که گفت: »اگر تو قول بدهی، بعد 

از من، ازدواج کنی، این جوری خوشحال تر و راحت ترم.«

همین حرف را توی وصیت نامه اش هم آورده بود. وقتی می خواستیم وصیت نامه اش را 
حروفچینی و تکثیر کنیم، آن قسمت را حذف کردم.38

بعد از شهادت کامبیز، شرایط دشواری برای همه ی ما خصوصاً مریم پیش آمده بود. برای 

مریم خواستگار می آمد. بعد از صحبت های فراوان و اصرارهای بسیار از طرف خانواده ی 
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داماد و خواهش های فراوان ما، عاقبت مریم بنا را بر استخاره گذاشت. استخاره خوب آمد 

و شرایط مریم به شکلی شد که باید همراه همسرش به ایتالیا عزیمت می کرد. طبیعی بود 

که عبور از این مرحله همراه با تلخی هایی هم بود که باید آن ها را پشتِ سر می گذاشت. 

از جمله یکی هم این بود که وقتی پدر کامبیز موضوع را فهمید خیلی دلخور شد و 

گلایه کنان به مریم گفت: »چرا آن موقع که من گفتم، با پسرم به خارج از کشور نرفتی؟«

البته مریم در این موارد هم به شدّت صبوری می کرد و سعی می کرد شرایط پدرِ کامبیز را 

درک کند و  از کنار چنین حرف های تلخی آرام بگذرد. مشکل اصلی این جا بود که ما باور 

داشتیم هیچ کس و هیچ اتّفاقی نمی توانست جلوی شهادت کامبیز را بگیرد، اما پدر و مادر 

کامبیز هنوز به این باور نرسیده بودند و واقعاً این طور فکر می کردند که اگر مثلًا کامبیز را 
به خارج فرستاده بودند، زنده می ماند! 39

چند ماه از شهادت کامبیز گذشته بود. یک روز که به ساختمان شماره ی 4 آموزش و پرورش 

در ابتدای خیابان ایرانشهر و نشریات رشد رفته بودم، جناب مصطفی رحماندوست مرا 

کناری کشیدند و گفتند: »مدّتی سروکله تان دور و بَر خانه ی شهید ملک شامران پیدا نشود!«

عرض کردم: »چشم!« بعد پرسیدم: »خبری شده؟«

 ایشان که در جریانِ موضوعات مربوط به خانواده ی شهید ملک شامران بودند توضیح 

دادند، زمینه ای برای ازدواج مجدّد همسر شهید ملک شامران فراهم شده و یکی از 

دانشجویان ایرانی که در ایتالیا درس می خوانَد به خواستگاری ایشان آمده است. بعد 

افزودند: »نمی خواهم همسر شهید ملک شامران با دیدن شماها یاد کامبیز بیافتد. او بایست 

برای زندگی آینده اش درست تصمیم بگیرد.« 

این موضوع را به دقّت رعایت کردم و چند وقت بعد مطّلع شدم که همسر شهید 

ملک شامران مجدّد ازدواج کرده اند، خیلی خوشحال شدم و در دلم جناب رحماندوست را با 

توجّهات ظریفی که داشتند تحسین کردم. خدا اجرِ افزونشان دهد!

شناختی که از کامبیز داشتم به من می گفت روح او از ازدواج مجدد همسرش راضی و 
خوشحال است.04

بعد از شهادت کامبیز، شرایطی برایم پیش آمد که ازدواج کردم. البته تصمیم دشواری 

بود. خانم ملک شامران مرتّب به من می گفت: »مریم جان! تو اصلًا ناراحت نباش. ما 

خوشحالیم كه تو ازدواج كرده ای. این جوری کمی از غصّه ی سنگینی را که روی دلِ ماست، 
برداشته ای.«41



اشک های اختر
دایی کامبیز، شهید حمید امینی میلانی که تقریباً همسنّ خود کامبیز بود، بعد از او شهید 

شد. شهادت حمید برای مادر کامبیز خیلی ضربه ی بزرگی بود. مادر کامبیز هم برادر 

خود را از دست داده بود و هم یک دوست را. آن هم دوست و برادری که در واقع از 
نزدیک ترین دوستانِ پسِر شهیدش هم بود.42

شهادت حمید، عموی من، برای عمه ام � مادر کامبیز � مثل یک شوک بود. نمی دانم چرا 

امثال عمه ام نمی خواستند واقعیت ها را بپذیرند. نمی خواستند قبول کنند که توی مملکت 

انقلاب شده است و آدم ها زیر و رو شده اند، عوض شده اند، چیز دیگری شده اند. 

نمی دانم چرا این قدر سخت مقاومت می کردند و نمی خواستند بپذیرند که اشخاص دور 

و برشان، امروز خودشان را پالایش کرده اند، چیزهایی را از وجودشان دور ریخته اند، از 

خودخواهی های خودشان فاصله گرفته اند، چیزهایی را به دست آورده اند و اهل گذشت و 
فداکاری شده اند.43

حمید برادرم، دبیرستان البرز درس می خواند که از دبیرستان های مهم آن دوران بود. او 

ریاضی خوانده بود و کامبیز تجربی. این دو خیلی به هم نزدیک بودند. آن طور که یادم 

مانده كامبیز پزشكی قبول شد، حمید هم مهندسی. حمید از یک طرف اسمش جزو 

قبولی های دانشگاه درآمد و از طرف دیگر هم خبر شهادتش آمد ولی جسدش همان جا در 

جبهه ماند. برادرم حمید آبان 62، مفقودالاثر شد و ده سال طول کشید تا جسدش به خانه 

برگشت.

شهادت حمید با آن مظلومیتش و بازنگشتن جسدش از جبهه، آشفتگی و پریشانی خواهرم 
اختر را دامن زد.44

گاهی، خواهرم اختر، عاشقانه، برای دل خودش چیزهایی می نوشت. به نوشتن علاقه داشت. 

آسایشگاه که بود برایش دفتر و قلم بردم، تا بنویسد. بار بعد که رفتم پیشش، دیدم هیچ 

چیز ننوشته است، حتی یک سطر! کاغذهای دفتر همان طور سفید مانده بود. گفتم: »سعی 

كن بنویسی، حتی اگر شده یک خط! حتی چند کلمه!«

اما خواهرم دیگر ننوشت. اختر، خاموش و افسرده شده بود. شاید همین افسردگی � که 

تار و پود وجودش را مبتلا کرده بود � از او یکسره، مجال هر واگویه و نوشتنی را گرفت. 

ولی کاش باز هم می نوشت، از کلماتی می نوشت که لابد مرتب به آن ها فکر می کرد، از 

»کامبیز« و »حمید« که هر کدام »کلمه ای« بودند و حالا شهید شده بودند؛ از »عباس« 

مَرد زندگی اش که سکته کرده بود و تنهایش گذاشته بود. ای کاش اختر باز هم از »عشق« 

می نوشت که سه حرف داشت. ای کاش اختر باز هم از سه عزیزش می نوشت. 
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نمی دانم، شاید هم خواهرم دور از چشم ما، از عاشقی و رنج های یک مادر، از گداختگی در فراقِ 

یک همسر، از مصیبت های فرودآمده بر یک خواهر، بر لوح دل غمگینش چیزهایی نوشته باشد 

که آن مهم ترین خواننده ی نوشته ها و نانوشته های دل های پُرسوز و گداز � یعنی خدا � آن قدر 

پسندش کرده باشد که به آن نویسنده ی اندوهگین خوش آمد بگوید. به او بگوید: »هرچه با 

خودت کرده ای، هر چه کشیده ای، دیگر بس است!« و آن گاه او را پیش خودش به عالم بالا ببرد. 
جایی که دیگر هیچ ترس و اندوهی روح او را آزرده و رنجه نکند. آخر خیلی عاشق بود اختر.45

همی نسازد با داغ عاشقی صبرم
خوشی و ناخوشی، خنده و گریه توی زندگی ما آدمی زاد ها همراه با هم هستند. اگر هم درس ها و 

هم محله ای ها و دوستان کامبیز به وجودش افتخار کرده اند و از دیدن او و کارهایش لذت برده اند، 

خوب است بدانند این ماجرا یک طرف دیگر هم دارد. من توی طرف کاملاً تراژیک این ماجرا هستم. 

بعد از کامبیز من ماندم و یک پدر سکته ای که به فاصله ی کوتاهی دق کرد و مرد، مادری که به 

جهت روانی کاملاً به هم ریخت، برادری که به جهت روحی داغان و ویران شد و انبوهی از مشکلات 

و مسئولیت های مختلف خانوادگی و کاری. این که در این میان چه به سر قلب و روح خودم آمده و 
چه جوری زیر این آوار مصیبت های سنگین و تلخ هنوز نفس می کشم، فعلاً بماند! 46

تدبیر47 کامبیز
با شهادت کامبیز، سلسله ای از اتفاقات تلخ در خانواده ی شهید پیش آمد که ممکن است 

کسی گمان کند کامبیز در این موارد دانسته یا ندانسته، تقصیر یا قصوری داشته است. من 

این جور فکر نمی کنم. به نظر من کامبیز از مدت ها قبل این ماجراها را پیش بینی و برای 

جلوگیری از آن هم اقدام کرده بود.

کامبیز خیلی مهربان بود و به اطرافیانش توجه خاص داشت. به نظر من کامبیز به خوبی 

می دانست بعد از شهادتش ممکن است دیگران چه لطمه هایی بخورند و دچار چه حال و 

وضعیتی شوند. خصوصاً به حال و روزِ مادر، پدر و همسرش اندیشیده بود. 

کامبیز تشخیص داده بود که فقط »ایمان به خدا« و »قیامت« است که می تواند داغِ فراق 

فرزند را التیام نهد. برای همین با تمام توان می کوشید که پدر و مادرش را متوجه »خدا« 

و لزوم تسلیم در برابر خواست و مشیّت »او« کند. کامبیز سعی می کرد باورهای ایمانی و 

اعتقادی مادر و پدر خود را تقویت کند. 

البته بودند مادران و پدرانی که در سوگ چند فرزند خود نشستند و مثل کوه ایستادند. 

کامبیز می دانست که خانواده ی او هم به شرطِ داشتن ایمان قوی و تزلزل ناپذیر، می تواند 

مثل آنان � یا حتّی بهتر از آنان � باشد.

کامبیز می کوشید با تقویتِ ایمانِ مادرِ خود، او را در مقابل حوادث دنیا بیمه کند و از او زنی 



بسازد که در گفتار و رفتار، حضرت زینب )سلام الله علیها( الگویش باشد. روشن بود که هرقدر این 
اتفاق، قوی تر و بهتر رُخ می داد، آسیب پذیری خانوده ی کامبیز هم پس از او کم تر می شد. 48

مزار کامبیز
ـــان.بهشت زهرا که می روم، مرتب می روم سِر مزار کامبیز و آن جا متوسّل می شوم.49
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برگزیده ای از وصیّت نامه ی شهید 



بسم الله الرحّمن الرحّیم

جمعه 61/1/27  � ساعت3 و35 دقیقه ی بعد از ظهر

این بنده ی ناچیز خدا، که امیدوارست بندگی اش مورد قبول خدا باشد، شهادت می دهد 

که خداوندی جز الله جلّ جلاله وجود ندارد و محمد )ص( بنده و رسول اوست و علی)ع(، 

حسن و حسین و ذرّیه ی حسین )صلوات الله علیهم اجمعین( والیان برحقّ خدا بر کره ی 

خاکی اند و شهادت می دهم که حضرت مهدی )عج( امام دوازدهم ، قائم و برپادارنده ی 

دین حنیف بر روی زمین است و خدا را شاهد می گیرم که معتقد به ولایت فقیه و پیرو 

امام اصیل و پاک و شیعه ی آل علی روح الله الموسوی الخمینی هستم.

و امّا بعد:

 وَ قَدْ أتََیتُكَ یا إلِهَِی بَعْدَ تَقْصِیرِی وَ إسِْرَافِی عَلَى نَفْسِی مُعْتَذِراً نَادِماً مُنْكَسِراً مُسْتَقِیلًا 

مُسْتَغْفِراً مُنِیباً 

و اینک ای خدا به درگاهت آمده ام که درباره ات تقصیر کرده ام و برخود زیاده روی نموده و 

عذرخواه و پشیمان و دل شکسته و پوزش جو و آمرزش خواه و با انابت ]هستم[

هُ إلِیَهِ فِی أمَْرِی غَیرَ قَبُولكَِ عُذْرِی مُقِراًّ مُذْعِناً مُعْتَرفِاً لا أجَِدُ مَفَراًّ مِماَّ كَانَ مِنِّی وَ لا مَفْزَعاً أتََوَجَّ

و اقرار به گناه خویش و اذعان و اعتراف دارم و راه گریزی از آنچه از من سرزده نمی یابم و 

نه پناهگاهی که به خاطر کار خویش بدان روآورم. جز آنکه عذرم را بپذیری

نِی مِنْ شَدِّ  ةَ ضُرِّی وَ فُكَّ  وَ إدِْخَالكَِ إیِای فِی سَعَةِ رحَْمَتِكَ اللَّهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْرِی وَ ارحَْمْ شِدَّ

وَثَاقِی ...

و مرا در رحمت واسعه ات در آوری. پس ای خدای من بپذیر و بر سخت پریشانی ام رحم 
کن و رهایی دِه مرا از بند سختِ گناهانم.1

خدایا! من به سوی تو می آیم با باری از گناه! بادلی که از کثرت سیئات سیاه گشته ، با 

نفسی که از حدود مقرره ی تو پا فراتر نهاده و با سینه ای پر امید! امید به آنکه  کثرت 

غفلت ها و شهوات و نادانی هایم، درِ دعا را به رویم نبسته باشد و توبه ام را غیر قابل 

پذیرش نساخته ]باشد[!

عزیزانم! عمر کوتاه است و فرصت بازگشت کم. آن هایی که در غفلت بسر بردند، ضرر 

کردند. آن هایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به حق و صبر، مؤمنان را 

سفارش نمودند، رستند. 

چه کنم اگر خدا اعمال ریازده ی مرا نپذیرد. چه کنم اگر در میان آن همه عمل آمیخته به 

تظاهر و خودنمایی و در میان آن همه حالات عُجب و تکبّر ، ذره ای خلوص نباشد؟!

ی از دعای کمیل.
های

1219. فراز



عزیزانم دنیا مزرعه ی آخرت است، آنکه خوبی کاشت ، نیکی دروید. آنکه زشتی کاشت ، 

عذاب برداشت. به خود آییم!

اولین وصیتم به همه ی شما اینست که برای من و امثال من که امیدوارم به بدی من وجود 

نداشته باشد ، طلب استغفار و آمرزش کنید. دومین وصیت من همانست که پیشوای اول 

به فرزندانش حسنین فرمود و این ناچیز که لیاقت نداشت شاگرد آن بزرگمرد باشد، از آن 

وصیت گهربار، استفاده می کند و می گوید: که تقوای خدا را پیشه کنید و نظم را در امور 

خویش برقرار سازید. مگرنه اینست که میزان پرهیز از گناهان ، درجه اعتبار مومن نزد 

خداست؟ و مگر نه اینست که عاقبت ازآنِ متقین است؟پس تقوا پیشه کنید و از هر گونه 

گناه بپرهیزید و بیاد داشته باشید که خدا توّاب است، رحیم است. اما یک گناه را نمی 

بخشد و آن گناه شرک است. 

و وای بر من ! که سراسر زندگیم شرک بود، سراسر اعمالم شرک ریایی بود و تمامی انگیزه 

هایم شاید جز اندکی ، انگیزه ای غیر الهی بود!

از خدا بخواهید که همه تان را با متقین محشور سازد و بخواهید که مرا با مشرکین بر نینگیزد.

عزیزانم! برای رسیدن به هدف، در کارهای فردی و اجتماعی ، نظمِ برخاسته از آگاهی، 

عاملی است حیاتی. از تنظیم امور خویش غافل مباشید.

راستش را بخواهید دردی در سینه دارم که دلم می خواهد آنرا داد بزنم: برادر و خواهر خوبم! 

تویی که وقت گران بهایت را به شنیدن این کلمات نارسا فروخته ای! بدان که لازمه ی انجام هر 

کاری آگاهی است. تویی که می خواهی اسلام را برپا سازی، تویی که می خواهی سرباز امام زمان 

)عج( باشی و بالاتر! تویی که می خواهی بنده ی تسلیم خدا باشی، آیا میدانی اسلام چیست؟ آیا 

کلام الله را میشناسی؟ آیا با سیره و سلوک نبی اکرم )ص( آشنایی؟ آیا دست پروردگان مکتب توحید 

را میشناسی؟.... خدا کند همه اینها در تو باشد. اما اگر نیست بدان که تا نسبت به این ها آگاهی 

پیدا نکنی ، عملت ارزشی نخواهد داشت. همیشه عمل در رابطه با اعتقاد است.

مگر نشنیده ای که سرور آزادگان می گوید زندگی عقیده و جهاد در راه آنست؟2 پس تویی که 

می خواهی جهاد کنی باید عقیده ای در خور و شایسته داشته باشی. باید مکتب حقت را بشناسی!

برادران و خواهران خوبم! لازمه تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ما، زدودن فرهنگ شرک 

و کفرآلودی است که سالها از طرف حکّام جابر بر ملّت ما تحمیل شده بود و جایگزینی 

فرهنگ اصیل اسلامی! اما جایگزینی این فرهنگ تنها و در درجه ى اول با شناخت آن ميسّر 

است. به قرآن و نهج البلاغه و کتب معتبر اسلامی روی آورید و با رهنمودهای روحانیت 

متعهد و پیرو خط امام با این منابع گران قدر اسلامی آشنا شوید و از آن ها بهره برداری کنید.

تمامی دوستان و آشنایان را به اتباع از امام امّت و شرکت در اجتماعات دینی مورد تایید 

استادشهیدمطهرى 
 .2
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این مسئله که در راه عقیده 

باید جهاد کرد،



مسئولین امر توصیه می کنم. سنگر نماز جمعه را ترک نکنید، از وقایع مملکتی دوری 

نگزینید و سعی در شرکت در امور اجتماعی داشته باشید.

 ازخدا می خواهم همه ی ما را به راه راست هدایت کند و تمامی بندگان پاکش را در پناه خود بگیرد.

همسرم! از تو می خواهم � و این خواسته، خواسته ی من نیست و خواسته ی خداست � که: 

� جز الله بنده ی کسی نباشی؛

� اخلاص خود را با ذکر خدا و شاهد گرفتن وجدان اسلامی خویش در طول هر عمل 

خداپسندانه حفظ کنی؛

� حجاب »خود« بدری و از پرده »منیّت« عبور کنی و به خدا و اولیایش بپیوندی و به 

ایفای مسئولیت های یک زن مسلمان بپردازی، زینب )س( باشی. 

همسرم! ترا به پیروی از ولایت فقیه و توجه به رهنمودهایش وصیت می کنم. 

همسرم! ترا به کسب فضایل اخلاقی و تزکیه کردن نفس از رذایل نفسانی وصیت می کنم.

همسرم! ترا به کارو تلاش صادقانه در راه خدا پس از شناخت مسیر سفارش می کنم.

همسرم! خدا را، خدا را، خدا را! 

همسرم! قرآن را، قرآن را، قرآن را! 

همسرم! »امام« را، »امام« را، »امام« را!

همسرم! تو را به رفتار نیکو و متین با پدر و مادر خودت و والدینم و تمامی دوستان و 

آشنایان وصیت می کنم.

همسرم! اگر رفتم و پیکره ام به دستتان رسید، حق داری بر صورتم نگاه کنی، اما همسرم! 

پرهیز از زاری! پرهیز از زاری! پرهیز از زاری!

همسرم! نماز شب را شروع کن و آن را هرچند کوتاه و مختصر ترک نکن.

همسرم! در صورت امکان به تمامی رهنمودهای سازنده ی »امام« در جهت خودسازی 

جوانان توجه کن.

همسرم! دربرخورد با مسائل اجتماعی از »احساسات« پیروی مکن و عملی را تابع رأی خویش 

قرار مده، در هر حال و هر صورت نگاه کن که »امام« چه می گوید، رضایت خدا در همان است.

خدا هدایت کند آنکه بخواهد در غیاب من ضجّه بزند و زاری کند مرا که اگر لایق باشم در 

نزد خدایم و نزد او روزی می خورم و به خوشبختی واقعی رسیده ام.

والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

کامبیز ملک شامران )یوسف(
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حرف های خصوصے 
کامبیــز با خــــدا

مــلــک شــامــران( شهید  روزانـــــه ی  دســت نــوشــتــه هــای  از  )بــرگــرفــتــه 



◊ از خداوند می خواهم همه ی ما را به راه راست هدایت کند. 1
◊ خداوند خودش توجه بندگانش را به رعایت حق دیگران معطوف سازد.2

◊ خدایا ! عاشقانه ات دوست می دارم. دوستم بدار و رحمتت را فرودآر. 3

◊ خدایا! تو خود می دانی که در سینه ى تنگ من چه عشقی نهفته است و درونم از آتش 

کدامین محبت می سوزد. خدایا حسرت زیستن با اولیاء ترا دارم. آن ها که زندگی می کنند تا 
ترا بیابند، تا ترا با چشم دل ببینند و در آخرت به تو پیوندند. 4

◊ خدا کند که محبّت راستین، دل های همه ى ما را پُر کند و به جای نفاق و دورنگی، 

»عشق« جایگزین شود. 5 

◊ سینه و قلب من مالامال از عشقی است که نصیب هیچکس نگردیده مگر خدا و 
امیدوارم بتوانم در مقام خود درست عمل کنم که تَوَکّلنا عَلی الله.6

◊ خدایا ! از تو می خواهم شهوت سخن گفتن را در درون من از بین ببری.7

◊ خدا این فرزندان خوب اسلام8 را برای ما حفظ کند و به ما مُرده ها توان حرکت و کار در 
مسیرش را عطا فرماید. ان شاءالله....9

◊ از خداوند بزرگ می خواهم هیچگاه هدایت، لطف و محبتش را از من دریغ نفرماید و 
یاری دهد که در صراط مستقیم رهروی خستگی ناپذیر باشم.10

◊ از خدا مرتب می خواهیم توفیق بدهد که از استعدادها و توانایی هایی که در وجودمان 
گذاشته است به نحو خوبی استفاده کنیم. 11

◊ خدایا! راضیم به رضای تو! اگر چه بنده ای ناخلف برای تو هستم لیکن دوستت دارم 

و می خواهم که تو تنها انگیزه ی من برای زندگی، ماندن و حرکت باشی. خودت اسباب و 

وسایل یک زندگی متعادل را که در آن فارغ البال12 از دنیا به سوی تو نظر افکنیم فراهم 
آور!13

◊ از خدا می خواهم که به من همسری نیکو عطا کند که از این تنهایی درآیم.14

◊ از خداوند یاری می خواهم که نگاهم را از نظر کردن به نامحرم فروبندد و بر اعضا و 
جوارحم بندهای ایمان را چنان محکم کند که ذره ای به خطا بکار نیفتد.15

 ◊ خدایا! از تو جزو خواسته هایم یک چیز می خواهم که از همه بزرگ تر است:

خدایا ! اجازه مده آن چنان در دنیا و مشکلاتش غرق شوم که لذّت بودن با تو و برای تو 

زیستن و مُردن از یادم برود.

خدایا! توانایی بده که گِرهی از گره های این جامعه بگشایم و برای این مردم کاری انجام 

بدهم. 

دوستت دارم. دوستم بدار و در صراط مستقیم هدایتت استوارم ساز. 
آمین یا ربّ العالمین.16
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ــــده از  بـرگـزیـ
حرف های شهید 

ــامران ملک شـ



◊ با من یکی شو راه طولانی است و »اتّحاد کلمه« یگانهْ اسبابِ طیّ طریق؛ لیکن همیشه 

به یاد داشته باش: من جز بنده ی ناچیزی برای خدا هیچ نیستم و تنها سعی ام، کسبِ 

شایستگی برای بندگی اوست. 1 

◊ برایم این مطرح نیست که نامم بر روی کتابی چاپ شود. نمی خواهم غرورم چاپ شود. 

دلم می خواهد حرف هایی که ارزش گفتن دارد مطرح شود. در این زمینه تنها چیزی که 

مطرح نیست »من« و »من ها«ست و آن چه مطرح، محتوایی است که می تواند در ساختن 

فکر و روحیه ی یک کودک مؤثر باشد. کار کردن در زمینه ادبیات کودکان بدون داشتن 

اطلاعات کافی از نیازهای فکری و روحی آن ها و به عبارتی فشرده تر بدون آشنایی با 

روانشناسی کودکان مقدور نیست. ویا حداقل آن اثر مطلوب را نمی گذارد. امیدم اینست 

که بتوانم اطلاعات خود را در باب مذکور و مهارتم را در ایجاد ارتباط با برادر و خواهر های 

کوچکم افزایش دهم و در کنارش ضعف های درونی خودم را نیز بر طرف سازم تا اگر یک 

روز به عنوان معلمی در جامعه کارهای دیگرم را عرضه کردم، نمودِ عینی خود ساختگی را 

شاگردم در من ببیند. به امید آن روز.    

◊ دشمنان اسلام و انقلاب، و کافران و منافقان، تمامی نیروهای خود را بسیج کرده اند که 

»انقلاب اسلامی« را از »اسلام« خالی کنند. یعنی »اسلام فقاهت« را که رهبر عزیز انقلاب 

اسلامی بسیار بر آن تکیه کرده اند و می کنند2 از انقلاب بگیرند.

این حیله ی خطرناکی است و بر ما نوجوانان انقلاب اسلامی و امیدهای فردای ایران و اسلام 

واجب است که اسلام را پاسداری کنیم و دشمنان کافر و منافق را نومید سازیم، و مکرشان 

را خنثی سازیم.

◊   اگر هدف انسان های یک جامعه از تشکیل خانواده، تربیت فرزندان صالح و خدمتگزار 

برای جامعه و ایجاد یک کانون  گرم و صمیمی برای تربیت فرزندان باشد؛ یقیناً این 

خانواده که بر اساس  تفکر و مطالعه بنا شده است، مبنای تربیت و آموزش فرزندان خویش 

را نیز بر اساس مطالعه و تفکر استوار خواهد ساخت.
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معرفی بعضی از 
شخصیت هــای 
ــتر ایــن دفـــــ



استاد جعفر ابراهیمی )شاهد(؛ متولد 21مهرماه 1329؛ همکار و دوست شهید ملک شامران؛ 

شاعر و نویسنده ی نام آشنا در عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان، صاحب تألیفات فراوان و 

اشعار بسیار.

جناب آقای دکتر حیدر احمدی زارع؛ متولد اول فروردین 1341؛ دوست شهید ملک شامران؛ 

محقق، نویسنده و مدرس علوم تغذیه.

جناب آقای مهدی ارگانی؛ متولد اوّل آبان ماه 1332؛ ایشان در دوره ی همکاری شهید 

ملک شامران با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مسئولان کانون بوده اند؛ لیسانس 

جامعه شناسی از دانشگاه تهران؛ عناوین بعضی از مهم ترین مسئولیت های فرهنگی که 

عهده دار بوده اند، چنین است: مدیر صدای جمهوری اسلامی ایران، مدیر شبکه ی 2 سیمای 

جمهوری اسلامی ایران، معاون فرهنگی اجتماعی و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

جناب آقای دکتر کیوان الچیان؛ متولد هفتم مهرماه 1341؛ هم مدرسه ای، هم محلّه ای و 

دوست شهید ملک شامران؛ متخصص بیماری های داخلی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران و رئیس بیمارستان های مختلف در تهران.

جناب آقای کمیل امینی میلانی؛ متولد 1342� تهران؛ پسردایی شهید ملک شامران؛ لیسانس 

فیلم )گرایش تدوین(؛ تدوین گر صدا و سیما. 

سرکار خانم دکتر مینو امینی میلانی؛ متولد 1335� تهران؛ فارغ التحصيل دكتراى حقوق؛ 

خاله ی شهید ملک شامران؛ دبیر آموزش و پرورش از سال 1359 تا 1370 و عضو هیئت 

علمی دانشگاه از سال 1370 تا کنون.

استاد مصطفی رحماندوست؛ همکار و دوست شهید ملک شامران؛ شاعر و نویسنده ی 

نام آشنا در عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان، صاحب تألیفات فراوان و اشعار بسیار.

جناب آقای مهندس عباس غضنفری؛ متولد سوم اردی بهشت 1343؛ دوست و هم مدرسه ای 

شهید ملک شامران؛ کارشناسی ارشد مهندسی کنترل و الکترونیک؛ مدیر تیم تحقیقاتی در 

صنایع دفاع و مدیرعامل شرکت همایه.

حجت الاسلام و المسلمین استاد سیّد سعید لواسانی؛ متولد 1340 � تهران؛ دوست و 

هم محلّه ای شهید کامبیز )یوسف( ملک شامران؛ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه، خارج 

فقه و فلسفه ی حوزه ی علمیه ی قم؛ از آخرین سمت های وی: معاون فرهنگی بنیاد شهید و 

امور ایثارگران، معاون امور طلابِ مدرسه ی عالی شهید مطهری )ره(.

سرکار خانم دکتر مریم متولیان؛ متولد 25 آبان 1341؛ همسر شهید ملک شامران؛ در 

دانشگاه تهران »گیاه شناسی« خوانده اند و دکترای ژنتیک )از ایتالیا( دارند. در حال حاضر به 

فعالیت های علمی و تحقیقاتی اشتغال دارند.

سرکار خانم ملیحه متولیان؛ متولد 12 خرداد 1337 � تهران؛ خواهرِ همسر شهید 

227



ملک شامران؛ دانشجویند؛ پیش تر معاونت دبیرستانی را برعهده داشته اند، مدتی بازرس 

مدارس منطقه ی سه در آموزش و پرورش تهران بوده اند و همچنین مسئولیت پذیرش 

خواهران سپاه در منطقه ی ده کشوری )تهران و حومه( با ایشان بوده است. 

سرکار خانم مهوش متولیان؛ متولد 1335؛ خواهرِ همسر شهید ملک شامران؛ فارغ التحصیل 

رشته ی تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی؛ دبیر آموزش و پرورش هستند.

سرکار خانم مینا متولیان؛ متولد 20 تیرماه 1333 � تهران؛ خواهرِ همسر شهید ملک شامران؛ 

فوق دیپلم زیست شناسی از مرکز تربیت معلم تهران؛ در مسئولیت های اجرایی )مدیریت و 

معاونت آموزش و برنامه ریزی( در آموزش و پرورش خدمت کرده اند.

سرکار خانم دکتر زهرا مخدومی؛ متولد 28 آبان ماه 1339� بندرگز؛ هم دبیرستانی شهید 

ملک شامران؛ فارغ التحصیل دکترای داروسازی و فعّال در عرصه ی داروسازی در کشور.

جناب آقای دکتر سیّد جلال الدین مدنی؛ طرف مشورت و همسایه ی شهید ملک شامران؛ 

استاد حقوق، نویسنده و مورخ تاریخ سیاسی معاصر.

سرکار خانم نوشین مدنی )عضو کتابخانه ی کوچک محلّه(.

سرکار خانم اشرف السّادات مصطفوی کاشانی )فرزند مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیه 

و همسر استاد دکتر سیّد جلال الدین مدنی(؛ متولد تهران؛ طرف مشورت و همسایه ی شهید 

ملک شامران؛ لیسانس زبان انگلیسی؛ دبیر.

جناب آقای دکتر علیرضا ناصری؛ متولد 1335� قوچان؛ مربّی اعتقادی و فرهنگی شهید 

ملک شامران در دبیرستان دانشگاه ملّی؛ دکترای علوم اقتصادی دارند و عضو هیئت علمی 

دانشگاه تربیت مدرس هستند.

جمله ای کوتاه از دوستان شهید ملک شامران در وصفش

◊ استاد جعفر ابراهیمی )شاهد(: گاهی احساس می کنم که خیلی دلتنگم. از همه چیز 

دلتنگم و در این لحظه حس می کنم که به دیدار جوانی مثل ملک شامران نیازمندم تا مرا 

از دلتنگی درآوردَ. ولی افسوس که دیگر مثل او )که در آن روزگار تعدادشان کم هم نبود( 

در روزگار فعلی در تیررس نگاهم نیست. برای همین گاهی با خیالش دلتنگی ام را شفا 

می دهم.

 ◊ جناب آقای دکتر حیدر احمدی زارع: اگر او زنده بود، حتمًا آوینی دیگری را مشاهده 

می کردیم؛ هنرمند آسمانی که زندگی در زمین برای او کوچک بود.

◊ جناب آقای دکتر کیوان الچیان: در توصیف شهید ملک شامران این آیات را می خوانم: یا 
أیَهَا الَّذینَ آمَنُوا لمَِ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أنَْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ *1

◊ جناب آقای کمیل امینی میلانی: »امام خمینی )رحَِمَهُ الله( از قول استادشان می فرمودند: 



»مُلا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است!« منظور حضرت امام )رحَِمَهُالله تعالی( امثال 

من بودند، چون در وصف شهدا و رزمندگان عبارات دیگری دارند. می توان گفت یوسف از 

آن »محال« عبور کرد، »آدم« شد، الحمدلله.«

◊ سرکار خانم دکتر مینو امینی میلانی: عاشقِ زیبایی، شعر، هنر؛ دوستدار بچه ها؛ دوستدار 

قلم و اهلِ قلم؛ انسانی مسئول با درکِ عمیق؛ نزدیک و صمیمی با هم اندیشانِ آزاداندیش؛ 

صبور با تازه واردین؛ سخت گیر با بدگویان؛ مخالف خشونت.

◊ جناب آقای مهندس عباس غضنفری: مسافر خدا، عاشق پاکی و صداقت.

◊حجت الاسلام و المسلمین استاد سیّد سعید لواسانی: »او یوسفِ انقلاب اسلامی بود که 

یعقوبِ انقلاب، صیدش کرده بود.«

به نظر من، این بیت، وصفِ حالِ کامبیز است: »از نامِ ما مپرس، كه در جمع عاشقان /  نام و 

نشان، نشانه ی دل های بی غم است«.

◊ سرکار خانم دکتر زهرا مخدومی: »کامبیز مصداق کسانی است که این بخش از مناجات 

شعبانیه را با تمام وجود از خدا خواسته اند: الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار 

قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتّی تخرق ابصارالقلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمة و 

تصیر ارواحنا معلقةً بعزّ قدسک.2«

◊ سرکار خانم اشرف السّادات مصطفوی کاشانی )فرزند مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیه(: 

شهیدی هنرمند و آگاه که به پرورشِ کودکان و نوجوانان علاقه ای وافر داشت.

◊ جناب آقای دکتر علیرضا ناصری: پرنده ای زیبا که به دلیل حُسن خصالش، نام یوسف 

برازنده ی وی بود. او عاشقِ اوج گرفتن و پرواز در لایتناهی بود. سرعت بسیار بالای او در 

طیّ مسیر، رسیدن به وصال را برایش کوتاه کرد؛ اما عاشقانِ دیدارِ پروازش، ناباورانه با 

غرور و لذّت، اوج گرفتنش را به تماشا نشستند و با چشمانِ نگرانِ خویش دیدند که چگونه 

پرنده ی زیبایشان از مقابل دیدگان آن ها در آسمان ناپدید شد. یادش گرامی و راهش 

پُررهرو باد!

◊ سرکار خانم ملیحه متولیان: شهید ملک شامران مانند یک ستاره در آسمانِ خانواده ی ما 

درخشید و متأسفانه خیلی زود خاموش شد.
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سـپــاس



الحمدلله ربّ العالمین!

خدا را شُکر می کنیم که توفیقمان داد تا در مسیر بزرگداشت یاد و خاطره ی یکی 

از زیباترین کلماتِ دفتر شهیدانِ اهل قلم در این آب و خاک � با آن عشق و خلوص 

مثال زدنی اش � »شهید کامبیز )یوسف( ملک شامران« قدمی برداریم.

همراهان عزیزی ما را در این مسیر یاری نمودند که بی تکلّف از ایشان سپاس داری خود را 

بازمی گوییم:

� حمیدرضا شاه آبادی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بدون 

تشویق، حمایت، پی گیری ها و حضور مدبّرانه ی او این کار به سامان نمی رسید و همچنین 

همکاران ارجمند ایشان در معاونت تولید )آرزو حمزه لو، ویدا رامین و محسن دارونی( ؛ 

به خاطر آن چه فراتر از وظیفه ای که به لحاظ کاری برعهده داشتند به انجام رساندند؛

� دکتر کیوان الچیان )دبیر »همایش کام یوسف«، دوست صمیمی و باوفای شهید 

ملک شامران( و همسرشان دکتر لادن صادقی نیا برای همه ی همفکری ها و حمایت هایی که 

بی مزد و منّت نثارمان کردند؛

� نفیسه ثبات راوی توانای زنده داشت یاد شهیدان و آزادگان، برای همه ی زحماتی که در 

انجام مصاحبه ها با دوستان و نزدیکان شهید ملک شامران کشید و دلسوزی و پی گیری های 

بسیارش؛

� دوستان و بستگان شهید ملک شامران خصوصاً کامران ملک شامران )برادر شهید � مقیم 

مکزیک(، همچنین خانواده ی محترم متولیان که با دلی سوخته و اشک هایی گرم و غلطان، 

آن چه را در مسیر انتشار این اثر به کار می آمد، بی دریغ و با محبت بسیار، در اختیارمان 

نهادند؛

� اشرف السادات مصطفوی کاشانی )فرزندِ مجاهدِ سُتُرگ »آیت الله کاشانی« رحمه الله تعالی(، 

برای توصیه های آموزنده اش و نیز بذلِ محبتشان در ارائه ی نقاشی به جامانده از هنر شهید 

ملک شامران )تصویر چهره ی مقام معظم رهبری که در آن روزها امامت جمعه ی تهران را 

برعهده داشته اند( و عطای آن به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛

� خدیجه امیریان و زهره ثبات برای همکاری خوبشان در تبدیل دقیق مصاحبه ها به متن 

مکتوب که دشواری آن بر دست اندرکاران چنین تلاش هایی آشکار است؛

� مرضیه طلوع و همکارانش برای همه ی زحماتی که دل سوزانه در حروفچینی و 

نمونه خوانی متن ها کشیدند؛

� کورش پارسانژاد برای طراحی هنرمندانه و نقش ویژه و استادانه اش در ارائه ی زیبای این 

کتاب؛ و همچنين از محمّد فلاحّ جُولادى براى صفحه آرايی چشم نواز و هوشمندانه اش؛  

� رسول خدابنده برای اهتمام ارزنده اش در چاپ این کتاب؛

� سعید تقی پور برای همراهی های ارزشمند و خالصانه اش؛
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� و همه ی شما عزیزانی که خواننده ی این سطرها هستید برای آن که با نقدهای 

مشفقانه تان یاری مان خواهید کرد تا کاستی ها و فزونی های اقداماتمان را بهتر دریابیم؛ 

کاستی ها را به برکت استغفار و تلاش مجدّانه رفع کنیم و بر فزونی ها � به یاری خداوند 

متعال � بیافزاییم.

والسّلام

محمّد طیّب � 13 آبان ماه 1389

)روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز(




